و لیف 


استاد دانشگاه 


دی ۱۳۳۲۰۱ 


جا بضا نه ی ]ناه 


ey 


(- دوابط ابران و شمافی در غاز دو لت صفوی 

زمانی که شأه اسماعیل ادل صفوی در سال ٩۰۷‏ «حری قمری ‏ الو ند تیگ 
بایندری ق قو بو نلو راء ررمحل شرود نزديك امه نخجوان » شکست داد و شهر 
تمر دز دا وتخت امبر أن تر فان قو وی تاو گر فت» ودرا ار و تخت‌بادشاهی ابر ان 
نشست (دوم‌ماه رمضان۰۷٩)‏ »> سلظان با یرید خان دوم ر ر ساطان‌محمد خان دوم 
فاتح قسهلطنمه » ساطان عتمانی بود . 

ساعلان یز دخان تا ادن تار مج همو ازه بر دس واىان.صفوی , که بر ای ترویج ۳ 
قو وت مذهب شخعهو صل قدرت وسلطنت شمش رمیزدند » بحشم 4 کمانی و خصومت 
می‌نگریست ‏ و امیران بایندریآ ققوبونلو راء که دشمنان و حریفان سیاسی ومذهبی 
آ نخاندان بودند » در بر آنداختن دولت صفوی تحرض وشویق فک و 

مثا چون درسال ۸٩۳‏ هجری قمری » شیخ حیدد بدر شاه اسماعیل در جنگی 
که با فر خ بسار شر وانشاه ‏ و سلطان بعةوب ٣ق‏ قو یو نلو کرد کشته شد" (۲۰ ماه 
رجب) درجواب نامه‌ای که لمیر ق‌قویونلو در مژدةٌ این پیروزی برای او فرستاده بود 
ین توس 

«...واز استیلاو تغلب فرق ناجيه بایندر یه » ایدهمال » بر گروه‌ضالةً 


يدر ډه لعشهم الله ودمر هم + جپانیانر| فر حت درفز وده وازاشمةشىم ین فتح 
وفیروزی انحمن روم وشام را نوروصفا افز ود . 





۱سفرخ سار پسر امیر خلیل اده پسر سلطان ابر اهیم پسر سلطان محمد پسبر کیقبلد. پسر 
۲- درمحل طبرسرآن بزديك قلعةٌ در بند . 


۲ 


لد زه میات صو فی | کی کف با کله سرخ ر فر ما تدر ی 
غرقه خون بأد کلاه و سرش بادل‌چون‌قیر ز بز دان بری>۱ 


جهارده سنا دعب هم که شاه اسمعیل بخو نخو اهی دشر مب خاست و الو ند پیک 
با بندر ی ! ق‌فو بو تلو در أدرز اده و ا شین سلطظان تعقوب ۳ درل شر ود شسکست 
داد 4 و در مر وز مرت بایشاهی ارات ن ممم ) سلطان با یز دخان باژ آژرو بط دوستانه 
خویش U‏ امدر آن‌باندریآ ق قو ولو که سب قاق و اخملاقات‌خا نواد گی‌ناتوان و «ون 
کھت :ودنک دست بر تت‌اشت و همسنان اشانر! باتقاقی ET‏ و برانداختن جماعت 
a 9‏ 1 22 ۲ : ۱ سر 
ضال مضل فر لباش دسو دی و ددر ص مسکر د. ارا ماه درحو اب نامه‌ای کهالو ندییگی 
سس از شکست دشر ور * «دو فر سم‌ماده ۳ از وی برای دقح شاه اسماعیل ۳ از کنن تەر ر 
کا خو استه دوي + نوش ۷ 
«... وطائفةٌ یاغية قر لباشیه خدلهم ان »گر چه شعلہای ۲ شین از کلاه 
سرخ نکبت اندود بگیتی‌در | نداخته‌وچون مجو سیان‌رو ز باد گان(؟)7 تش پار هار | 
فرافرق سر بر داشته » و از یدش فوطهای کبود جپان را بر دود ساخته ۲ و جون 
میل [تشین از آن سر زمین تمایان شده 
دمی کو کشد لشکر ۳ ور یی ز ند گر دن نأ جور 
بقن است که مذارة ند در پیش کو ه الو ف ست نماید . و چون کار از مواعظ 
هوقرت بتو فیق | لبی‌ما نده‌مأمو لست که علی | لدو ام باغرت نمام کو شیده 
وقوت باژور! روی اقدام بحر کت در آورده باجمیم فرق ناجیه اتفاق فر موده‌و 
ثبر | از خویشتن‌داری کنان متو کلاعلی ان الملك المنان عز م جزم بر قلم و قمع آن 
طاغیة یا غه ودف ورف ع گروه مکروه ۳ له کماشته ٤‏ یش از آن که شر آر i‏ 
با لا گرد با نطفاه در کوشلد باشد که بتو فق انب خا لت سیاه بایمال سا A‏ نام 
و نشان آن ملاعین را ازصفحة جهان بزدایند وعالمیان را باخیارمسرت[ ار فتح 
وفروژی‌شاد و خر م گر دا نندو همت بی‌همتای هما بون‌مار | هنولو مصر وف شمر ده 
خلاف آن تصور ننمایند ... واز اعلام سوانح حالات عطالت و اغفال جائز نشمر ند 
که از ین جا اسب جس الاشا ره بو جهی که از م [ ید تقر یی کو هد و ون 4 


E‏ رجوع کنید 4 منشات السبلاطین احمد فر نوی بیکګل تو قیه‌ی چات متا نبو ل + جلد او ل» 
صقحات ۳۰٩‏ تا ۳۱۲ 

۲ب اشاره به تاج دوازده ترك وسرخ قز لباش است . برای اطلاخ‌یافتن از جز ثیات 
تاج قز لباش رجوع کنید بجلد. اول «ز ند گانی‌شاه عباس اول» تاليف نویسندةاین مقاله » 
صفحات ۱۳۱۲۱۳ ۲. 

۳ مندآت فر یدون یګ ؛ جلداول » صفحات۵۱ ۱۳ ۰.۳۵۰۳ 
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او ندییگی بتحر بك سلطان بابز مدخان بار e‏ در سال ۹۶۸ هری قمری > 
EE OST E‏ اون اروش مش نو 
بیغداد گر بخت . شاه اسماعیل در انار سلطان مراد بایندر ی ق قو بو تلو , وسر 
ساطان موب راهم » کهدرعر اق عم و اصفهانو فارس‌ساطنت مسکرد» درەد ل "له قو لاقی 
نزديك همدان شکست داد » وقسمت بزر کی اذعر کز ایران دا بر بتصرفآورد . 

چون خر فتوحات شهر بار صفوی باستاتبولرسد , ساعلان ایز دخان برای 
انکد از حقیقت احوال دولت تورسده صقفو بد و قدرت واقعی شاه آسماعیل‌اول گاه 
شود »> ناعدهاگي ی «حکام سر حدی اران و علمانی فرستاد و از شان درین باره اطللاء! تی 


خو است " از اتحمله در هماسال نامدای وك حاج ر ستم پینگی مگری | اه داب کرد 
ننگاشت که 


یی مدت مد ندامنت. که خصو مت جماعت قز لاش بار باب دو لت با بندر به 
بچه | نجامید ۰ على ماهو الو اقم معلوم تو اپ کامیاب ذویالاقندان ومعروض عد 
عله فقک قد ار و رت ون حو آوها فة > الا ن ا مام وال داد نع کات 
مستطاب قدوة الاقر ان کوان اوش بدان طرف فرستاده شد » و اولکای 
جای شمامتصل آن نواحیست و ترقت حال تمام معلوم شماست . چون دار ندة 
مکتوب شر یف بشرف ملاقات مشرف گردد » از اخبارصادقه و وقایم آن جا نب 
هر جه بیش شما قق لبن فته است بمشار البه | نپا نو اب کامیاب دار ید‌و این «عنی 
را سیب عنایت شاهانه مادنید » و هرچه معلوم نمو ده باشند اصلا" کم نکرده 


شیم صداقت ر| بظهور آورید . تحر بر آفی اول الر بیعیت سنه مان و تسعیانة .> 
اهعر دود دس از جندی بأو حوأب کل که ٤‏ 


...نجه از استغسار احو ال قز لباش مذهب خر اش > اعنهم الله ودمرهم 
تتبیه فرموده بودند» قصة آن طایفهٌیاغیه حالابر ین منوال است که هالو ندخان 
کو رسانیده واز آنجا بعر اق عجم رفته مراد خان را منپزم ومشکسر ساخته 
و درعران عرب کار پر نا کیان را پرداخته وبا چر ا کسة مصر "مصالحه واتعاد 


ے 
رہم ممکیییہ پیت ییک سک مہ ج 


اس مقصود بار وك پیت بر الد است که درعر اق‌عرب و مت گرد ودو لذش درسال 
۶ هجری قمری بدست شاه‌اسماعیل اول مقر ن کو ديك . 

۲- منظو و سلطان‌چر کسی مصر الملكالاشر ف‌قانصوغوری »از سل لة مما ليك برجی است» 
که دو لنش چندی بعد در سال ٩۲۲‏ هجری بدست ساطان سلرم‌خان اول منقر ض شد . 


نموده الا عر يمت ديار بکر و مرعش داشته » احوال ایران. از بیداد ایشان 
پیات » وا کی بلادو نو احی 0 » اميد ازفضل بزدانست 
45 قلع‌و قمع گر وه‌یاغیان بگر زو سنان‌غاز بان‌و تیغ خو نفشانمجا هدین خد او ند گار 
اسلاهیلن و شپنشاه زمان مسر وهقدر گر دد! .. ۰ 


سلطان بایز بدخان چون دریافت که دولت امہ ob‏ مسحگوم بافقر اض 
گشده و قدرت و سلطنت شاه اسماعیل در اوران تزازل نایذیر است ؛ نا گزیر بظاهی با 
بادشاه صفوی از در دوستی ومدار ا وا »و درسال ٩۱۰‏ هری قمری سقبری بثام 
محمد چاوش بالا بان با تحف‌وهدایای شایسته بدربارایران فرستاد و اورا بفتح عراق 
وفاری تهنست گقت . 

و لی چون گروهی از پیرو ان مذهب سنن از ایران حجرت کرده بدولت.عثمانی 
(روم) پثاه برده بودند » واژین کرو شنیده بود که شاه اسماعیل و صوفیان شیعه نسدت 
مردم سئی مذهب آیرآن تعدی و ستمکاری سار روا میدارنده » دو نامه فز بان و 
شهر بار ایر ان نوشت که در یکی فقط او را وقح عراق و فارس تمر بك گفته بود » و در 
دبگر 90 کته ازس تسر و شاه اس ماعل نصحت کر ده دو ډو که از ظلم و تعدی دست از 
دارد ۳ دپ وای تقس و اہ حون سگناهان و ثر نژ د . دقر ۷ خود سیر ده ود که و 
آنجه دربارة تعدیات بادشاه صفوی شنہده است بحقیقت نزدیاك بو دا نامه نصحت ا مىز 
وی را بدووهد و گرنه نام a‏ را تقدم ا 

فرستاده چون با از مت ودریافت کهآ نجههها حجران سنی گفته ندحشیقت‌داشته 
است , نامه‌ای را که حاوی اندرژهای سلعطان دود بیادشاه ابر ان تقدم کرد . چون اون 


نامه آر اسداظ تار د خی اهست سار دارد تر حمه1 ترا در ؛ ۳ نفل مھ ت 
نامة سلظان بایز بات بشاه اسماعیل 

< جناب امارت ماب صکومت ساب سیادث !ساب » میار ژ السلطنة 
و الحكومة » صاحباافتح الجر يل ابن الشيخ سلطان‌حیدر | لصفوی امير اسماعیل 
!سس انه بنیان‌عد له و افضاله‌الی يو مالدین را که‌مقام‌فر ز ندار جمند این‌ولاءوموسی 
اساس سلطنت و الا و سر سلسله دولت اعلی و جانشین کرو وداراست . اولا 
سلام سلامت انجام همایون مامفتخر ساخته » ثانی) ابو اب گله بل شکایت کگشوده 
اظهار مینما تیم . 

یمد عد از ایشکه آن فر زند عالممقام بەز م 5شیدن انتقام بدر حدر سير از 

س سنا ت 1امالاطظیی NERY‏ > وف او ل صفحات ۲۳۳و ۶ ۳۵. 


بر 


ê 


وه ي 


اژفرت دهم‌هجر ی 





بو نو 


گیل نات خر وج کرد و با قر نح یسار شروانشاه جنگیدو بیاری بحت بر و ظفر یافت 
و بسز | رسانید ‏ بعدیا الو قد لو ندمحار به نمودو بهز رمت گر فتار ساخت و با لشرف 
والاجلال در تبو یز گلبیز براور نک خسرو پر ویز جلوس کرد و کامکار شد» [نگاه 
که [, 
منتظر قدو م بشیر ی با بشار تنامدمعصوص‌ما ندم که‌درورود آن‌جو ابنامهة تهنیت آمیز ی 
باسفیر مخصوی بغر ستم . چون اعلام ازین قبیل وقایم عظیمه از عد تکالیف 


ِ‌ 


ن دو نو ید مسرت دید درمر ز و بوم روم شايع کشت سار خر ساف شدم و 


اوا نست . هنوزار سا وسپ نه شیر و شارت و نه شار تی و اقم شده بود » که 
بشارت دیگر در بن کشورشا یم کشت ومعلوم شدآن (مارت‌ماب خطة و سیمةعر ات 
وفارس رانیز از و جود مظامه آ لود پابندر يه پاك و با فتاب نجدت نابناك کرده 
بالیمن و الاقیال ضعیمه ممالك مفتوحة امیرانه نموده‌اند . چون این خیر شادی اثر 
تشنیق ساز صماخ سرت کی وف و شارت نامه نیز از جاتب نر سید لازم مد 
که فتو حا ت یی در یی آن ساد تما بت شهامت تصاب وا نس بلت و نوت گغته دور طر دق 
اخلاص کیشی ورمودت حر ی قشم بجو :م > ودر ین صن يعض و صایای بی غر ضا 4 
هم مگوش‌هوش آن اتج شا تو اده و لا ست رسا تيده نظر دقت بافطا نت آن‌امار تماب 
را در باپ تمیق مضار چند مسکله متمطف سازیم : 

«إو لا نت دوا ای واس ات در قتل که باعث کو تاهی عمر و سیب بد نا می 
| بدی ودر شرع وعقل عر ممدوح ومقدوح است » تا بم هو ای نفس جوانی نشده 
اجتنات فر ماينلد . لته نقی مرف که نام حجاج و جنگیر و قيمو د وا اعالی و 
ادانی بچه عنوان بز بان آورده ومی آور د . ۱ 

«تانياً ‏ لازم نیست که‌ترویج وتعمیم يك طريقة مخالف عامة مسلمی 
را از برای پیشرفت امور ساطنت سه روز دنيا لت قرار داده در میان امت 
خير الیشر تغفرقه بینداز ند و بواسطة اين تباعد وتنافر الی خر الایام امت مرحومة 
ست بک سر ت خر الا نام وإ دشمن تفت سکن ساشته وو ای ماد به و معنو ية [ سرام 
را بکاهند و ناین و سیله یاعت دست‌اندازی اعادی دین بر ممالك مسلمین شو ند . 

« تالا قبور ومساجد و تکایا و ژوایا و سایر آثار سلاطین و امراو 
علمای‌سا لقن و سابقین رانگذار ند که پمض نادانهای‌صو فیه‌باغو | واغرای انبوهی 
از مفرضین > که ميخو اهند موقو غات [نها ر! ملك قر ار داده غصب کنند » خر اب 
تمایند > چه [ نها اسناد و حجح مااسکست اسللام در آن مالك وداعی ۳ جمیل 
مشاهیر ر جال اعت حضرت حبیب رپ‌لاینام است . 

«رابعاً استمالت بعدل واتصاف درقلوب اهالی موّئر تر از اظهار بطش 
و شدت وخو نر یز یست. بهتر اینست که در هر امر‌مساوات وعدالت وحر یت‌مشر وعة 
اهالی بر ای آن‌امار تیاب بیشه گشته مرغ قلو ب اه لی را بدام صدق نیت وحسن 
سلوك شکار کرده کسی را تر نجانند و طوری ر فتار نمایند که اهالی آن مرز و 
بو وطن آ باء و اجدزد‌شانر | ترك‌ننموده بخارج هجرت‌تکنند . ژیرا 7بادی 
مملکت و بقای دو ات بخشنودی رعیت از حکومت است . هر گاه ایرانیان از 


۷۹ 


حکومت اتراك «بایندر به > خعشنود مي بو د ند » آن سیادتمآب آن قدرممالك را 
نمی و أ نست ll‏ نی فتج ایك . 

«اير ان مملکتی است که‌چندین سلاله ازح‌کمدار آن معتیر قبل ازاسلام 
در آن‌اقليم ”وسن سلطنت را نده و بعضی ازحکمدارانآنها نیز دراغلب[ بادیپای 
ممالك روی زمین بیاری همان‌ایر انیان فتحهای بسیار ممدوح کرده بینا|لسلاطین 
ینام نیکی نورد جسته اند . 

«ایر انیان نیز ملتی وده وهستند که تا پادشاه از نجباو از خودشان نباشد 
بمیل انقیاد و اطاعت نمی کنند ومیشو اهند که پادشاه "نها دریکی از پایتشتهای 
ايران سا کن شده شود را اس‌آنی بشناسه » وایر انیان را نیز ملت حا کمه #ر ار 
داده بعدالت راه رود. له | تجمدو ا لمنة [ جناب شهامت‌ماب که از تمامی ایر انیان 
حسیب و اسیو جیپ تر ومنسوب بیسکی از خا نو ادهای قدیم‌ومعر وف ومدوح‌تر ین 
ایر‌ان و صاحب [نصار و اعو ان هستند » | گر عدالت را پیشه وترفيه و [سود کی 
رعایا و برایا را هميشه انهدیشه فر‌مایند » اهالی آير ان بالطوع والرضا و اهالی 
هندو ستان و تر کستان نیز فقط بيت توجه [ تولار هة تابمیت و اطاعت را بر 
رقبه عبودیت و رقیت نپاده در بقا» و ارتقای دولت صوفية صفو به جانسپار ا نه 
خو اهند کو شید . اما درعکس ممامله هر گاه بحیف سیف مالك اير ان هم‌باشند» 
از شرق وغرب دو لت ومملکت خود را هدف بر عداوت عامه مسلمیت قر ار داده 
نی آسوده از هجوم و اقتهام حکمدار آنو امر اه عامه اسلام نمانده مماکت‌ایران 
محصور و اهالی آن در انظار مسلمین مقپور خو اهند شد. پس» چر اأ عاقل کند کاری 
a5‏ باز آرد بشیمانی ؟ هملکت باد شاه میخو اه بادشاه مملکت ورعیت » واین 
هر دو بعدالت معمور و مرفه میشود . پادشاه‌بادین ومذهب »که از امورمعنویه و 
اخرو به‌است؛چه کاردارد . ا گر آن سيادتمآب نصایح مشفقا نة اینجانب را اصفاء و 
قبول فر‌مانند» شکی نیست که همیشه دو لت ابدمدت عتما نیرا ظپروممین امارت 
وحکو مت [ تو لا یا فته عند الاقتضا معاو نت. فعلیه هم خو اهند دید وماعلینا الا البلاغ. 

«چون درین ولا بنا بر تسیس اساس وداد و تمهيد لوازم انساد وابلاغ 
آن نصایح قدوة الامائل والاقر ان محمدچاوش بالا بان زید قدره » بموجب 
سیاهة ملقوفه حامل بعش هدایا ارسال نموده رفت تا شرابط رسالت و روابط 
مرت را کماینبفی از تجا نب مؤدی کرده دقيقه معوقن نگذارد و a‏ بژ با نی 
سپارش شه است » دروقت تقر بر مجاز و مر خص فر موده خلافی در آن ملحوظ 
تفر ما ند که از معتمدان و بند گان صد اقت نشان قدیمی وصادنالقول جبلی است و 
بعد ازتلاقی و كسب صفا حسب‌القبول و الرضا حسن اجازت و رخصت انصر اف 
ارزانی داشته بتوفیقالله عزو جل روان اینجانب فرمایند . باقی ابواپ معدلت و 
چپانداری بغزو نی عمر و بختیاری گشاده باد الى بومالتناد برپ‌المباد.۱> 





۱ - از کتاب افقلاب‌الاسلام‌ینالحاص‌وااعام ‏ نسخة خطى کتابضانه ملی » صفحصات 
۲ تا ۷ 


۷ 


شاه اسماعل با آنکه تصاییح ساطان بایزید خان را نشنید و پس از آن باز در 
تر ویج مذهب‌تشیم درابران با کمال‌خشونت وقساوت رفتار کرد »بذلاهر باسلطان عثمانی 
بر اه صلح ودوستی همر مت وازهر گونه اقدامی که ۳ 4 مخالت | شکار وها مه و اقا 
هنان دودولت گرددهء‌دوری می‌جست . زیرا دشمنی نبرومند مانند محمد شاهبخت‌خان 
از بك معروف به شیبت خان از طرف خر اسان سلطنت نو ینیادش را تهدید مسکرد ؛ و 
امیرزاد کان ققو یو نلوهم هنوز برای تجدیدحکوعت ازدست رفتةٌ خویش »ازیای‌ندشسته 
a‏ یاعدا سای a Gs‏ کات 

پس از آن ساطان بایز دخان چون در یافت که شاه‌اسماعیلو صوفیان قزلباش 
بصایح وی توجهی نگرده ونسبت بهیروان مذهب سنن هه‌چنان باخشونت و سته‌کاری 
اء یام ولبات | سای ج فسان واد کار یاف ا عتمانی اران 
جلو کبری تن و میا حران اورا را که خا عمانی تن دمهر تأنی یکدور ند و 
آممالگو خا نه‌هاصوفمانی را که بیش آژصدوراین فرمان بابرأن رفته‌اند با دشان‌سیار ند. 

بهمین سبب شاه اسماعیل درسال۲ ۱٩هجر‏ ی » که درخوی قشلاق کرده وبا برخی 
از طواف کرد در جنگ بود . نامدای سلطان عممانی نوشت و ازو خواهش کرد که 
تام و اوران ور ور ولا نات ادراراق ستوردعی که ار ا حن روان و تدان 
خاندان صفء‌ ی بایران جلو گری نکنند . سلطان بای بدخان نیز در نامه‌ای دوستانه 
باو اسح داد که بسباری آزرعا ای وی ببها ۳ ز بارت ارد سل ودرك خحدمت بادشاه صقوی 
بابران و :| از خدھت سر بای E‏ . معهفا « چون اشارت شر دف در رسف 
حنکم فرمودیم که هر فردی ازین‌طبقه دروقتی که داعية زبارت اولیاء الله علبهم ال ر حمة 
نماشه بر سل باز 7 هیچ احدی مانع ود أفح e‏ وثف تا طر Aã:‏ محت چنا نه 
داخواه طرفین ومقصود جانبن است معموروداگر گردد ورشت؛ه‌محیت لان قطعغیر مذقطم 
ا € 

شاه اسمعیل هنکامی که در تاستان سال ٩۱۳‏ هحری قمری :رای سر کو دی 


, هتن جو اب شاه اسماعیل بدست یامد‎ ١ 
مثشات السلاطین جلد اول صفحات ۳۶و۳۶‎ ۲ 


A 


علاءالدولة ذوالقدد! » که باسلطانمراد آق‌قویونلووصلت کرده‌بود وآفربایجان را 
از جانب مغرب تهدید میکرد » عازم البستان کردید , چون نا گزیر بایستی ازحدود 
قیصر يه » که در قلمر و سلظان با یز بدخان بود » سگذر د سیاهان خود فر عان داد که در 
متصرفات ساطان متعرض جان و مال مردم نشوند وبا رعابای او بمهر بانی ودوستی‌رفتار 
کنند. درهمانسال نامدای ساطان بایز بدخان نوشت که : 


۰ انهای رای منك آرای عقده گشای[" نکه در تار يخ دو از دهم هن 
sS‏ نخر بود نی و اقم شد او از آنجا کوج بر کوج توجه بجا نب 


مخالفان مصیم است » ومحیت وعهد بدستوری که سایق مقر ر نود بپمان دستور 
فیماین مو کد است و خلل بذدیر نیست . و در ین اوقات فر خنده ساعات که نوز 


و لاایات دار الاسلام روم واقم شد یساق کر ده بودیم که مطلقا غازيان عظام و 
عسا کر نصرت فرجام برامون اموال رعایای آن بلاد نگردند و تمرض نر سانند 
وجمعی که بو اسطهعیور معسکر ظفر یکر منپز م شیم بود تا 4 استمالت‌داده محل 
ومقام خود یند که اصلا با ایشان ازهیج وجه مپمی نیست ... چون غرض نا کید . 
روابط مت والقاء مو اد مودنست زیادت اطناب نرفت ...> 
سلژعلان با یز دخان در جواب ادن نامه شاه اسمعهمل ۳ 2 شهر بار اعظم و تاجدار 
| کرم 1 مالک ممالك عم و نون بلادالتر > و الدیلم ¢ مشخ دوران و کمخسروزمسان 
آمو بف من عند آلله ۳ الاك الجدل شاه اس معلل اسسی الله وو اعد ale‏ و مره 2 أ دہ دتو فق 
و اصره .1 خطاب. کرده و نو شءد دود که : 
<... مکتوبپ بللا غت اسلوب و درأیمن ساعات و اشر فب اوقات زر میا ی 
3 وصول مو کب متبر کش به قیصر به مدمه شبیرو ۲ گاه ات . أمرأء ن 
مر زو بوم را 2 یکجپتی تا کرد مور ده (علا م رفت که در باب اتیداد 


۹ علاعا و له وا لقدو بای مه در قسمتی از نو اجی شر قی آسیای 
ضغیر وحوزة علیای رودفرات » در ولایات مرش و البستان و خرپوت و آمد و اورنه و ظیره 
حکومت موروثئی مستقل داشت . طوائف ذوالقدر در حدود هشتاد هز ار خانوار بودند . 
علاء! لدو له در سال ۱ ۲ ۹ هجر ىدر جنگی که باسلطان سلیم‌خحان او ل‌ساط‌ان‌شمانی »پسروجانشین 
سلطان با یز یدغان کرد کشته شد وبامر گ اودور ان حکمروائی خاندان ذوالقدن که از 
دون سال ۷٤۰‏ هری قمر ی آغاز شده بود 4 بایان ور سید . 

۴س چنین | ست در مشش تا لسلاطین » ولى‌ظاهراً فخجر بور آي علط و درست خر تا یقت باحر بو ت 
بأ شف ؟4 نام کپنتر آن حصن زیاد بوده است»و عبارت باید چنچن باشد::... در یورت خر بوت 


[ترول] واقع شد . 


وصفای ذات‌البین دقیقة فوت ننمایند و همواره درخلوص ووداد و رضای طر فین 
کو شند ۰ وجون رسوخ مودت ویگانگی آن‌ساطنت ماب عد[ لت متاب يدر چه 
کمال و کمال درجةوضوح پیوسته‌سکنهة آن‌مر زو بوم ازقدوم نصفت رسوم‌منضجر 
نگشته رعایت خاطرهمایون وجانیگیری ما را درهر باب محمی و مرعی داشتند 
و با علوشأن شمه از آن معطل ومعون نگذاشته ؛ ان شاءايل الاعز الااکرم ازین 
جا تب نیز همان شیو مرضیه را معمول نموده شکل خلاف صورت پذیر نخو |هد 
کشت وفواید این عمت جلیله بسا کنان مبالكك طر فین سمت ظهور بافته وفضل 
و شکرآن بصحا يف اعمال مندرج شده و اب عظیم خواهد ر سیدا...» 


درآغاز سال ٩۱٩‏ هجری قمری › شاه‌اسماعیل بعزم جنگ با محمد شاهیخت 
خان‌شیبا نی از بك › معروف به شیب خان , بادشاه تر کستان وهاوراءالنهر» بخراسان 
لشکر کشید ۵ و بشرحی کد در تاریخ ساطنت او باود دید , مادشاه از يك را در نزدیکی 
هروشکست داد . شيبات‌خان درین جشکگ کشته شد ؛ و شاه اسماعیل بسبب کینشسختی 
که ازو در دل داشت » فرمان داد حسدش را صوفان خوردند ! وکاسهٌ سرش را در طلا 
گرفتند و از آن جامی سا تن 5 تا بایان عمر وا شراب می‌خورد . دوست سرش 
را نیز برازکاه کرد و باسفیری برای ساطان بایز بدخان فرستاد . 
ساظان عثمانی که باشبات‌خان پسبب‌اشتر ال مذهب‌وزب نروا بط ومکاثبات‌دوستانه 
داشت » از ی کار شاه‌اسماعیل > که نشانه‌ای از عداوت باطنئی وی ود رنچيده خاطر و 
مکی شدمخصو ساخ ش‌سليم: که بعد ازو بسلطنت عمانی‌رسید ازه‌شاهدهسر شييك‌خان 
«قدری ا و آندو هکم کھت که ک شاد اسیاغان ۱ بیش از دیش درد ل گر ٽو مسبار ی 
ازمورخان ترك این امر را ازعلل اساسی جنک چالدران شمرده‌اند . 
درهما تحال شاه‌اسمعیل‌صوفیان ومر دان شیعی‌مذهی‌خاندان‌صفوی را درولایات 
عدمانی متا خت وتازوهر دمکشی تحر بات مسکر دا چنا نکه بدستو روی درسال۱۷٩هحری»‏ 
شاه‌قلی با با ازسران صوفیةٌ نکه‌لو .ولادات که وقر !مان و سیو‌اس را غارت کرد و 
بشر حی که درصفحات بعد خواهیم گفت»جمعی ازسرداران‌و سر بازان عذمالی را کشت 
۱ مآتادلاطین + جلد اول » صفحات ۳4۹و .۳٤۷‏ 


۲- بر ایاطلا ع یافتن از علل اسا سی و حو ادٹو نتا یج این جنك ر جو ع کنید بمقا لداستان بك 
باد سارى در کاسة سر د قهن ۰ از نو پسندةاین‌سطوردرشمارة؟ دورة چپار م مجلة سخن چاپ‌تهر ان 


۰ ۱ 
ساطان با یز بدخان نعلت نکه در عنزمان در وور سوده و در داخلهٌ کشور گرفتار 
عصان وسر کو چك خود سیم بود ازدشمنی | شکارو اقدام بجنگی 3 شاهاسماعیل اتر از 
می کرد و نا گز یردربرابرتهدیدات وتحر یکات شهریارصفوی بردباری وعلایمت‌می‌نمود. 
:وکن مہہ می فمز جوب از تاخت د تاز «شاه‌قلی با ا ۳ عارت و کشتاز او در ولات عشمانی 
خر یافت ٤‏ ومو شعن نامدای که قر جمة E2‏ در اسا تق میکنيم 4 قناعت کرد 
« بمدالا لقاب ... ای جو ان کم تجر بت؛ باز نصیحتی از پدر بشنو. از بر ای 
قبو لا نيدن مذهپ تازه‌ات خون مسلمانان را مریز» و وعید من‌قتل موّمنا متعمداً 
فجز ائه جهنم خالدین فیپا » را ازخاطر دورمدار . طریقةً (جداد عظامت [نار امه 
برهانیم ر امسلك خود ساز. فرستادن بوست شبك خان سلاطین شجاعت [ تین 
عثمانیان را گرفتار خوف و تلاش نمیکند . بعضی اشخاص ملعنت اختصاص را 
پایر ان کو چانیدن ودر ر اهگذار شان [ بادیپار | تاراح واهالی مسکو نه ر امقتول 
گردانیدن کار دز دأ نسسمت» نه کار بادشاهان. مملکت ابر ان مانند بيست که ميان 
دو اقلیم بسیارو سیم اسلام نشین قر اردارد. این پل محتاج بيك محافظ بااقتدار ست 
که‌هنگاملزه مدر سر بل جاو دشمن (سلامر | بگیر دو بامد اد غاز بان نگذدارد که‌حمله 
آوران‌ازیل باقلیم‌دیگر بگذر ندو بغر [ بی بپر داز ند . ازروش کارهای فوق! (طبیعه 
کرده موفق بفتح‌و نصرت‌میتماید. پس‌لازم وواجبست که تشکر اتمتضیهخداو ندی 
ر! بجا ی آورده قدر ان نعمت عظمی را بدا ید واين بل را بو اسطه میاینت‌مذهب 
قط نکرده سلما نان طر فین را منم از مر‌اوده و ملاقات :ددد تنا لبك ,شا که 
وش از این اظپار 29 بو دیم رعمت مد | لت تجو |هد و سنلطان اطاعت از 
وعیت مدعب افر ئ اصت موی , سیت امراست مادئ ر نلعا که 
عد| لت پیشه کر ده مد اخله او ما یل . 
«دیگر آنکه از استیلای‌ما لك ر وم‌قطم امید کنید و بپتر آ نست‌جدو جهد 
یاضمحلال وجود ملو ث!(طو ایف ایر ان و نوران و هندوستان نموده سلطنتی 
بسیار باقوت در آن سامانپاتأسیس کنید. ومن بعد طوری رفتار نتمائید که‌غازیان 
عنمانیان که مشغول بجهاد فی سییل | له وساعی باعلای کذمه ال هتشگ 4 تاچار 
بکشیدن شمشیر انتقام از نیام گشته رو بایران ٣ور‏ ند و بیش از پیش ویران ساز ند. 
وماعليناالاالبلاغ و السلام .> 


۱۰۰ از کناب حقيتة الو ار ین تا لیت اب ) یل ییات تو قیعی تقل از ا تقلاب) لاسلام م۹۸‎ ٩ 


۱۱ 


این‌نامه زمانی بدست‌شاهاسمسل رسد که دسر ان‌سلطان بایز ید ازنواحیمختلف 
ا 3 بادعای مر( قیام کر ده :ودنک 3 س بازموقح و مغتنم شمر د و شر تھی 
که بعد آزژین خواهیم گفت " فور علی خایفه رو ملو ازسران ناهی‌قزلیاش رابولایات 


عم انی فرستاد i‏ کا تیجا دم عی مارا و غارت مشغول شود ۲ 
کے بادشاهی سالطان سلیم‌شان ژول 
وبالا گرفتن اختلافات ابران 7۳ 


سلطان با یز مدخان‌دو م دردوران وید کا نی خود دار ای‌هد سر شا که و ان‌خمله 
سه تن بزام قورقود و احمد وسلیم ی وی زنده :ودند و سرت در 
ولابات تکه , ]ماسیه و طرابودان حکومت داشتند . سفیمان بسر سلم نیز درشیه 
جزیره قریم ( کریمه) حکومت میکرد . سلطان بایز بدخان بجای اینکه پسر بز رگ 
خود فورقود را بولعهدی دو 5ق . این مقام را رای و خوش حمف داده‌بود. 
ولی‌سایم که‌جوانی‌جاه‌طلب وجسورودلیر وسر کش‌بودسر باز ان بنگی‌چری (ینی چری)۲ 
وا باخود ی ۲ و ازشمه حجز در درام 1 قلمرو حکوهت فرزند خود سل مان نز 
سوارانی کردا ورد وازیدرخواست که حکومت یکی ازمتصرفات ارویائی عشمانی رابوی 
دصید با ما مت ذعر کزدوات دص ناشن 4 وحجون سلدعلان دایز یخان در خو اس ت وی 
را نیذیرفت » میاحازه اوتا وشت شیر ادر نه دا 

وز بر ان سلطان بایز ید 2 از قو ای خود اطمنان کافی نداشتند ‏ ساملان 
توصیه گردند که در خواست سیم را میک در د. او نعز زاچار مو افقت کرد وحکومت ولادات 
سمنف ر له و ودین ازمتصرفات ارویائی عدمانی را بوی داد 

دیری نگذشت کهسر بازان نی چر ی بهوا خواهی‌سلیم ب ررخاستندو اورا بق‌طنطنیه 


أ وردنت ۳ سلاعلان بادز یک ناجار روز هشتم مرأم صقر ۹۹۸ هعجر ی قمر ی از ات انم 


١‏ وللابت تکه با نکهایلی‌درساحل جنوب‌غر بی آسیای‌صفیر » اماه درشمال وطرابوزان 
درشمال شر قی [" سر مجن است . (ر جو ع‌شود بنقشه ممه این مقاله ) 
[ 7۹ در صغحات بعد از ین ساه و تشکیلات آن تفصیل سحن خواهیم گفت 


۱ 


گرفت ویادشاهی را به‌سلیم‌سهررد. دمسرت روز بعد نیز ازیسر اجاژه گرفت کهبه دیمو نیقه۱ 
ٿو تن اه خوش رود. و باون محل نررسمده‌درراه در گذشت (دهمر بیع الاو ۵۱). بر خی 
از مور خان نوشته‌اند که‌ازغصه‌مر دهو لی بشتر هعتشدند که ددس تدز شک بهودیمسمو م شد . 

سلظان سلیم خان اول درآ غازساظنت بکشتن برادران و برادرزاد کان خوش 
که مدع ان سلعلنت‌و ی بو دنده»‌همت گماشت .در آدر بز رک خو داحمغرا که‌ازطر قف درش 
بو لیعهدی انتخاب شده وباشاه اسماعیل طرح و تیاه دنت وو نله کی د 
برادد دیکر خویش قورقود را نیز بچنگ آورد و خفه کرو" . از نج وسر احمد هم 
چهار تن را هلاك ساخت و تنها مکی از ابشان بنام سلطان مراد بایران اه و شاه 


3 
امتفاععل دماهنده شیف 


۳- «ال اشسکر کشی ساطان سای‌خان اول بایران 


س(طان سل یم‌خان‌او دیس از آ نکه‌مدعیان ساطنت خو شرا ر اند اخت»دصه م‌شی که 


Demotica _1 

٣‏ جسن روماو در اجس التوآار بخ در ین باره هي نو ایسد : < ... پس از مرگ سلطان 
با یر یدخان پسرش ساطان احمد در آئادولی ( ۲ ناطولی) خطبه بنام خود خواند . سلطان 
سلیم ازز بان باشایان در گاه مکاتیات نوشته › مضمون | 4T‏ ا تحضر ت بامر دم أندك 
خود را با سللامبو ل رسأاند »› اود کان کرت 2 رمیان جان سته سلطان سلیم‌ر | گر فته 
شما وا پادشاه میسازیم. .آن ساده‌لوح باین فر فته شده سلطان مراد پسر خود را در ميان 
لشکر گذاشته خود با با تصد و رمو چ ا ملاع و ل کر دید و سلطان سلیم با جمعی کثیرو یر | 
استقدال مو ده بقتل آورد .. ۰ احسن التو ار يخ › چاپ کلکنه »> صفحه ۰.۱۳۲ 

سلطان سلیم‌خان ۱ احمددر محل بنی دهر نز ديك استانبول *باهم رو بر و شد ند 
(۱۷ صفر۱۹*هجری قمری) و سلطان احمد گر فتارشد. نوشته|ند پیش از ۲ نکه کشته شود 
انگشتری خودرا برای سلطان سلیم فر ستاد و خواهش کرد که [ ار ! بیاد گار بپذیرد وا گر 
فيه ناقابلیست بروخرده نگرد ! 

۳ قور قود یز پیش از آنکه بمیرد اشمارتثرانگیزی در بیگناهی خود سروده سلیم 
رز بسنگدلی ملامت کرده بو د . سلطان سلیم ساز خواندن اشعاراو گر بست وپانزده تن 9 
ازتر کمانان را که پبرادرش خیانت کرده واور! بوی تسلیم نموده بودند کشت ! 

٤‏ شاه اسماعیل‌حکومت قسمتی ازفارس را سلطان مراد سپرد ؛ ولی او. پیش از 
آنکه بفارس رسد در اصفهان در گذشت » وجسدش را بیرون دروازه توقچی پپلوی مرار 
شیخ علی‌سهل اصفهانی بخعاك سپر دند . 


۱۳ 


بایران بتازد.علل اساسی این‌تصمیرا بدودسته تقسیم‌باید کرد یکی علل‌سیاسیومذهبی 
ودیگر علل نظامی و لزوم ایجاد امثیت در سرحدات شرفی‌امپراطوری عثمانی . 

دو لت عشماأ نی که این قار بت با دشمنان نیرومند سر سخت وعتعصی در آرو بادست 

ا 

و وجه قرم کرو » ار اغاو تأسیس دوات صغوی در سر حدات شرقی نز گرفتار حر ەف 
تاژه‌تفس و کینه‌توز و خطر ناگ ومتعصب‌تری مانند شاه‌اسماء‌یل صفوی گردیده بود که 
با تبلیغات دینی وتحریکات سیاسی در ولابات شرقی و جنوبی آسیای صغیر واتحاد با 
دشمنان امیر اطوری عشمانی ده ارو یا و اف ها خقخعه رو ور انش امن | ولت توا فراهم 
مسا خت 7 ۱ 

«و اخواهان ومر :دان شعی مذهبت خاندان صفوی » وصوفان فد اکارو جانسهاری 
که روا بات سکاف متا هقی سم کرو شمه سوه ی بات و روهام اما زر 
بر ای قرو بم مذهب شيعه و تضعیف ولت عشمانی درولایات مذ کون شلغات مذهبی و 
اییداد اختلاف و تاخت و تاز و جنگ و عردهسکشی مشفول بودند . 

مثالا درسال ۱۷٩هجر‏ ی‌قمری ؛ که‌هنوزساطان بایز یدخان دوم ژنده بود »بکی از 
هر بدان‌شاه‌اسماعیل شام شاه‌قلی با پا از طاذه تکلو از ولا بات منتشاو نکه‌ایلی دراسیای 
اکا ا وو ایروا ا ران شه ودر را او اا ول بت که نل گنه 
اورایا<ءعی‌ازسیاهمان عمما ئی کهاس. شده بودئد» کشت .از خر دیشر فت وغلبۀاو گروهی 
دوگ ر ازشیعیان وم ر بدان‌صفو به‌نیز از اطر اف بدو پدوستندو ولابت‌قرامات » یکی دیگراز 
ولاباتعذمانی» تا ختندو بر قراوز پاشا والی | نجاو گروهی دی گر ازسیاهیان‌تر 4ك تیزغالب 
شدند و ,ولات سیو اس حمله بردند. سلطان بادز مد خان على باشا وزور اعظم عشمانی 
را باسهاه گرانی بدقح شاه‌قلی با با وصوقیان ور ساد و درجنگی که مان شان روی داد 
علی‌یاشا و شاه‌قلی بابا هردو کشته شدند و صوفیان ازراه ارز نجان برف ایر ان مدند. 





۱ جسن‌خلیله بدراین مرد درزمان شیج حیدر پدر شاه اسمعیل از مر یدان وی بود 
و ازجا نب‌شیخ بر ای دعوت مر دم عثمانی بمذهب شيعه یولایت‌تعه ایلی‌فر ستاده شده بود . 


4 


چون در قریةٌ شهریار ری بخدمت شاه اسماعیل رسدند » آ نپادشاه سرداران امشانرا 
بجر م کشتن تجارایرآنی کشت و قبه را ممان سرداران قزلداش تقسیم کر د. 
ابت‌گونه‌حوادت برای‌برافروختن] اش جن کسان دودو ات کافی نود › ولی‌چنانکه 
پیشر از این‌اشاره کردیم‌ساطان بایز ,دخان بسیب‌پیری وشاه اسماعیل بو اسطهٌا نکه‌هنوز 
از حانب از کان و گردنکشان داخلی ابر انآ سوده خاطر شود » تیف مأل نمودند . 
بعد از هر کي س(طان بایز مدخان دوم و ظهور اختلافات داخلی مان سران وی 


دسر سلطدت ۱۳۹ ی ۽ شاه اسماعیل بأازمو دہ را برای گرفتن قسمتی ازمتصر فات ۱ ندو أت 


ت 
ماسب دیک ۰ و درسال ۸ ۹۱هحری 4 مکی ازسردار ان وز ماش شام نو ر علی خلیفه ر و ملو 
3 

را 6 سهانهُ گرد" وردن صوشان ومر دان خا ندان صفو ی ٤‏ مامور کرد که در خا ژد عشمانی 
بتاخت و تاز بردازد . 

اشمرد دو لا مات سر دی عممانی مله دورد شا نهک _ وی از شمان آ تیا 
بر حکام ترك غالب ی و سور هاي ی قره‌حصار شر قی ر ملطیه KE‏ © ودر 1 تدا خطنه شام 
شاه اسماعیل E‏ 

در همان اوقات حون سامنان سلیم خان بای ددر تست و در أدر خود سلعلان 
امه وا محله کشت 4 ا ۳ هدنر ان سلطان احمی شام سلعلان مر اد 4 جنانکه در 
ص فدات سش گفته شاک ۽ باده‌هز ار سو از درعم خود قیام ک د و به نورءعلی له سر‌دار 
ولماش دو مت د ۳ او در اسر اه تو قات باری کرد ۴ از | نیدا بعدمت شاه‌آسماعنل 
رقت ۳ وی درأء ران در کذشت ا 

دس ارات نورعلی خلشه متو وه ولات ارز نان شد 4 ٩‏ در راه 3 چندین از 
و ِ سلطان‌سلیم‌خان بدهع‌وی ور ستاده ردو ذو دض » رو برو گردیده 
e‏ 8 أفتادند . 
گر از سرداران بزرکی قزلباش بنام خان‌محمد استاجلو 


نز قلمه دياو بر را گرفتد »> سیاهبان علاءالدوله ذوالقدر را درهم شکسته و بر قسمت 


در همانسال سی دد 


درز کی آ: ز متصرفات وک A‏ ماقت دود و بجر باک شاه اسماعیل ان سلیم‌خان 


۱ 


نامدهای تېد مدآ میز مبی‌نوشت و اورا بخ که ہی خواند » و کارتهدید و توهین را حائی 
رسانیده بود که برای سلطان عثمانی چادر و حامه زنان فرستاده او را نامرد و حبان 
خوانده دود . 

علاوه در آ نجه گذشت + شاه اسماعل با مدعبان قاط عمانی نیز 5 ی کا 
هشن د ودشمنانساطان رادرخاك ابر ان یناه میداد . A‏ احمد رابمخالقت 
با بر آدرش‌ساطان‌سلیم‌ترغیب وتحریش‌می کرد وچون او کشته‌شدیسرش سلطان مراد را 
دمهر با نی وذ بر فت و حکومت‌قسمتی اژولات‌فار سرا باوداد. باملك] لاشرف قا نصوغوری 
ساطان‌چر کسی مصر نیز از در اتحاد در آمده بود ء تاباتفاق EEE‏ ساطان‌سليم را از 
تحاوز بمعالك خوش باز دارند . علاءالدو له ذوالقدر هم که متححد وات الها به 
سلطانعصر بود » چون وحود بادشاه‌حو ارتکد و ثیرومندی مانند ساعلان سم خان را 
ور بان دو ات خوش مد یی نھان و تاد 3 ران,ءصرداخل کته بادشمن قدیمی‌خود 
شاه‌آسم‌اءیل‌دست دوستی‌داده‌بود بنا برین دریشت سر حدات | سیائی‌عثمانی یکنوع اتحاد 
سیاسی برضدآن حوات بوجودآمده بود که | گرساعطانلیم‌خان دربرهمزدن آن شتاب 


تمرسکرد 4 ممکن دود بسان قدرت 3 استقللال ئ ال را ممز لزل ساژزد : 
- صفات سلطان سلیی‌عان اول 
ساعلان سلیم‌خنان مور دی حاه‌طلات و سور و ھتہ ا دود . مورخان تر لد 
۰ ۲ 
او وا باو ود دی در دم و قاطع لقب 3 ۳ ڏو ف کان ارو بائی خو نو ار ی BEL‏ 
خو آنده‌آند ۰ Ls‏ ی ازجا نگردان ویزی" در يأر او ھی نو ؛ وسک که سه م خو نخوارتر ù‏ 


مردان روو کار است که جز گی و کشور کشائی کار دیگر نمی أند دشد.» 


هگا ا در ايران :ود سغیر انی باهدایا ی گو نا گون و نامه‌ای از 
طر ف‌ساطان‌سلیم بدر بار ایر ان مدند وچنانکه مر سوم‌بوداورا ازمر گ‌سلطان بایز بدخان 
وجلوس سلطان‌سلیم [" گاه کر دندو تسلیم‌سلطان مر اد ر! خو استارشدند ولی شاه اسماعیل 
بسلطان‌مر اد فرمان داد که سفیر ان عم‌شود را بکشد . 
Fêroce_. ¥‏ ۳سصزه۵ و۳۵ 


۱۲۹ 


ولی با همه خونشواری و سنگدلی از علم و أدب نیز بی‌بهره نبود - بفارسی شعر 
می گفت و مجموعه‌ای از اشعار پارسی او در دست است' . بتار بخ ژد کسانی فاتسان 
بزرگی ۽ ماننی س زآدرومی ء اسکندر مقدونی e‏ و ار داشت . ع(مای دون و شاعران 
و اهل أدب را عزعز هشمرد د احترام فد و بو مذهی تسن سک مدع و دز 
کار سیاست بسیار سختگیر و زود کش و بیرحم بود . ارکات دولت و وزیران او هر کز 
برجان خود ایمن نبودند . دردوران پادشاهی‌خو یش هفت‌وزیر اعظم عثمانی را سر برید . 
دو ری که در زمان وی چون ميخو اتف ن را نفر ین هت هلب تاش « کاش وزس 
سلطان سلیم شوی ٩!‏ سشتر وزبرآن خود دا یس از یکماه وزارت معزول کرد و کش 
ی سب وژبرانش همشه وصتنامهٌ خود را درجیب داشتند و هر وقت که از حضور 


ملطان و اه درون می ملک > جتان دود که عمر تاه بافته باشد ۱ 


و - مقدمات اشک رک کگشی ویم طان‌سلیم‌خان 
بایران 


بعللی که درصفحات فک کد سلطا سلیم‌خان دس TEE‏ مد‌عدان‌ساطشت 
را از میان برداشت » مصمم EEE‏ ۱ براران بتاژد و بابرانداختن دولت 
نو تاد صفوی » خطر :زر کی را که از مشرق متو جه امیراطودی عممانی بود » دقع کند. 
ہس از جلوس وی برتخت سلطنت همه ممالك همسایه از اروپائی وآسیاگی » 
سفیراتی باهداای شاسته بشهر ادد نه روانه کردند و او را بهادشاهی تهنیت گفتند . 
ی شاه اسماعنل سقیری تفر ستاده مود . ژ بر ا که سلطان سلیم‌خان را 2 سلطت 
۳9 » وچنانکه پیش ازین اشاره کردم > ہس از م رک سلطان بایز بدخان با وسر 
قوش کی او سلطان احمد که ولبعهد رسمی يدر بود » باری کرده و آشکار | با بادشاهی 
سلطان سلدم مخالفت نموده دود . 


ین بی‌اعتنانی فز وادشاه خووخواه وج گجویتركراخشمگین تر وتصمیم وی را 
۱ س دیوان [شعارفارسی سلطان سلیم وا د کشر یاول هورن بده‌ستو ر امیر اطور لمان 
درسال ۶ ۰ میلادی‌چاپ کر ده است . ۱ : 


۱۷ 

درحمله بخاك ایر ان استو ارتر ساخت . 

پس برای ایذکه از بروزهر کونه‌خطریدرمغرب کشورجلو گیری کنده با دولتهای 
عسوی, مذهبی که در ارویا همسا ية خاك عشمانی :وداد ماندد دو لت مسکوی (روسیه) و 
میدارستانو جمهوری و نیز وام ران خراجکز ارملد اوی و والاشی . معاهدات دوستانه 
ست و موقتاً ھا عثمانی در مغرب اجه واد . 

سپس برای اینکه در داخلهٌ کشور نیز از جانب شیعیان » یعنی هواخواهان و 
هر بدان شاه‌اسماعیل آسوده خاطر کردد » فرمان داد تمام پیروان مذهب شيعه را که د 
ولا بات اا ساف صخر بسرمی بردند » اد سا له تا هفت‌ادساله بایکشنه وبا بزتدان 
انداژند . نوشته‌اند که چہل هزارتن ازمر دم شیعه بفرمان او کشته شدند و پیشانی باقی 
را با اهن کداخته داغ کردند تا شناخته شو نف #اقای ۳ مامتان هرایم که 
شد گان دمتصر فات ارو دای عغما ئی کو چ دادند , تأ د مه ۳۳۹ از و وان مذهبت شيعه 
در ولایات سر حدی آبران و عشمانی باقی نماند و با سرداران قزلباش همدستی‌نکند ۰ 

8 از نو سنت گان ترا بنام ابوالفضل‌علیبن ١د‏ د یس بدلیسی واقعةٌ کشتار ‏ 

شیعیان عثمانی را درین اشعارپارسی بیان کرده است : 


فر ستاد سلطان دانا رسوم دییر ان دائا بهرهرز و بوم 


که اتباع‌این قوم راقسم‌قسم در آرد بتوك قلم اسم اسم 
ز هفت و زهفغتاد ساله ینام بیارد بدیوان ع-الی مقام 
چودفتر سپردند اهل حساب عددچل‌هز ار [ مد از شیخ و شاب 
پس نکه بحکام هر کشوری رساندند فرماتیر ان دفتری 
بپرجا که رفته قدم از قلم نهد تیغ بر آن قدم بر قدم 
شد | عد أد این کشته‌های دبار فز ون ازحساب قلم‌چل‌هز ار ' 


وس أرقتل عام شیعدان سیای صض که غالا از سدمله صوفیان و مرددان صفو ده 
سلطان سلیم‌خان در روز نوزدهم محرم سال ٩۲۰‏ هجری در شهر ادد نه دیوان 
فوق‌العاده‌ای فشکیل کرد 3 ار باب سی وقلم وعلمای دس و دا فضا کروا ورد ی دربن 


مجلس دوس شر د ی در يأر دو لت شععی مدهب‌صفوی 1 و خر ا: نی که از أشاعة ادن 
wrath remains‏ تسس << 


کاوسم سد سیه عادر پم در وی ده می 


1 تقل از فار یت ارو ارد براون » جلد چپارم > ر جمه‌مر حوم رشیدیاسمی» صفحه ۹۸ . 


۱۸ 


مذهت و وجود مبلغ و مروح جسور آن شاه آسماعدل متو سوه عالم اسالام ای > بان 
کرد ونکت و جهاد با «زنادقة قزاباشید» را از وظاف دشی‌خوش و عامه مسلمانان 
شمرد . علما درهمان مجلس گفته اورا تصدیق کردنه ودر بارء وجوب جهاد فتوی‌دادند' 
اما ادله و براهین دینی درءقیدة سرداران سپاه تأثیر قاطع نداشت . سرداران ووزیر ان 
و بزر گان دولت عشمانی لشکر کشی بابران راء شیب‌دوری راه ومشکلات تجهیزلشکر 
وه ةا ذوقة کافی » برای امیر اطوری عشمانی برخطر ودور از عقل و صو اب مشمردند . 
خاصه که دشمن درسر حدات کشو ر خویش می و و دمر 5 مهمات و ۳9 قه و سیاه 
دسترس داشت » درصور تی که سیاهیان ترك برخلاف هر چه بخاك خصم نز و هشد ئد 
ازمرا کزآذوقه و مهمات خود دورتر می‌أشادند . 

بهمین سبب سران لشکر ووزیران اظهارات سلطان سلیم را باسردی و سکوت 
شنیدند » ومخالفت خوش را باچنان اقدام برخطری بخاموشی | شکار کردند . 

وی ازا سا که حو ادثغالما راد ققد ور است؛ نا کهان € ازافراد لسی‌چری» 
بنام عبدالله » که موی خود را در کارسر بازی سهید کرده بود » پیش دوید و بیای‌ساطان 
أفتاد وفر ماد برآ ورد که:«قیله گاها؛در ین‌جهاده‌قدس تردهد مکن ۲ اقمال بنزو الت بد و 
تیغت بران باد . سر باژان یثی‌چریبا توتا هرجا کهاراده کنی خواهندآمد وجز بفرمان 
تو باز تخو اهند کشت .ما آماده‌ایم که بااردبیلاوغلی( بعنی‌شاه اسماعیل) بچنگیم» ۱ 

بژد کترین عامل جنگ » یعتی سپاه » ازدهان عبدالل مواقت خود را باتصمیم 
ساطان اظهار کرد . سیم این پیش آمد چنان خر سندوخوشحال شد که بی‌درنگ‌درجة 
عردالة را ازفررماندهی ءث‌جوخه‌تامقام‌سرداری سماه وکوت ولات سالو نیا بالابرد. 

سپس فرمان داد که سپاهیان ترك از هر ولایت در جاگۀ ینی‌شهر کردا بند و 

درین باره فرمانهاگی به سنچق‌ها با حکوعت نشین‌های مختلف کشور فرستاد . 

اسبروایت دیگر علما چندتن ازمیان خودبر گز يده به آ ناطو لی‌فر ستاد ند و در احوال 
صوفیان وشیعیان و عقاید ایشان تسقين کر دند و بعدفتوی‌بقتل شیعیان‌داد ند . نقل از کتاپ 
ااقلاب الاسلام » نسخة خطی کتابغانهٌ ملی » صفحة ۱۱۸۱۱۷ ۱ 


۲ ستجق درزبان تر کی بمعتی علم و لوا وبیرق است , حکام صاحب‌نشان و علم را 
نیز بدین نام میغو اندند و کم کم برحکومت نشین وولایت نیز اطلاق شد. 


۹ - تشکیلات لشکری عثمافی 
درز مان ساطان سلیم خان‌اول 


درزمان ساطان‌سلیم‌خان اول قو ائ تور عهمانی از سهاهیان دیاده‌وسو ارو تویخانه 

وروی دریاگی تشکیل شف . 
و ی ي سپاهیان پیادهنيزسه دسته بودند : اول بنی‌چری‌ه), دومعز بها 
ات ۴ سوم قر افلان خاصة سنلطظان . 

اول بنبی چر بهادر حة قت اساسوهسته سیاه اده بودند . این دسته سیاه‌عقررات 
ومواحب ودورة خدمت خاصی داشت واززمان اور خان درمن‌سلطان عشمانی (جانشن 
شمان خان ۰ ن ارطغر ل موسس دء لت عشمانی ( یکل شده بود . 

اورخان بصوابدید برادربزرگ و وزیر خود عللا لین سپاهی بنام شی‌چری با 
سپاه نوفر اهما ور ده که «ز بان فرانسه ژانی‌سر گفته اند ,قآ نز مان سیاه عشمانی ازافراد 
قباگل وطوائف مختلفی پدید می اعد که همگی فرماتبر دار رئیس قبیله با طائفة خود 
بودند . علاءالدین کهمردی‌با کفا مت وعاقہ تأ ندش ود از مآ نکه مادا روزی‌لشکر بان 
هرقببله ازروسای خود متابعت کنند وازفرمان سلطان سر باززنند : ششکیل این میاه 
همت گماش . 

پیستور او اسوانی زا که درد گهای لف از کفورهای عیسوی مذعت سا 
۳ ارویا گرفته دودند » بدریین اسللام ا ردنت و تعلعمات نظامی ولشهکری «ادند و از مشان 
سیاه تازه‌ای ساختند که افرادش فةط ساطان را صاحب ومر بی‌وفرمانده خود میدانستند 
و جز اطاعت اواعر او و جهاد در راه خدا وظیفه‌ای نمسشناختند . 

سپس ابشان‌را بفرمان اورخان‌بخدمت شیخ معروف به حاج بکتاش رئیس طائفة 
بکتاشیه که در اماسیه بود . فرستادند تا بادعای خبر آ نان ر بفتح و پیروزی بردشمنان 
اسالام راهبر گردد. , شیج یز ز ایشان را دعا کرد و ینی‌چری" ) ی چری) نام نهاد و 


رسیم یم ¬ nemr rere en‏ فا اس سیسوس ورس vat‏ = 


1_ 201592116[ 
2 ی چر ی ر در لت عر ب انکشاری گفنه | ند. 


۷ ۰ 


کالہ سفک نمکين فرق خوش را بابشان اختصاص داد ۰ ازاین کلاه دسمار سای نمز 
او دشته بود که رزوی شا وها فرود می مد » و هی جر دا ادن دستار سید ۳ باسنجاق 
مسین زراندودی وگ تنب( قاشق کوچکی سا شه شده دود 4 بر کلاه‌خود میا و مد 
وا سداق را مانند صقه‌ای بجلو کلاه‌مزدند 

قاشق کو جك تا ۴ آن و کہ که ھی جر ا 2 دره خو ار سقر ساھلا ہک و سما 
ازخوان TET:‏ اومتاعم دہش تک . اسامی فرما دهان اشان نمز بر ادن‌معنی ولال تم کرد. 
چنانکه فرهانده واک فوج را شور باچی باشی 4 و رثیس ا را ]آشچی باشی یا 
سقا باشی مکو آندند طرفهای عذای خود را نمز مسسبارعز دز و محر م مد آشتند ۳ ھی 
هنگام جنگ هم از خود جدا نمیکردند . ا گر اتفاقاً دشمن یکی از ظرفهاشان 
رأ دتمت هیر ود ی [شکست و اهانتی ۳ رکف میشمردند . هی وت که بعلتی از 
فر ماندهان‌خوده bl‏ از شخص س(طان ناخ رسند بودند‌ظر فهای‌طعام ماشسدیگت و کاسه را 
لو جادرهای خود ار گونه قر ار هد آدند 1 مج ۴ سیاهبان ھی در ی رأ هم اجاق 

دس از آورخان دو لت عدما نی مغر ر داشت رعایای مالك هسییی > که در ارو با 
بتصرف [ ندولت وراه تم از جز به وخراج ومالبائهائی که بعماو ین کونا گون 
مد‌آدند ٤‏ عده‌آی از دسر ان خود را هم بر ای خجدهت‌سر بازی دمامور ان دو أت تسلیم کنند. 
هر مسال «مکباز ور ستاد کان ساطان شهر ها و دهکده ای عبسو ی سر قشمد و تمام 
حوانان شهر باده‌کده را درمیدانی حاضر میساختند و ازان میان زساتران و-فوی‌تران 
اشان را دمت ك ومجم مج مو ع جو آتان ¢ یا هت ردنک ۳ او ار و سر باز ان 
هسفر ستأدنف ۰ 0 شهر های استانول و تن وحزار رو دس۱ و جد جز دره دیک از 
مقررات این قانون معافی ودنک و سر ما تمه آد ند ۰ 

بف ,#ن ار قمسه همسشه مغلو بان از فر ۳ ندان ن کو رخو وش ایر ما لاق طانم داد زي 
و تر کان عممانی از بثر اه جو ای نظاهی جود وأ a‏ ىسە ۳3 حمعست اسیای کر ٤‏ 
رای هل مات تسیر شده و گرفتن کشورهای نازه‌کافی نود + تقو ست مسکردئد 


Rhodes— ۱ 





۹ 


بهترین سر بازان بنی‌چری بیشتر از جوانان کشورهای اسلاو ویونان بودند » و 
مردم این کشورها در حشقت فرزنهان عز یز خود را بدشمن مسیردند تا یشان دیدن 
الام ی سر باژان بی باك و خونخواری بساژد و بداتوستله ساعله و قدرت خوش 
را بسشدر بر 1 نان تحمنل کند! حتی «سیاری ازخانوادهای عسوی» چون میداستنی که 
ماران وریا سار ازدسگوان کوان و ههام عیرست فرزتدان خوو وا اد 
رغمت ِ هسکردنث . 

از اورخان دبری:‌گذشت ؟ (دنی‌چری‌ها قدرت وامتبازات فوق العاده‌بافتند. 
چا ۳ 2 ربرضد سلعلان وقت قمام کردند وشاهزاده‌ای را سلطنت نشاندند . 
ازجمله امتیازات نی‌چریها یکی آن بود که سلطان نیز خود را از حملهٌ اشان 
مسشمرد . د ۳۹۹ آیکه اکر مر نکب جر می مسشدند یکس جز فرماندهان ونی جر ی 
ی‌توانست بمجاز ات نان أقیام کند وا گرمجکوم ھر کف مشدند » جر ای حک‌دور 
ازانظارمردم اتجام مسگرفت . 

عده ونی چ رها درژمان سلطان سلیم خان دوازده هز ار بود » ولی بعد آزوتا دیس‌مت 
هزار سید فرماندهی کل ونی جر دھا ا سر‌داری دود که آو وا غا می‌خو آندند دً 

دوم عز بها دست EE‏ از بیاده‌نظام فخ رة lete‏ ی بودند که شوش درزمان 
جنگ بخدمت احضار ميشدند » و عدة ایشان تسبت باحتیاجات و اهمیت جنگ تغییر 
مسکرد . معمو لا عدء عز بها ازسی‌تاچهل هز ارنفر بود . 

سوم قراو لان خاصة سلظان دو دسته ,ودند » یکی دسته‌صولاش‌ها مر کب از 
۶ نهر » و دیگر دسته قاپوچی هامر کب از ۳۰۰ نفر . 

صولاغ ومعئی چب است. اين سه تسر اندازآنی بودند که معمو لا درمیدآن < 2 
در جاب چب سلطان ور ار مر ق . قرهاً د ات رأ صو لاغ باشی دس گ شف و از 
وظائف وی مکی آن بود که هنگام عبور ازی(ها ورودخانها عنان اسب سلطان را بدست 
می‌گرفت. افراد اندسته از میان ونی چر دبا اتتخاب هیشدند . 


- ۶ ۳۳ ۰ 
فادوچی‌ها مامور حراست سر سلطئتی بودند و درسیر هأای جن گی‌درطرف‌راست 


۳ 


ساطان فر ار r E‏ ورس شان و فایوچی باشی ھی گفتند ۰ 
ار سو ار أن سیاه عتما نی هم همه دسیه تعسیم شید نگ : 
اس سو اران ۱ ۱ 
اول سپاهیان‌صاحب تیول ۵ خعنتی سواران منظمی که أزدولت 
ول ۳ اراضی و املا کی E‏ ایندسته سواران ۳ ستحق دینک ها » ی حکام 
« تاطولی» وا مسا و «ره مادلی» در ارو با دوز مدر دند . هر سنشحقی از » + ۵ تاهز ارسو از 
میداد 1 و در خی از سنجو ها نز 5 + ۰ + ۲ سو ارمندآدند درزمان ساطان‌سایم متصر فات 
عممائی در ات به ۲ سنق و هتصر قاتا ادو ات در ارو 5 به ۳۵ سنق تقسیم مدشد . 
مجمو ع قوآی سدق های | سیا مطیع فرمان 9 او » ۱ تاطولی ۹ وهمه سر باز ان 
سنحق‌های‌ارویا قر ها او کار 9 «رومایلی» بو وتك . ملگ رها ندهی عالی‌دیگ نیز 
آ :اطولی دود . 
عدعسما هبان‌صا حب :ول درز مان سا(طان‌سلیم‌خان او ل بحدمتو س م * + مه بو ده‌است, 
خوائده مش ف تک . e‏ أ شان 5 سجيلن هز ار هدر سرک وافراد آنان را از معان ز بشده‌فر ین و 
در بر ابر سختی‌ها دمودن راههای دراز و تعقس دشمن دون توف 4 شون زدن و 
سدمملات نا کهانی ازحمله و طا و مکو ات اشان دود . 
سوم سو اران خاصة سلطنتی که ازدسته‌های شعکانة زغ هکل هی : 


سو اران صاحب تیول + یاسپاهی اجاقی ۰ ۰ نفر 

| سل حه ار : Oeie‏ 4۰ 

علو فهچی مين ۰ ۸۰ < 

مو اجب علو فه‌چی يسأر + +۱۷ 4 
بگیر غر بای یمن ۱ ۰ ۰ « 


غر دای سار Ase‏ 4 


ی 
"7 


۱۱ ۰ ۰ 





یو نیت ےه 


r n mrs marg mr r er rra yt ry n nam aA 


١‏ غر با سوارانی بودند که از کشورهای سوک مطیم‌دو لت عثمانی گر فته مشاه ند 
و پیشتر ازصر بستان و مجارستان و بلغار ستان بودند . 


وا 


هر یك ازین شش‌دسته سرداری مخصوص داشت وجای هر کیام درجنگهائی که 
بفرماندهی شخص سلطان اداره مسشد » از شقر ار بود : 
سپاهی اجاقی درجانب راست سلعلان . 
سلاحدار آن درطر ف چ. 
عاو فهچی یمین ؛ دنبال سلطان در جانپ راست . 
علو فه چی بسار د نبال ساطان دو چا اب چب. 
غر بای یمین و يسارد نبال علو فه‌چیان . 
علاوه بر این مله سکسدو واه چاو و ش هم که باچماهای دز ر کی حلو سلطان 
حر کت مدکر دند جز و دسته سواران خاص بشمار هی | مدند . سیصد سو آر نیز ونام متفرقه 
برا نجه شمر دم اضافه مسشد که ای کون نان وسر بازان قدیم :ودند و مسدب شجاعت 
وخدمات‌شاسته خود درجنگپای کذشته احترام وشهرت خاص داشتند . 
دو آزده صا جن عنصب د e‏ تم بالقب ر کا بف ار همشه همر ام سلطان دو دا کد 
از | نجمله میرعلم (بیرقدار) وچهارحاجب ودومیر اخور ومر شکار باشی‌ودوقوشچی باشی 
رأ تام باود برد . 
سواران ترك برخلاف مواران صفوی اسأاحة SE‏ و زره و کلام‌خود نداشتند 
وسلاح ولبای ایشان سیکتر بود . درزمان سلطان سلیم اول فقط چند دستة کوچك از 
سواران ترك زره می‌دوشیدند و کااهخود IE‏ و سیری سبأث سمنة اسب خود 
| و 
۱ تویحمان‌ترك بیشتر ازمیان عسویانی که درون کار تخصص‌دآشتند 
۴ہ تو بحا نه / ِ 
۲ انتخاب میشدند و بدین اسلام درمی | مدند. تویخانه رافرماندهی 
بنام نو بچی باشیی آداره نت گر د و تمام حیه‌خانه‌ها و مرا کر تودر دزی در فرمان و اختمار 
"وی بود . 
فرماند‌هان دز رکف پیاده نظام و سواره نظام و تویخانه دوازده تر بودند ومجموع 
آنان را بیرف آغالری با صاحب منصبان بیرونی عینامیدند . صاحب متصبان دربار 
سلطنتی را نیز انددون آغالری میخواندند . شورای عالی جنگ نیز از فرماندهان 


دواژده کانه مذ کور ولیک هي آ دا ۳9 فرمانده عز بها دراین شورا خر کش نمسدرد . 


۲ 


۱ 1 نمروی در دای عشمانی ازوقتی که سلطان محمد‌خان‌فاتح شهر 
۴ لیروی دریانی هط نهر ۱ ۳3 فت » «زر ا ,ن نہر و های‌در بای زمان گر ديك . 
چوپ و کنف و قطران و پارچه‌های بادبانسازی درآ سیای صغیر فراهم هیشد و کشتیها 
را بشتردرسو احل مدترانه وحز ایرد دای اژه همساختند . ملاحان ویاروز نان‌نسز بشتر 
اسیران چنگی عیسوی بودند . 
کشتبهای‌جنگیتر باتو بای سشگینمسالح بود وا وله و ی زا ری رت 
تیر وهای در یا ئی عام بشمارمی آمد ۳ 
ENE‏ وياد گان‌سپاهعثها ئی مسح NE E TR‏ 
اوھ واوا کے تارف کی داق بش بات کف 
فتمله‌ای‌خاصی داشتند کهقطر وله آن ۷۹ ۰ء سانتىمتر بود . باروت وسرت لازمرا دردیه‌ای 
هدر تددو فتسل4 تفذ کر ایدازو یر أست‌می دسحبد‌ند.قبر ز هن ندز از حملهسااح‌پیاده‌نظام بو . 
سواره نظام‌نیز «های کو ۹ ن تکارسیبرد. هر دن‌نمزه‌هادرزمان سلطان سلیم‌خان 
اول ف چو بن ساده و ری طول ۳۵ ر۳متر داشت تفای ان دو لد ودهن و مخطط دود . 
مه ارات گرزی نی باخوو ره داهشته که ودهاش هنن و مرش کا کل علامی و 
گاه گرد وخاردار و گاه بیضی شکل وشش کوش بود . 
ریت اسلحة سواران ترك شمشیری بود کوتاء وسبك ويك لبه کەدرجتگهای 
تن‌بتن بکارمیرفت و بکاربردن آن پسبب سبکی و برند گی ازشمشیرهای سنگین ودولبة 
ارویاگبان | سانتر بود . 
¥ حر کت سیاه وما فی دسو کی ابر آن ‌ 
سل(طان سلیم‌خان درروز دوشنسه ۲ مرم سال ٩۲۰‏ هجری قمری ) ۹ مارس 
ء ‏ مبلادی) از ادد ه بیرونآمد و در روز دوم صفر باستانیول رسید . 
درضمن: اه نامه‌ای‌فارسی دو سیلهه حمد گت ازغلامان خاصهٌ خود برای عبید‌خان 
از بت بر ادرزاده و جانشین محمد شا هبخت خان (معروف به‌شيبا‌خان)؛ که‌درماوراءالنهر 


حکومت‌داشت,فرستاد( آ خرمحرم۲۰٩)واورا‏ تحر یك کرد که‌با نتةام خون‌عم خود بر خیزد 


o 


وهنگامی که سیاه عشم‌انی ازمغرب بر أ فر اسان مار رک ¢ او ندز برخاله خر آسان‌حمله 
برد 4 تا بدینطر دق شاه اسماعیل را اتووشنق در ان کر ۳ با نا ئی دای درا ورقف . 


درون نامه در بارمٌ شاه اسمأاعل چين نوشته بود : 
... مداتیست که آهالی بلاد شرق از دست صوفی بچه لشیم ناباك اتيم 
ادا لت ذمیم سفاك بجان [مده! ند. با طا غه کمر اه که <ومن الناس من تشد من‌دون 
اله انداداً یسیو نهم کحب‌ایه» و فرق ضالة سر نگون که < یقطعون ما امر ای به 
ان‌یوصل و یغسدون فی‌الار ضو لك هم‌الغاسرون> حسب حال ایشانست بایقاد 
نار تمدی دود ازخانما نها بر آورده و بپر تاحیه که قدم نهاد کر خاك آن ناحیه‌را 
گوی‌صو اجان فتنه‌وفساد گردانید تاازصف نمال فرماثبری بصدرصفهةً فررمان دهی 
تر قی یافت . دررقعة یمه آن دیارچون خط ترسا کژروی راشمارودثار خودساخت. 
۰ دماء کر مه ومحصونه و فروح محر مه و مصونه را در معرض استماحت داشت . 
اهل وعیال و مال‌ومنال مسلمانان وحرثوزرع و سل وضرع مستپلك و دفائن و 
ذشایر إ كابر و اصاغر همه عرضه تلف کشت . اژقتل واسر و شکنجه و زجر [ نجه 
دربن عهد بمسکینان مظلوم از آن ظلوم وغشوم رسید اسباط بنی‌اسر اتیل و ااز 
آل فر عون چبار وسکان بیتالمقدس را از بات فصر غدار نر سید . دیرست که 
چشم آن غنوده بختان چون بخت و خردصاحب دولتان روی خواپ ندیدست ... 
«... حالیا نسمات بواعث نعمت ازمپب‌الامور مرهو نه باوقاتپاوزیدن 
کر فت و نفحات‌غیرت دین محمدی‌علی‌و اضعه افضل | لصلوة نواثر عصبیت پادشاهانة 
مار ! اشتمال داد وصیانت نتاموس شر ست احمدی علیه! کمل‌التسیات خاطر عاطر 
جھا نبا نیرا باحر از مثو بات جهاد تعر یش و تحضیش فرمود و شم‌سوارهمت عالی 
همت بای عرز رمت [ناظا لم أن لم انتقم عن [لظا لم » در آورد. مد از استضارة ملك 
متعال و استشارت ملهم عقل فسال» رای جہا ن آرای بقلم‌وقمم آن مفسد خودکام 
و ملحدخود رای مقر رو مصمم گشت . بالشکری انبوه و گروهی پرشکوه .... 
برون از حدوعد ؛ هرینکی درشمشیر زنی و خنجر گذاری بسان خورشید و بهر ام 
مشپهور چپان وهمچون شاب وسماك وا در نیزه‌بازی و تیراندازی مشار الیه 
پا لبنان‌است» عن‌قر یب نهضت همأیون بر سر آن سر لشکر جنود ِِ 
عنود ملاعين و قافله‌سالار کبرو ؟ کین وسر نفر رهز نان دنیا و دين مر کوز قلب 
منشر حالصدر ست . رجاء وائق وامل صادقست که بر حسب مضمون منیف من کان 
بش کان یله . . . توفیق البی دفیق و تأیید نامتناهی همطریق ... گشته صبای 
نصرت بحکم نصرت بالصبا در فضای و لقد نصر کم ال فی مواطن کثيرة علمهای 
سو ار از ۱ طلاو د خفوق و اهتز از بخشد . 
۱ زر کوارخویش : تشمده وله فان آز همه 


a” 


. بو ده اسمت نه پدر او‎ ee 


۳۹ 


پیش بحقیقت‌معلومومتصورست که جوهر پا کیز ةروح دریست‌بی ها در بحر فطرت. 
که جزغواص صفت تکوین احسن‌الخااقین کسی را بدودست رس نیست ... 
«خون چنن‌یاد‌شاه خر دمنددا نش سند و عدل بر ورداد کستر هدر گشتن 
وای گس علیکم | لقصاص فی‌القتای در هیچ مرش رو أنست. وجه اوفی‌وطر یقن 
او لی عند النهو عند| لناس [ است که هر جدو جهدی که در ]مه احتمال عقلی و مر ابای 
حعط4 مم وحوزه قوت وهمی‌رخ نماید مباشرت فر مانند وراه مسار عت بمایند 
باشد که سهام صاگب اد بر شا ته گاه نپاده تقد بر جسن اصایت نماد ۳ و و جود 
ناياكآن ظا لم غاشم از میان بر خیز د...» 
آمد و طرف آبران جر کت کرد و سیک روز ەل در ۲۳۷ ا باه 1 از محل ار یکمدف نامدای 
آهدید آهیز 91 بان فارسی» دو سل قلیج تام » که از طرف شاه اسماعسل اسو سی | مله و 
ا سیه دود 4 برای حر دف ژر ور مد خود فر ستاد وان نامه باو څمرداد که دقف 
کی عازم ابر انست . 
اينك عیی نامة إو": 
بسم لها لر حمن الر حيم قال ايها ملك الملام «ان|لدین عنداینه الاسلام 
و من تیم غير | لاسام دینا فلن .قبل مته و هو فى ألا خر .من | لخاسر ین E‏ من جاء 
مو عة من ر به فانتهی 41 ماسلف و آمر هالی اند و من‌عادفاو لك اصحاب! لنار همم 
قبپا خالدون . 4 
۱ ھ2 الم اجعلنا من لهاد ين المپتدیی غر الحضلین و لا لضالن و صلی الله 
علی سید ! لما امین محمد | لمصطفی الخبی الامین و له وصعیه اجحن 
«اما بعد این خطاب مستطاب از جناب خلافت مآب ما که قاتل‌الکفر ة 


اس یرای تمام این نامه رجوع شود ره منثات ااسلاطین ۆن چات ها تنیز 
درسال ۱۲۷ هجری قمری » جاد اول » صفحات ۳۷۷۳۷۶ 

#ېید خان در جو ابی که باین تمه در اواخر ماد جمادیا لا نی ٦‏ سال نبکاشت و تو سعط 
خووشید بهادر از سر دار ان از بك ابر ای اطان سلیم خان فر ستاد » نوشت کے دفع و رفع 
«ز نادقة او باش وملاحدة قز لباش> را از «و(چبات دینیه وفراض عینیه > میداند و پس از 
و صول نامه سلطان با < جمیم مس ژایان‌وخان وسلطان و بپادر انو اغلان نورادان و امر اه 
الوس وامر اه تومان وزعماء یوش و مرزبانان وجملة طایعان و تابعان از بکیت و جفتای 
دودمان چنگیز خان ¢ مشورت کر ده و در صدد لشکر آرای و انفان بر تصمیم از له ن 
کروه‌سکروه متغلبه و فرق‌ضا لهّر فضه > هستند .- بر ای اصل نامه ر جو ع‌شود بمنشات| لسلاطین» 
صفحات ۳۷۹۱۳۷۷ از جلد اول. 

س این نامه را تاج‌زاده جعفرچلبی قاضی عسکر عثما نی انشا کرده‌بود. منشا تا لسلاهلین 
صفسات ۳۷۹ ا ۳۸۱ . 


YY 


والمشر كين » قامع إعداءالدين » مرغمانوف الغر اعین » معفر تیجان الخو اقين > 
سلطان|لغز اة و المجاهدین » فر یدون فر سکندر در کیخسرو عدل وداد » دارای 
عالی نو اد » سلطان سلیمشاه بن سلطان بایز یدین سلطان محمد‌خانيم » بسوی 
تو که فر‌مان ده عجم» سیپسالار اعظم » سر دارمعظم ‏ ضحاك روز کار دار اب 
گیرودار » افر اسیاب عپد » امیر اسماعیل نامدار سمت صدوو یافت تا خبیر و 
7 گاه باشی که فعل‌فمال برحق وصنم جواد مطلق هر چند معلل با لغی‌ض‌نیست 
متضمن مصالح وحکم نامتناهیست. کماوردفی‌الکتاب‌المبیت <وماغلقنا السموات 
والارض و مایینهمالاعین 4 حکمت خلقت اسان که عین‌اعیان و نقاو2 جپان و 
خلاصة | کوانست » کماقال عزوعلا < وهوالذدی جعلکم خلایف فی‌الارض > اما 
از آن جپت که اقفر اد این نوع بجامعیت لطافت روحانیت و کنافت جسمانیت 
ماهر مت [سماع هتقابله و قایلیست دارد رقي عغايت و نحقیقی ولا فت ای زا عت 
شر يعت مقدسة و الى خطة نبوت عليه افضل الصلوات وا کملالتسیات‌صورت نیندد. 

«هر آ ينه شر ایم ثبو ی ۶و زو سعادتدو جہا نیو سبب مغغر ت جاو دا نیست 
سی‌هر که از مطاوعت احکامالہى رخ تاید و از داثرم انقیاد اواعمر و تواهی 
پیرون ]ید وهتك پر دة دين وهدم‌شر ع متین را قیام نماید » بر كافة مسلمیتن عموما 
و سلاطن‌عدل [ تین خصو صاو اجیست که ند ای «یاایپا الین مدو | کو نو ااتصار اش 
مکوش هو ش شنو ند و در دفم مک رد ور فم مفاسد ان مقس بحسي الااستطاعة 
والامکان بجان کو شند . 

«مقصود از ین کشت [ نت که با تفر قه جماعت با یند ر به بحکم مت : 

چو بیشه تهی گر دد از ذر ه شیر شغال افدر آید با نگ د لیر 
از طر بن تعدی امارت بلاد شرقی را دی کی و از کنج مذلت فر‌ مان ری 
بصغة باحشمت فرمانفر‌ماتی قدم نهادی ‏ ابواپ ظلم و بیداد را برای مسامانان 
باژ گر ده ز ندقه و (اسادر ! بایکدیگر "از دو اح وامتز اج دادی و اشاعت فتنه و فساد 
ر! شعار ودثار خود ساخنه علمهای ستمکاری بر‌اقر اشتی ۰ شاهی وفر‌مان‌رواگی 
را بر‌حسب دواعی هوای نشی‌ور غبات‌طبیعت حل قرو دشر يعت و اطلاق از نو امیس 
مات ند آ شتی ۹ مقا بح افعال ومساوی احو لت چون [یاست فر وج محر مه و ار اومت 
دماء مکی مهو تخر یب مساجد ومنایر و احر اي مر اقد ومقایر واهانت علما وسادات 
و القاء مصاحف کر یمه درقاذورات وسب شیخن کر یمن رضی اللدعنپما» همه بعد 
ہو اتن سو ست . امه دی و علماء مپتدین رضو ان الله علیهم (جمعین کفر و ار تدادتر | 
با اتباع و اشیاعت که مو جبش قتلست » على ر وس الاشهاد متفق‌الکلامو الاقلام 
پاسر هم فقو ید اد ند : 

< بناء على ذلك ما نیز جهت تقویت دین و اعانت مظلو مین و احانت 
ملپو فين و اطاعت اوامر الپی واقاست مر اسم ناموس پادشاهی > بجای حر یر و 
پر نبان زره وخفتان پو شیدیم بسنا ية أنه وحسن تو فیقه ۽ الو به ظفر دثارو ا کر 
تصرت‌شمار و شیر ان کار زار و دلیران خنجر گذرر » که چون تیم از نیام غضب 


۲۸ 


بر آر ند عدوی مدپر را قاطم بدرجةٌ طالم گر اید ؛ وچون تیر بکمان کین دار ند 
سهم موت| لحصم برج قوس در آرد » درشپر صفر ختم بالغی و الظفر از دوبيا 
عبور فرمودیم بدان نیت که اگر تأیید باری عزوجل یاری کند » بسر پنجةقوت 
کامکاری دست و بازوی ستمکار یت بر کنیم و از سر قدرت سروری سودای‌صفقدری 
از سر سر اسیمه‌ات بد ر کنیم » مفاسد شروشورت ازسر عجزه ومسکینان برداریم 
و از آنآتش که درخانمانپا زد دود از دودمانت بر آریم . <« من‌زرع الادن 
حصد | لیهن > .چون قبل |السیف تکایف | لاسلا م کم شر يعت معط غو يست عليه لسرلام» 
این نامه نامی حلية تور بر و ایر بافت که نفو س [ دمی ز اد متفاو تست که الناس 
معادن کممادنالذهب و الغضه» ملکات رديه در بمش‌مز اج طبی‌ی امست » قا بل ژو ال 
تست ۰ که ز نگی مشستن نگر دد سقید. و در بعضی عادست آزمز اولات شهوات 
وممار ست خسایس واهمال طبیعت ناشی است ۲۰ نرا امکان ازاله هست »> از آن 
گفته|ند که فئة اشرار بتأدیپ و تعلیم از مقولة اخیار باشد . بنابر احتمالی اگر 
خود را در سلك زمرة < والذین اذا فعلو! فاحشة اوظلمو | انفسهم ذ کر وا ال 
قاستغفر و | نو بهم > منسلت ومنضرط گردانی»درهمه حال شدای متعال راحاضر 
و ناظردانی» از کارهای بدو کر دارهای ناصو اپ وسیرتهای زشت پشیمانی نما ئی؛ 
و ازدرون دل وصمیم جان بتو به‌و استففارد رآ یو آن قلاع و بقاع که ژمینش در 
زمان پیشیت سم‌ستورلشکر متصور ماراروی مالیده واز نمال مطایاهر گوشة از 
آن نواحی لةه افنکند گی کوش کشیده بود» ازمضافات مالف عتما نی سوب 
د آشته بندگان‌سد ‏ عظیت ناه مارا بسیاری * سعادت تر است » از اواب کامکاری 
غر از تکوئی و دلجوئی و عاطفت و خوش خوئی دیگر یرک س » و اگر 
چنا ته بیت : 
خحوی بد در طبیعتی که نشست تر وی جر بوقت هرگ از دست 

بر آن اعمال قبیحه و افعال فضیحه مصر و مجدباشی » إن‌شاء الل تعالى الاعز » 
عرصة آن مملکت که از روی تغلاب بدست تصر فت افتاده است * عن‌قر یپ مخیم 
اردوزی عسا کر اصرت مآثر ما شواهد شد . مدنیست از غایت سیکساری سودای 
سر داری در سرداری › و از فرط خودرائی دعوای جهاننگیری و کور هاا 
برزبان آری - چومردی بمیدان مردان در ټی که هر چه نپادة پردۀ 
تاه در سامت پور آ ید 2 و الاهر بومتدن > و السللام علی من اتبم[لهدی . سور و دلگ 
فی شهر صفر |لمظفر سنه عشرین و تسسمانة » بیورت از نکمید. > 


سلطان سلیم‌خان دس ازفرستادن این نامه ر بذيي شهر مر کزاجتماع لدکریان 
ترآ رفت. در آ ایحا حسن پا شا ب گار گی دما یلی‌وسياهیان «بنی‌چری» کهازمتصرفات 
ارو بای عشمأ تی وی بر دند :۰ و وو سف : از بنی شچهر اهلان سلدم ر اه أءران دحش- 


گرفت ودرمحل سید‌غادی» برای انکه افر اداشی‌چری» راراضی کند » بیر یك هزار 
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آقچه يول قر #رك اعطا کرو" . سر بازان نی‌چری » چنان؟ه پیش ازین نیز اشاره 
کرده‌ادم » ه بيشه حاضر خدمت بودند و حقوق سالانه مهن و معلوم داشتزد 1 ET‏ 
اتمامات در موارد استثناگی؛ هانشد #اجگذاری سلطان با در آغاز جنگهای بزر که برای 
جلت خاطی اعشان نج هش . 

در « سدغازی » سلطان سلنم برای سیاه خود دته خاصیی «عنو ان طلابه با 
۱ 
بیکی ازسرداران ترك بنام احمد پاشا دوقه کین افغلی‌سیرد : و ایندسته را پیشایش 


دش فراول تی کرد که کرک از هم یک او از سو ارف اخس ول دو 2 4 ء8 ماندهی | او 


ببآه روانه وو ء 1 الاعات و اخباری از EH‏ های چگ ۇش ووضع سماهیان ابر ان 


ددست | ور ند . 


سے ار ط ردق قو نيه وش قیصر به وت و در یی روز ی 


تو قف ک و تا مگ نتواند علاعالدو لە فو القدر را بأاخوو مه 
علاءالںولة قو الت و درد حرو ` ي E‏ 


ساژد واز قوای او ثیز برضد شاءاسماعیل استفاده کند و جون 
ءلاءالدو له که تحتالحهابه سلطان مصی :ود » از قبول چنسن اتحادی سرباژ زد ازو 
خواهش کرد کهدستد!ی از سو ار انز بدة قو القدررا بر ای تقو مت سو ارم نظام عنما تی همر اه 
اردوی او کند . ولی امیر سالخوردة ذوااقدر این خواهش او را نز یذ رفت وحتیراضی 
نشی که در حفط طرفی هم اخهدئ كندة وهنو ردا کر ات سلطان‌سلمم باو ی بابان‌نافته 


۰ 4آ چه ۳ tu‏ * ۳ 
بسو أران جود دسمور 5 که فھا ی بمورخانه و ا قوف اردوی عشمانی دسسرد رم ! 





Aspre- 1 

¥ درروز هفتم ر بیم الاو ل » ۲ هحری قمر کی . 

٣‏ حسن روملودر احس‌التوار یځ می نو یسد: «علاءالدوله مدارخود را برصکرو تزور 
نپاده بود . هر بار که رسولان سلطان روم بنزد وی می آمدند » اوجمعی ازملازمان خود 
را رخوت مصریان می بو شا نید و بمجاس آورده می گفت که ایشان ایلچیان مصر ند و تحف 
بسیار آورده| ند ودر نزدرسولان روم میفر‌مود که ایشان را ایذای بسیارمی کردند » و به - 

۱ ابلچیان روم می گفت که تا یم ساطان زو همم و ازمصر بان سز ارم » و بر سولان سصلطان مصر 
نیز بر همین منوال سلوك ميکر دو ازطر فیت زر بسیار میگر فت ودایم می گەت دومر غ دارم 
یکی بیضه طلا میکاد و یکی e‏ نقر مه که مدعی سلطان روم و مصر باشد .> 


میج 


۳» 


سلطان سلیم ازرفتار وی دی ھا :ت درخ شم شر و لی‌جون دشمن مزر کف درمقانل 
e‏ ۰ 
شارت ۰ مو قتا وا (دو ژد بمدارا رقمار کرد 2¢ 6 کو روڪ و سیاه سود رأ ر در 


سے سس ۳ ۲ ۳ . 
تمام مدای 9 با شاه اس ماعا یکی > دز سر حدات قلموو أمسر قافن کدا: ن 


مب هد من £ 


:1 از مات احدمالی وی لو کنر کنن آما دس ازا که در ف جالدر ان در شاه 
اسمعیل عا لب بش > جا RG‏ در ص دات دعب خواهیم گفت» بای رفعار عم ءا لدو له در سر 


ِِ سس + ۳ ۰ 2 a‏ ِ 
او ET‏ ودر جارد کدی آو را کشت 4 تمام مص ر قانش را ضمیمة کاک عشم أ فی سات . 
rT ۱ 4 ۱‏ 
سلطان سلدم از قصر دد A‏ سیو اس روت و درا اعدا سماه خو درا 
سان سیاه 


سان دید . عدد سپاهیان عدمانی از اده و سو ار و و مخانه‌دردن 


۳ 
معدل به * ¢ ۰ ۶ مر سك ۰ و ۳-۵ تقر وما و ٣‏ از دس وهای زور دود 4 


سپا هی صاحب تیول ارو با و سا انح 
سو اران خاصه ساطان Orne‏ 
آ کنجی‌ها aes is‏ 
ینی چر یانب {ore‏ 
عز بها ۱۲۰ 
پیا د گان خاص سلطنتی ۱۰۰۰ 

تو وجا ته و ذداثر و بنه ena»‏ 
متفرقه (برای راهسازی وغیره) ۰ 


جمم ۱ م۰ +۰ ۱۶ 


سر ۰ جه = 8 هھ ۰ تا 
تح هز ات ڍو دخانه سياه دز از تقر ار دود 


تو بپای بزو گے مود داز ۰ ۲۰ عر اده 
!سیان تو با به Nee.‏ 
شتران اردو e‏ 

قر هءآندهی سعاه عمما ی ەر بک دصو رت وهسدم E‏ دود : 


مر ما ندهی کل‌سیاه : سلطان سيم جار 4ساو و ر 
فر ما ندهی‌سیاه ۲"ناطولی : سنان باها بیگلر بیگ[ ناطو لی. 
فر ما ندھی سپا ء قر امان : هفدم‌پاشا » بیسگلر بيك قر امان. 





یا ری رن یت نید 





۳۹ رو زهشتم جمادی‌الاول ۰ ٩۹۲‏ هجر ی قمر ی 
۲- برخی آزمو رشان عد.د شتر آن اردوی علما نی را شصت هر نو شته اند 


۳۱ 


فر‌ماندهی سیاه روم‌ایای : جسن‌پاشا » کل که رومایلی (روملی) 
فر ما ندهی کل پیاده نظام : اسکندر پاشا . 
فر ما ندهی سیاه ی چو ی 1 او غلو عثمان فا ۰ سکبان‌باشی. 
ور ما ندهي سو ار ه نظام سر | سأعحه (۲ کنجی‌ها) چ قر اجه محمد با شا ۳ 
فرعا ندهی سو آرآن پیش ةر اول احمی باشا د و فه کن او غلی . 
در س واس ساطان سلیم‌خان جهل هزار از اشکر بان و جدا کرد و درفاصلة 
قصر به 2 سبواس گذاشت ¢ یا عقس اردوی عشمانی را حر است و از انقلابات احتمالی 4 
که ممکن دود از طرف هو آخواهان شاه‌أسماعیل ۳ شیععان این جدود اباد گردد ¢ 
لو کر کد . دس باوجودانکه سلطان عمماً نی حجولن هز ار از مر دم سدع وصوقان 
آ ناطولی و ولا یات سر دی ابران وعمانی را کشته دود » هو ز عده اشان دران ولبات 
ازطرفی نز چون محمد‌خان استاجلی سردارایران مفرمان شاه اسماعدل | ذوقه 
تمام این ول ات ۳ 18 بود کرده و راعيا وا وران سا ده دا ذر با ان اسب دنه ورد 4 
۳ ۰ ...2 
سلطان سلیم سیاهان تا دق الف کر را مامور کرد که از ان اردهو ی او | EIS‏ و علوفه کافی 
فراهم ساز تد . 
اوه بر ان سلطان سلیم دسعور ۳۹ دود که ۳ و لا بات آرو ھا ئی و غر فی عممانی 
آذوقه 3 مهمات کافی بوتاه کعسهای ور 3 در طر ! بودان وهر سمخ ۳ از ! نیوا داقاطر 
3 مر بمعحل اقامیت اردو » هر جا که مأشی» فر ستاده شود ۳ ولی آ ذوقه ومهماتی که از ندر 
طرابوزان بحانب اردو حمل میشد ٤‏ پیوسته دره‌عرضش دستبرد گر چیان و طوا گفقر کی 
ار سو اس ساطان عمُمانی مش ن از سرداران اڭ يشام 
۴ ر 
نامه دوم قر اجه باشارعلی بیگ‌میخال او غلورا افر حشاد یگ بایند ری 
سلظان سلیم خان سیم تم £ سے 
۱ هه ی کوک او هه یاو کی که تا 
بشاه ! اعیل أققويونلو › : 2 :2 ور ر ر 
ت در ازحر کت سماه ابر ان بیشایش ازده مره کی کي 
سیس نامه عتاب۱میز دد ۳ مشاه آسماعیل ڏو شمت + و بوسيلة کی أز جاسوسان شاه 


که سکس شاه دود بایرآن فرستاد ۰ 


۳۷ 


اینك مدن نامة دوم سلطان سلیم‌خان اول شاه اسماعیل ۱: 

انهمن سلیمان وانه بسم الله الر حسمن‌الرحیم. الاتعلواعلی و آتو نی‌مسلمین 
و صلی انه على خبر خلقه‌محمد و [ لهوصحبه اجمعین. هذا کتاب انز لناه مبار کافاتبعوه 
و اتقو | لعلکم تغلحون. این منشورظغر طغر | كالو حى النازل‌من‌السماه مقتضای > وما 
کذاه‌عذ ہین حتی نبعثر سو لاء ازحضرت ابپت منز ات ما که خلیفةاثتعالی و الدنیا 

بالطول والعرض مپبط » و امامایتغمالناس فیمکث فی‌الارض > 
سلیمان مکان اسکندر نشان مظفر فر فر بدون ظفر » قاتلالکف دا صرق 
کافل الکر اما لبر ر ۱2 لمجاهدالمر ابط المتصور | لم‌ظفن اللیث | ن الاسداینالتضنفر » 
ناشر الو اء العدل و الاحسان » ساطان‌سلیم‌شاه ابن‌سلطان بایز يد بن ساطان محمد 
خا نيم بجانب‌ملث ملك‌عجم مالك خطه‌ظلم وستم » سرور شرور وسرداراشر ار» 
دار آب‌زمان ضحاك روز گارعدیل قا بیل » امیراسماعیل عز صدور یافت . معرب از 
آنست که از بار گاه عزت‌و بیشگاه الوهیت ير لیخ» نو تی الماك من‌تشاء » بتوقیم 
مایفتح انه لاناس من ر حمة فلاممسك لپا كلك تقد بر باسم سامی‌مارقم‌زده > جرم 
او امرو واهی نو امیس‌الهی و اموراحکام شاهنشاهی ر ادرفضای زمین چون قضای 
آ سما نی نفاذ داد . ذلك فضل‌اننه یوّتبه من‌بشاء » وچون بتوانر [حاد استماع‌افتاد 
که ملت حنيغة محمدیه » على و اضمپاالصاو ةو التحی را تابع رآی ضلالت آرای 
خود ساخته و اساس دینمتین‌ر! بر انداخته» لو ای‌ظلمر | بقو اعد تعدی بر افر اخته» 
نهی‌منکر و امر‌معروف ازمغایر شر بعت دانسته» شیعه شیمه خود را بتحلیل فر وج 
مجر مه وایاست‌دماء محتر مه تعر شش موده بعکم سماعون للگذب! کالون لاحت 
با ستما ع کلمات مز خر فات و | کل مسر مات نمو ده - مسجدخر اپ کر ده و بتخا نه سا خته- 
بای بلند پایة منابر اسلام را بدست تعدی درهم شکسته » فرقان مبین زا اساطیر 
[ولین خوانده > اشاعت شناعت را باعت شده نام خود حارت کرده » هر [ ننه 
بء وجب فتوای عقل و نقل علمای اعلام ملت واجماع اهل سنت و جماعت»برذصت 
همت عالی نهمت ما » که علو الهمة من‌الایمان تصر ةلدین‌الهالمنان » فطع وقمم 
ورد ومتم ر سوم محدثه که ر سم م4 اما و وت فی قو له عایهالسلام : من احدت 
فی مر ناهذافپورده وفی‌رواية : من عمل عملالیس علیه‌امر نافپورد » متحتم و لازم 
گشت » وچون قضای ر با نیو تقد یر صمدا نی اجل اجلة کفر 2 فجر ه و۲ در قبضهافتدار 
مانپاده بود کالقضاءالسرم تو جه آن دیار مود و بامتثال امر : اند ز علی الار ض 
من ا لکافر ین E‏ + آن‌شاءانا | لعز یز اقدام گر دیم ۳ ازصو لت تیغ‌ظطفر دثار صاعقه 
گر دارخاروشی که در جویبار شر یست‌غر | بنورسته وچون بقله احم قا نشو و نما 
یافته » از بن بر آورده درخاك مفدلت اندازیم.تا لکد کوب حوافر مر سلات گر دد 
۱ که : و جملو( اعزة اهلپا اذلة و كذلك بفعلون » و از صدمة گرز کیت ات مفز 
اعد ای دين که بخیال خام بخته شده ‏ طعمهٌ شمان دلمران غز ا2 سازیم » و سیعلم 

الذین ظلمو| ای‌منقلب نیقلبون.- ۱ 


۱ب این نامه را مولانامرهد عجم انشاه کر ده بود . 


۳۳ 


من آنم که چون بر کشم‌تیغ تيز 
کباب از دل نره شیران کنم 
شود صید زاغ کمانم عقاب 
کن در بردم تو کم درش 
ز خورشید تابان عنانم بپرس 


گر تاج داری مرآ يخ هست 


" بر آرم ز روی زمن رستخیز 


صیوحی ون دران کنم 
ر نیعم بأو زد دل آفتساتب 
ژ‌ کسردون EE E‏ 
ز بهرام اپ ستانسم برس 
چو تیغم بود ناجت آرم بدست 


امیدم چنانست ز نبروی بخت که بستانم ازدشمنان تاجو تخت 

بمو جب الدین النصيحة » گر روی تیاز بقبلة اقبال و کعبةٌ مال آستان 
ملائك ["شبان ما 4 که هیا رل رحال ورجالست آوردی ودست دی ازسر زیر دستان 
که پایمال ظلم وطغیان گشته|ند» کو تاه کردی وخود را درسلك التائ من الذ نب 
کمن لاذ اب [4 + منسلك کسر دزیدی » و در هه سي وهدت ععست سمت سنیهٌ حليقة 
مجمد به » عله | لصلو ة و التیةو لها لطاهرین و اصعابهالمپهتدین ر ضو آناتهعلیهم 
اجمعین ء که : آصیحا بی کالنجوم بأ ہم اقتدیتم اهتد يتم » کردی.» و آن يلاد وإ 
باسر ها ازمضاقات و متعلقات‌ما لك محر و سعثما نیه‌شمر دی هر آینه عنایت‌پادشاهی 
وعاطقت شاهنشاهی ما شامل تو گردد . 

ساأیه عدل و عات بسر آو فکنيم هر که چون مپر نپدروی بخا لث در ما 

زهی‌سعادت] نکس که این اجابت کرد . 

والا بسكم : ماد طبیعهة مايه ٤‏ بر مقتضای طبم شرانک فتنه آمیز 
که : مابالذات لایزول بالعرض > با سيه دل چه سود گفتن وعظ ؛ بتأییدا و 
حسن توفیقه » سر هر تا جداری تاج داری سازم و ساط‌سیط زمبن را از آن 
تفوس‌پر داز م. الاان حز ب‌الله هم‌الذا لیون» دست‌ستمکار انرا بقوت‌سر پنجه ید بیضا 
پبچیده درهم کنم که: یداه فوق ایدیهم. باید که پنبةً غفات از گوش هوش‌بیرون 
کرده کفن در دوش گر فته هپبا باشید که بمو جب + آنماتو عدون ات > عسکر 
ظفر مخصوص ۰ کانهم بنیان مرصوص » چون اجسل مسبی‌نداء اذا چاه اجلهم 
لایستآخرون ساعة ولایستقدمون » در دهند و بعکم اقتلوهم حیت وجدتموهم 
عامل شو ند » دماراژ روز کارت بر آرند ودر آن دیار دیار نگذار ند . وشالامر 
من‌قبل‌و من بعد و بو متذیفرح آلمومنون فقطم داب آلقوم|اذین ظلموا والحمدلنه 
ربالعاامت . ۱ 


اردو ی سلطان سیم درروز بستم جمادی !ول سال ۲۰٩هجری‏ قمری» «رودخانه 
چای صو لی که سر سی ار ان و عمُمانی دود » رسد . روز an‏ چون نور علی خليفة 
وهای سردار قز لبش با سواران‌خود بدستور شاه اسماعیل < ارزیجان » را ترك گفته 
انر بایجان رفته بود » جمعی از مردم ارز نجان نزدساطان | مدند و برای شهر خود امان 


خو استند. ساطان سلما بشان‌را مان دادمشر وط بدانکه بازدوی اوغله و آذوقهبفروشند. 


۳ 


دو روز بعد نزدیك امه کماخ نامدای از خان‌محمد استاجلو حکمر ان ابرانی 
ديار بکر» دو سى لهم لاز مان حا کم «طر ایوزان* ساطان رسد . خان a‏ این نامه را 
بدستور شاه‌آ‌ماعیل در حواب نامدای که تو یل قاج نام حاسوس اوران فرستاده بودند 
توشیه ۳۹ باآن یك قىضصه شمشیر و بکدت جامة ژزنان همراه کرده‌بود که واش مشیر نف 
و بجنك‌آی » یاجامة زنان بپوش . ولی حامل نامه را ملازمان حا کم طرابوزان بطمع 
اماب ونقود او کشته بودند . 
پس اژآن ساطان سلیم بدشت یاسی چمی (نزديك ارزنجان) رفت و هجده روز 
درآ نیما ماند . درون محل حاسوسان خبر آوردند که شاه‌اسماعیل اسا ورال گم و 
مقایله با قوای عثمانی فت اكه میخو اهف معبر اردوی دشمن را و بران گنه و او را 
بداخلة ابران بکشاند » :| فصل زمستان فرا رسد و سربازان درك از سرما ۹ 
تاف شوند . سلطان سلیم‌خان دستور وأو که جاسوسان را وز نان افکشیند ۴ا این اخبار 
فاش نشودوماية طغیان سیاهبان TE‏ مردی ندز بنام احمد چان ازطرف محمد یکی 
پس رر حشادبیگک آ ق قو بونای که در کردستان ایران بسرمی‌برد »باردورسید که اظهارات 
مجاسوسان من کور را تاگید کرد و نامه‌ای از « .یومر مکی ۴ در جواب نامه ساعلان 
سلیم‌خان" داش که اماو قو یونلو از بم شاه ایل با سار وی ترا 
اشکه میزان قدرت و تسلط شاماسماعیل و رعبی که مردم اوران ازو در ول داشته‌اند 
بر خو انی گان معاو و دد » ع نامه توق را درتجا تقل می لا -م: 
«عرضه عر مه عظمت وجلال لایز ال عالیا بعونااماث المتعال ]که 
در او اخر و بيع ا لاخر #متمیامنه» فر مان قضا جر يان باحاجب قد می و لدعا حدم 
قدوة الاماجدو الاعیان اسحمد‌جان زید قدره بروجه ستروخفا باین بندهبی‌ریا 
درو سرد ودر گوشه تنهاگی با کمال مبتلائیی آهسته | ت4 گشاده و نپانی نهانی 


خوانده هر سطری را که با شوق و شاط که ی ام را 
را معلوم مینمودم شر وج وس سار دیگر تا کر ده ميته وا باب د یدهم می شستم و 





پاینطر یق از دیدة کح بین حساد می نهفتم وبا خویشتن همواره میگغتم » تر سم 
۱- متن این نامه بدست نیامد . 7 
En:‏ سلطان‌سلیم خان‌در او اخر ماه‌صفر سال ۰ ۲ زمحل از وق نامه ای به محمد بیگ نو شته 

ازوغواسته بود که با وی متحد گر دد ودر آن هنگام که وی باڼران لشکرمی کشد ازیاری 

دریغ نکند.- زنجو کن به منشا ت؟ للاطین فر يدون یک > جلداول» صفحه ۳۸۱ 


“o 


. که سرم درسراین نامه رود . اتفاقا هیچکس ازین‌سرخفی اطلاع‌نیافته بعالم - 
السروالخفیات تکیه کنان‌جوابش‌را بآب‌پیاز در بیاضر از نوشته با قاصد مشارالیه 
اعاده کرد . !گر چه راقمش که از نیکخواهان اوجاغ ماست بعد از ايان او 
بلاط شد اد خبردار شده‌است اما ازاو با کی نداريم . بیم ما از آنست که میادا 
نو اب الا مآب گر فتار گشته همکی مسق عتابت و عقاب گردیم ۰ حسپی الله 

و تمم‌الو کیل . درهر پاپ تو کل بجناب مسیبلاسپاب کرده امیدو اریم که 

بز اریخ (8)ی رز کوارشسر کر ند کان عونتم کاک غود تدارا و مارا 


منز ل مقصود در رساناد . فپوالمر اد حا که امر کم‌اعلی۱> 

ساطان سلیم‌خان پس از وصول این اخبار » برایآ نکه شاه اسماعیل را بجنگف 
برانگیزد " نام دشنام آمیزی بز بان قر کی برای وی فرستاد و اورا فقط اسماعیل بهادر 
خملاب کرد و چون شهر دارصفوی نامه‌های و کانه او جو آبی‌نداده سردار'ن زاش 
نیز بفرمان وی از جلو سیاه عثماني عقب نشسته بودند » خرقه و عضا ومسواك و تسبیح و 
کشکولی نیز با امه خود همراه کرد . منظورش از فرستادن این اشیاء آن بود که شاه 
اسماعیل را پترس و احتیاط و درو بشخوئی سرزنش و تحقیر کند و باو در پرده بگوید 
کت ای E‏ دیس ان و وان یاف تست تقافر 
که بحای شمشر خر وه و کشکول و سرججه و عصا خر وعانند تباکان خود بکاردرو وشی 
وصو فسگر ی مشغول شود ! 

ضما درنامه خود مشاه اوران خبرداد که چهل هزار سياه خره همان سواس و 
قصر ءه مستقر ساخته و بزودی وارد خاك اذر با یجان خواهد شد . 


3 
امات تر جمه نامه أو شاه اسماعیل : 


«اسمعیل بهادد اصلع انشا نه . دروصول مثال لازمالامتئال و اضح 
گرد د که چون بحد تواتررسید که بر ای‌هتك پردة اسلام وهدم شر بەت سید الا نام 
عليه | لسلام‌قیام‌تام تمو دم لذا امه وعلما کثر هم اله امثالپمزلی‌یوم ااجز اه باسر هم 
فتوی داد نک که بو اسله اظفار شنحر و تیغ ۲ بدار حك کردن تة طینت مضرت 
نهادت که مر کل دائرة فتنه وفساد است از صفعحه وق کاو بکافه مسلمین عموما 
و بسلاطین او لی‌الامرو بخو اقیث ذویالقدر خصوصاً از جملهٌ واجبات‌است. بنا بر این 
مج از بر ای احبای مر اصم دی مجمدی و اقامت امو س شر ایح خمد ی ۰ 
با لشکر بیشم‌اردشمن شکار » بقصد و ببللادشر قی‌تو جه همایون موده ودرمضمون 


د تن و زو سس نسوس یچ 


۱ - منفآتااسلاطین ءجلداول ‏ صغحة ۳۸۳. آاقلابالاسلام »صفقعات ۱۲۱و ۰۱:۲ 


۳۹ 


شر یف نامه‌های سایق که چندماه پیش‌ازین فررستاده شد فرموده بودم هنگامی 
که نواحی و اراضی که ازجهة شاهی در تصرف تست بظل‌ظلیل رایات فتح یات 
هن مستسمد گرردد ۰ اگرمردی بمیدان با + که مشیت و ارادت حق سبحا :هو تعالی 
بپرچه تملق گر فته بظپور بیاید. غرض ازین اخبار این بود که چندماه قبل‌ازین 
تو نیزمتنبه شده درتدارك اقدام‌نماتی و در آينده بپانه تیاری ونگوتی که غافل 
بو دم وایام مساعد نشد که تمام اها لی جوز حنکومت خود را جمم نمایم. 

«مد نیست‌مدید که ازمز احمت نوس متکاتر ه جپان گر فتار ضبق اننس 
و ازمصادمت سلاح وسنان هوا دچارضیق‌النفس و از نمال مطایا جرم زمین آهن 
بوش و از طن نای روثبن طاسچه علیین بر خر وش گر دید .چب است که در ین 
اتا وضعی که (بپام ازجرآت نماید سرا وجهراً وخیرآً وشراً از توظاهر نگر دید 
لاسیما در ینحا لت که تلال وجبال آذر بایجان از نشا سم ستور اشکر متصورمانند 
سیپر پرهلال شده » حال نیز نه نام و نشانی از تو پید! و نه ائری از وجودت 
هو نخست , چنان مستورالعالی که و جود و عدامت على اسو است , 

«هر کس که دعوی شمشیر زنی دارد سینه را چون سیر هدف تیر نیز 
با ید ساخت ‏ وهر که ادعای سروری دارد از زخم تیخ و تبر نمي‌هر آسد . 
عر وس‌ملك کسی در کنار گرد تشگ که بوسه بر لب شمش آ بداردهد 

«بر آنانکه سرلامت‌ر! بر ده نشینی اختیار می کنند و ازم هر اک جر أت 
شمشی بستن و بر اسب نشستن ندار ند » نام مردی نهادن خطاست . 

در مر گ آنکو بکوبد بپای بز ین اندرآید پجنبد زجای 

« حالیا سیبش دانسته شد که چرا باین شدت انزوا در ژاويةٌ خمول 
کا و بدین درچه اختفا کرده . هماناکه این رعب و هر اس از کثرت لشکر 
ظفر استیناس بر تو مستو لی شده است. اكوا اتال باعث باشد محض مصلحت 
ازالة این معثی ابنك چپل هزار لشکر نامدار از اردوی ظفر شمار جبدا کرده 
قر مودیم که فیمااین سیو اس و قیصر به در اردوی جدا گا نه بمانند . بر ای دشمن 
رخای عنان و توسیم دار ة میدان بیشتر از ین نمیشود . | گر درطینت تو فى الجمله 
شمه ازغرت وحمیت باشد البته بمیدان جنگ ما[مده بالشکرمن مقابله خواهی 
کرد تادراژل هرچه مقدراست در معرض بروز جلوه گر گردد اتشاءاله تمالی . 
و السلام علی مناتبعالیدی . حرره فی اواخر او لی‌الجمادین سنة ٩۲۰‏ بورت 
ارز نجان. >۲ 
۱ اا درهمیآ یام بعنی در روز ۲۷ ماه‌جمادی‌الاول ات امین 

نامة شاه‌اسماعیل کې ساطان سيم در محل ق 3ه نزومك فة گماخ بون سفری 


سلظان سیم ا شاه‌قولی ۲قای بوی نو کی از حانب‌شاه اسماعیل باردوی 





۱- کتاب لقلابالاسلام + نة خطی کتا بخا نه‌ملی»صفحات ۱۳ ۱ .-منثاتالسلاطین + 
جلد اول» صفحات ۰۳۸۶۰۳۸۳ 


ععما؛ 


۳۷ 


ی رسش ونامه‌ای آ ورو که شهر ار ادران در واب نامدهای ساطان‌سلیم» بايك‌قوطی 


طلایر از ر : ماگ 8 رستاده ود > وعدن < رأ در دنجا تنعل یی کفیم: 


سلامی که بمحبت مشحون و پیامی که بمودت مقرون باشد » بحضرت 
جلت خضرت اسلام‌پناه سلطنت دستگاه المنظور با نظار الملك الاله‌مبار ز الدو لة 
و السلطنه و الد نیاو الدین‌سلطان سابیم شاه ایده اه بالدو له لابدنه و ادامه با اسعادة 
| لسر مد یه متحف و مهدی داشته آرژومند شناسند . بعد هذا مکائیب شر يغه مر ة 
بعد[ خر ی بدرچه الشی»لایثنی الاو قدیثلث رسیده مضامین آن چون‌عشعر عدوات 
ومینی از جر آت و جلادت بود اژ آن حظ سيار نمود. لکن مدا ومنشاً آن ندانستیم 
که‌چیست. درزمان و الدچنت مکانش ناراي بر‌هانه که نیضت همایون‌ها سیب 
کستاخی علاء| لدو له ذوالقدر بمرز و بوم روم واقم شد از جانبین بجز دوستی و 
یکجپتی چیزی‌دیگر نشد و با [ تحضرت نیز در آن وقت که والی طر ابوزان بودند 
اظهار یسکجپتی میکرديم ۰ سالا باعث کدورتٹ معلوم ھکر بود , چون باقتضاء 
س عطست این خصو ص عازم گشته | ند سپ باشد , 

ستیز ه بجالی ر سأ ند سجن که ویر ان کند خانمان کھن 

غرض ما از تفسافل آن صوب دوچیز بود » یکی ٣‏ نکه ( کشر سکنة آن دیار مر يدان 
[جداد عالی‌تبارمااند » رحمهم ابا لملك الفغار » دوم آنکه محبت ما بآن خاندان 
غز | عنوان قدیست ‏ و نمی‌خواستیم که شورشی چون عهد تیمور بآن سر زمين 
طار ی شود وهنو زهم نمی‌خو اهیم‌و باین قدرهانمی‌ر نجیم وچر | بر نجیم. خصومت 
سلاطین ز سم کل بمسست 
عر وس‌ملك کسی در کناد گیر ۵ تن که بوسه بر لب‌شمشیر ] بد ار دهد 
اما کلمات نامناسب وجهی ندارد وهمانا آن اقوال اژزافکار الحاد فکارمنشیان 
بر شی وعجر ر ان تر یا کی که !فلت نشته از سر دماغ خشعی نو شته قر ستاد ند 
و این همه توقف نیز خالی از ضرورتی نبوده می پنداريم . بنایر آن حقةً 
ده ی‌مملو از کیفیت خاصه‌مخشتو م بمپر همایون مصحوب دار ند قدوةالم‌قر بت 
شاه ةو لی ۲ قای اوق او کر ر زقت سللامة ارسال رفت SI be‏ ر لام باشد سکاو 
داشته بز ودی دررسند » تابعون‌الهی آتچه در پر ده تقدبر مکو نست صورت‌پذیر 
گردد . فامافکری براصل کرده و بسخن هر کسی مقید نشده اندیشه بر اصل 
نمایند که بشیمانی اشیر مغید نمی شود . وما دروقت جر بر این نامه شکار حدود 
صفاهان بودیم. درحال بتدارك‌مقا بله مشغول گشته ازسر دوستی جواپ فرستادیم 
اچس نوع که ميادو هتد عمل کننه ۲ 


بس تجر به کردم در یی دیرمکافات با؟ ل‌علبی‌هر که در افتاد بر افتاد 


وهن بور را نر تجانیده زاه دهند که ولاتزر و ازرد و زراخری»وچون کار بجنگ 


TA 
انجامد تأخیرو تر اخیرا جایز ندار ند .اما ازراه عاقیت اندیشی‌در [بند و السلام.‎ 
و چې‎ 
مجذانکه ملاحظه شد شاه اسماععل درحو آب تامدهای دی آدبا نه و ورعتاب ودشنام‎ 
آمزسلطان سلیم خان » نامه‌ای هلا دم وشاهانه اوا باد تام نگاشته فان‎ 


«أطان خود جو أ و اعد حو یھ ها تعدو ی 


ا كمال دوق وخوسردی و ءي اعتدائی ور 
ٹر نسشهائی زده دود که تحمل | نها باطیع یر وق و دیحو صله تم وی ساژ کار د 
پادشاه صفو ی بااشار e‏ حمل مور خو او د دردرده بسلطان‌سایم‌خان کو شر کت 5ے 
اک وروک اصر ار ورزد سر‌نوشت شوم حدش ا یلد ر م بایز ید خان کرفتار خو آهدشد. 
فر سشادن قوطی‌تر بالگ نیز کنایه‌ای #مسخر آمیز به‌آرزوها و خرالات بی‌اساس‌سلطان بود 
ومخو است باو بفعماند که درهم شکستن سیاه قرلباشو بر آنداختن خاندان صفوی اهید 


5 ۱ ۰ ۷ 4 + جد ڪه م‌ 
دو چی اک 1 جز در ند فر بالگ و جهان خبال 2e‏ تمتو أ ند دو سس ۳ 


تاه شاه آسماعیل در خشم و که ساطان سايم ان افز ود 4 رورا 
ناخر سند ی 
سپاهیان ترك 


مشا ده مسکرد که مبارز جویها و دشناه‌های او سې اثرست و 
حر یف بانهامت زیر کی و خونسردی از نبرد احتراز می کند و 
بای آ نکه ماسقأل وا د و کف دردازد » مخواهد اورا بداخله ابران بکشاند 
و bo‏ سوز آندن غات و وران کردن دهگده‌ها و همارل دمن و آه 0 مره و را گرفتار 
وید ۳ 2 ۳ سازد . هر قدمی که اشکر بان تر 2 در ولا یات خالی از علو فد 3 
ایزان پیش میرفتند» یشان را پشکست و سی نزدیکتن هیکرد . 

ساطار سايم چنان از رفتار شاه اسماعیل درخشم و عذاب بود که رخلافآ داب 
سیاسی سفیر او را کردن زد و روزی در حضور سرداران و وزوران خود فریاد برآورد 
که 2 2 کرتا 5ع ر سق رهم عقب ییون دنک دنمالش خواهم + وت 4۱ 

کم کم سباست جدگی بادشاه صقوی قمر محر سف . ماهها راه دما ئی «-هوده ۳ 
جر دا و قر سو ده وناراضی گرده دود . خاصه که 


ی 


A FE 


دشمنی که ان نکی تمیداد 4 3 


۳۸۵-۰۳۸۶ مدعاتالسلاطین > جلداول ؛ صفحات‎ ٩ 


۳۹ 


آذوقه سیاه رو بکاهش مرت و جبره‌بندی | غاز شده پود . زمزمهٌ ناخرسندی و طغبان 
RE‏ ش میرسید . مشاوران ووزیران سلطان نبزازآات لشکر ین ال کو کان 
| یشان‌جزشکستو بدنامی‌تجه‌ای نداشت» مناك بودند. عاقیت همدمباشا کار ق 
قرامان راء که از کود کی رفیق و ندیم ساظان بود » مأمور کردند که شکایت سر بازان و 
سرداران را بر وی برساند و او را ازتعقیب دشمن منصرف ساژد 

مار روت همدم‌یاشا سخت دشواربود . هنوزچند کلمه نگفتهو مسان دلائل وعلل 
ناخ سندی وشکایت سپاهیان نهر داخته بود که‌سلطان خود را خشمگن ساخت واورا از 
ادامهٌ سخن بازداشت . سايم مصمم بود که با شاه‌اسماعیل زور آزمائی کند و مخالفت با 
تصمیم‌خود را »هر چندهم ده درست ومنطقی بوددلیل‌ضهءف وخیانت میشمرد. بر ای‌اینکه 
نومیدی وبیم‌را ازسپاه خود دورسازد بیچاره همدم‌یاشا را برخلاف‌میل‌خویش گردن زد 


و ازسرداران ترك بنام ر بتل اشا را بحای ان کشت > وفرمان حر کت داد . 


درمعجل چرمود ساطان‌سلیم که 3 وش کون و ب‌کوتت‌شاها سماغنل 
نامه چهار م 


ده : شرت ؟5 ۱ 
سلطان‌سلیم بشاهاسمعیل E‏ 


محان ا دود > تاھ سره دسگری وز بان 1 EE‏ 


عضمواش اذست : 

«اسماعیل بهادر اصلح ابه شا نه ¢ هنگامی که توقیم ر فیم جپان‌طاع 
وحکم شر بش و اجب الا قاد والاتباع بتو و اصل شود ؛ باید بدا ن مسکتوب‌تو 
ی اة ادت دش ام من‌رسید . پس از ادای کلمات rG‏ نوشته ای 
چیزی که‌مابة از دیاد جرأت است ارسال داشتم که در عق بمت‌مسار عت نمو ده 
مار! از انتظار بر‌هانید . مابنیروی جر أت از راه دور بالشکر بی کر آن و رایات 
فتح بات نصرت‌نشان »پس ازطی مر احل ومنازل بمملکت توداخل شده‌ايم , در 
"تین سلاطین او لی‌الامر و مذهب خواقین ذوی‌القدرمملکت درحکم زن‌ایشانست 
و کسی را که ازمردی حصه‌ای و ازفتوت بهره‌ای بلکه دردل فی‌الجمله زهر ه‌ای 
باشد » قطعاً راضی نمیشود که دیگری بناموس اوتعرض کند . 

معپذا | کنون روزها میگذرد که عسا کر نصرت ماآثر من بملکت تو 
درآ مضه‌آند» و لی از توهیچگو نه نام ونشانی بیدا و از و جودت اثری هو بدا نیست 
وچنان مستورالحال سرمیبری که حیات ومماتت یکسانست . 

ازین ننک تاجاودان مهتر ان بگویند با نامور لشکران 


+ 
تا امروز ازجانب توعملی بظہورنیامده است که از آن مردی وجلادت استتباط 
و تد لیس ست و لااغبر.دو ای‌دردی که تو ددان مبتلی هستی معلو مست و بر اي‌تحصیل 
قوتقلب [ نر | استعمال میسکنی.حال نیزهمان داروئی را که بارها تجر به کرده‌ای 
بکار بر تامگر درد لت تدك جرا نی یدید رد ۳ 
«مانیز برای ازاله ضعف قاب توچپل‌هز ارتن ازلشکر ظفر رهبر خود 
جدا کر ده ميان قیصر به وسیو اس گذاشته‌ايم و دربارة خصم بیش ازین مروت و 
مردمی میسر نیست . ا گر من بعد باز بررقرار وضع سابق در کنج زاوية رعب و 
هر اس‌منرو ی گر دی نام‌مر دی بر نو گد‌اشتین جر [مست و پر حو هد بود 1 بجای 
مخفر معجر و بحای‌زره چادراختیار کنیو از سودای‌سرداری وسپهسالاری‌بگدذری. 
زتو این کار بر ناید تو با این کار برنائی . والسلام علی من اتبم‌الهدی, تحر يرا 
فی‌او اخر شهر جمادی‌الاخر ه سئه عشر بن‌و تسعماه . > 
سلطان‌سلیم این تامدر | 3 مش‌اری لداسم‌ای ۳۳۲ :هه د عار بات 3 لوازمآراش‌برای 
شاه اسماعیل فر ستاد و از «چر مولد» بطر ف تر جان رفت.ازترحان مصطفی پاشای کرد وا 
ومحاصر و قلعه بای برد فرستاد ۳ خود مصمم شد که ی پر ثیر یز دیش راند 3 بات 
صفوی را صرق ورد ۰ 


۱ همیشکه‌تصمیم‌سلطان بگوفتن‌تبر بز | شکارشد سر با آن‌بنی‌چری 4 


0 


e که از درازی واه و عصاب مقر بان آ ام دو دنك 4 بار‎ U 
سی چر بان‎ 


زمان,بشکا وت کشو دندوزمز م ناخر تفا يشان که در *یاسی‌چمن > 
با سیاست« همدم پاشا » موقتاً خاموش شده بود» بشکل شورش و نا فرمانی تجدید 
شد . تفنگهای خود را در خاك فرو کردند و چکمه‌ها را برآن آویختند » واین عمل 
نشانه‌آن بود که دیگر قدمی فراتر تخواهند کسذاشت و جز راه استاتبول براه دیگی 
تخو آهند رقت . 

شی جر بان می گفتند که : دما را برای جنگ ا وردها ین , در حالی که مقایل ما 


دشحدعی نیست که ا او بجن‌گيم با ددن ماوت وبران تا کیدا بادك رفت 9 


ہی چیہ 


ومسافرت طولا نیما و اسان لشکر سیاهی (سواره) و تو دخا نه رأ از بای درا وزده است 2 





۱- برای اصل تر کی نامه رجوع کنید به منشآت السلاطیت » جلد اول » صفحات 
۳۸۵ . 
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سهاه خسته و شکسته | گر دربرابر لشکریان! سوده دشمن ازعهدة دفاع بر نیایده تقصیر 
با که خواهد بود ؟ | گرخدای‌نا کرده از قز لباشان شکست بخورم ین نگ برای ما 
ازم رگ بدترست.پس بهتر آنست که کس بفرستیمو با اد دبیلادغلی (بسنی‌شاه‌اسمعیل) 
صاح کنیم...» 

سلطان سلیم ناچاراز« اوطاغ > باچادرخود بیرون | مدوبا تهدید وتطمیم ووعده 
و وید سرباژان را بادامه بدشرفت راضی کرد وحاضرشد که چون اردو به «خوی» رسید 
درصورتی که «اردبیل اوغلی» تکالیف علما را قبول کرد صلح کنند وبر گردند ؛ و گرنه 
هش فان تفر کو 

درضمن راه‌ییشقر او لان‌سیاه خبردادند که‌خان‌محمد استاچل و حکمر ان دیاربکر 
ازسرداران بزرگی شاه آسماعیل »> بحدود خوی رسیده و شهر یار صفوی نیز با سیاهمان 
قز لماش نزدیاگ‌مشود.در نزدهمکی ما کو رز شهسو ار علیی بی .فررمانده دسته‌ای‌ازسواران» 
یردان که اخنان ها اناع و اهب ری انا او ور ل راو یات رش وس 
او کار ار نی" . سلاطان سلیم خان از ین خر «قدری‌خو شحال‌شد که آسبی قمتی بازین 
ولگام مرصع برای شهسوار علی‌بیکی فرستاد . زیرا از پیشرفت بیپوده در خاك اران 
بیم داشت ومیدانست که | گردر آذربایجان بیش از آن پیش‌رود قاعاً باشورش وتافرمانی 
نی چر ده وسایر دسته‌های سیاه رو برو خو اههد شد و حجانش در خطر خو اهد افناد . 

درهماتحال پیغامی از شاه‌اسماعیل رسید که او را در جگ چالددان! بجنگت 

١‏ مو لف عالم آرای‌عباسی‌می نو یسد که چون نامهٌسلطان‌سلیم‌خان بشاه‌اشاعیل ر سید 
و از لشکر کشی سلطان عثمانی بایران ۲ گاه شد ‏ از اصفهان‌باطر اف همدان مد و : 
...یی آنکه خیال محار به و نزاع رومیان در خاطر انور داشته باشد از مدن نابپنگام او 
(سلطان‌سلیم )۲ گاه گشته ازغایت حمیت مقید بجمعیت لشکرمنصور ممالك ایران نشده با 
معدودی که‌در ظل لو ای فلکفر سا حاضر بودند» بمقا بلة |عداشتافته‌روزچهارشنبة دومر چب.. 


درصحر ای چالدران از اعمال خوی بابیست هار کس در برابر آن لشکر نامحصور صف 
قتال آر است...»- عالم را » چاپ نهر ان + صفحةً ۳۱. 


۲ -. دشت چالدران درشمال‌غر بی شپر خوی ودر بیست فر سنگی شهر تبر یز و از توایم 
ولات چو و سه (ارمنستان) بوده است . وضم طبیعی ù‏ مستطیل و سر‌اشیت و ميل آن 
«بقية خاشيه درصفحة عد». 


4۳ 


4 ۳ ۴ + ۳ ھ 
خو آنده نود . سلطان سلیم‌خان بی‌درنگه دستورحر کت داد و درشب چهار شید دوم مأه 
ر دشت چالدران مس اهل و مشر ف دود . 
درراه‌نیز خىررسىد کهقاعة با بز ید هم بست سیاه‌تر #مسضو گشته‌است 1 با گرفتن 
ی 
۸ مع مات جیگے 
س اطان سلیم‌خان هم که باقو ای ابر ان رو یو گنه ڈ بو ان 5 شورای گی 
EAE‏ کرد قامعاوم شود که بأو یدز ی شاه در أن مله در اد ما که سور باز ان 
ص 4 
کرو زاجازة استر احت ده 
وز بر انو سیاری ازسرداران و معمهی بودند کدچون سر باز ان سیب راەيىمائى 
مسبار» یی 4۵ وناتوان گشتداند ٤‏ دهم ست که ەسە مت وجم‌ارساعت استر احت کف ۳ ولی 
پیر ی مح ہد اشا »دقر دارسالخوردهس(طان le‏ اون عشده مرها لفت کرد و گشفت: «بکروز 
استراحت مدشمن فرصت خو هد وراد که از مزان ووا د اصول تمد اک ما | گاه 
کد اک ماهنگامی که یام رگ رو بروشده‌ایم از خستکی بیم داشته باشیم 6 تم اش 
۷ = 8 
که اج اه جنگت کي : دعقے دة من بی‌تامل با ید ور مان حمل داده شود ,€ 
سلیم که دود ەز بان عشخه موافق بود ر اوا گر ین خواند 3 فرمان دأد که ةة 
۱ شم را تسه ۳ ار فعس سياه مشغول باشمه و سدم محمله ور داز ند 
۰ ۵« ۳4 ۳ + 
شی گام رور چپهار A‏ دوم ر جب وی عمانی سر اسر تیدای را که در دعر ته 
شت چالدر ان قرارداشت, فرا گر فت 8 این سیاه بب؟ ت‌هز ارتوه 
لا لم سه جا خر ا در راا س #ر رفسمه نود. عده ف چاه دسا دو متا گے رن نو سمش 
ت ٩‏ 
و از أ تجمله هشتاد هزار نفر سواريودنكد . 
بقية حا ديه از صفحة قبل : 
از شمال غر بی بجنوب شرقی است . چون قسمت و سط این دشت بلندتر از اطر افست + رود 
قره‌اینه ازیکسوی آن رو بشمال‌جاری میشود و برود ماکومیر يزد ورود زیوه ازشمال بجنوب 
به آق‌چای می بو ندد . مساحت دشت چالدران درحدود ۰ کیلو متر مر ست ۰ 
۱ حسن روملو در احسنالتوار بخ عدد سیاهیان ترت را دویست هزار وخواند هیر در 
حبیب‌السیر دویسث ودو|زده هزار نوشتهاند . 
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مورخان ترك عدة سر باژان و سواران شاه اسماعیل را درجنگت 
قو ای ایران 


الدران ازهشتاد تا ك تاه ھر ارف تم هار ا 
در یرم جالدر ان چالدرال ارهشاد نا وحصت واه هر ار تفر دوسمداند و لی خن 


اعداد بدون‌شك اغراق آم.زونادرست است. بطوری که از 

تواریخ ایرانی برمیآید» عد مردان جنگی ابر ان درین‌نبرد. باقوالمختلف مر کب 
EASELS Sa‏ هو از تسه ارس وین E a‏ 
مر از یو اران بي بالگ و ا زخوده تر کمن وو اش نکیل بافته بود وات تدلام 
۳ تمی که در کار ® ماش و جود داشت ' 

سواران قز لماش بیشترزره و کلاه‌خود داشتنه ویرهای سرخی برتاح قز لباش‌خود 
زدم بودنن . گذشته از سو اران چ کمان فزلباش عده‌ای از کاوزان قباگل کرد وایرانی 
ەز در بش ام شاء‌اسماعیل خدمت مسکردند . اسبان سواران ایران برخلاف اسان سیاه 
عممانی » بسبار قوی و چابك و راهوار بودند و بریشت سیاری از آ نها زره‌های خاصی 
بود که اسب را اززخم شمشیر ونبزه محفوظ ممداشت . 

اساحه سواران قزلباش گرزهائیآهذین بنام‌شش روت رو کمان وشمشیروخنجر 
و تمرزین دود . کف ورس از ابر ان وحود نداشت وایرانمان درزمان شاه اسماعیل 
اول هتو و اسان یگ اسلحآ تشن را شلاف حوانمردی ودلیری مشمردند . 

E‏ بایان و ییازان اش ای و رمرم 
صوفیان صافی و معتقدان و فدائبان ازجان گذشتَهٌ خاندان صفوی بودند » مکی بود . 
افراد قزلباش گذشته‌از شکه فرمان مرشد کامل با دادشاه صفوی را بیچون وچرا کرد 
مي‌نهادند » در یا و و دلری و ا نمز برسوازان تر برتری داشتنه. بعلاوه 
شاه‌اسما عیل‌میدااست که سر بازان ترك بعلت بودن راهپای دراژو تحمل مشقات‌سفر 
و کمیآنوقه ودور بودن‌ازخانه وزن وفرزند و بیم شکست خوردن درخاك دشمن فرسوده 
و وھد و یمتا کت ۲ ممدانست که سر بازان نی چ ری در طی‌سفر چند بار آند دش طغیان 
وتافرمانی داشته و این اندشه را ازسربدر نکرده‌اند. مسداست که درمبان سر باژان ترك 


١‏ مورخان ترك معتقدند که از ۵۰۰۰ سیر بازایرانی قر سب یه هو وی قیه 
پبیأاده بو ده اند ۰ 


40 


افراد شعه ۳ هواخوأه ا ندان صقو ی ندز وسار فک د أ آ یر اک فرصمّی از سے اہ دشمن کناره 
خواهند گرفت ۳ 

سس | گرشاه اسماعیل وها ۳ دو اژده 3 بسست‌هز ارسوار گت صدو بست‌هز ار 
سیاه تر ك | مده دود » از أن هت ود که ارزش و ی سر باز ان و سردارآن دار خود و 

a»‏ سے 

مشا خت 3 ا ان اشک ر رورت گهای کو نا گون ودر را ا dt‏ دسشمارد سر دمر دی 
ودلدری و پایداریآزموده بود . 

سکانه ابر ادی که از امد اط نظا دی مشاه راهان فا وم اشست که ۹ اشفا 
مو اضع طسعی شمال شیر خوی مدش حجالدر ان رفت ۰ ز درا در مواضع کوهستا ی مر دور 
می قو انست بو سیاه سو اران أ ك E‏ دامر خورش از دهلو بقو ای یه نی متأزی و جود را از 
خطر تو وخا i‏ دشمن ۰ که وان عام سکس قوای ابران در چگ جالدران دود 4 
مهو ظط دارد درصورتی که دشت هلح چا لدر ان در خلاف سلعلان سايم قرصت دأو کے 
از تمام قوای خود در چنگي فاد کت » و دوت زەن دی ماع سواران اك فراش 
وا e‏ کے E‏ ر ۶و دئف » هدف کلولهای ود 3 کی سار ۰ 

اتفاقا سشترمورخان آیرانی نوشتداند که شیران‌گاه ون از آغاز جنگ » زمانی که 
هنور سیاهان و از تیه مأو ر دشت چا لدر ان فز در ماسده وصئوف خود و هو زب : رده 

٠ “a 4 ُ ۰‏ ۷ 
بودند ‏ خان محمد استاجلو و تودعلی حليفه رو ماو ویر خی فیک وش دارانن که 
ازروش نظامیی و ترس ماه رجا نی درم دان وک ۱ گام نو وتف 4 بشاه آسماعیل دسشنهاد 
کردند که شب‌هدکام احازه دهد بیش از ۱ که سیاهبان دشمن دردشت جالدر ان‌مستقر 
سو نک وتو دخأنه ڪان خوش و هو سب ES‏ تعر اقدازی سار نف 4 ار احغان حملژه 
رس لاد شاملو» ازسرداران نام ى قز لماش ¢ با ان دہش ن پاد مخالفت کرد و چنین کاری 
3 

را لاف وتا نی شمرد 1 شأەاسماغىل مر رای او را وسک یک و گفت که ۵ من‌حر اعی 
٩ a .‏ 
افله یسم »۾ هر هڅ مقدرااھی است بظهور میا وک تک 


جسن روملو در اجس التو ار بخ در ین باره جنین نو شته است : < , . , خان‌مجمد استاجلو و 
« بقیةُ ما ذیه در صسفحة رهش 6 





تصو بر یکی سر باز پیادة فرك 
درقرن دهم‌هجری قمری 


¥ 


۹ :ر قب دو سياه درد شی چالدر ان 


3 هدر ی ومر ی 4 سی اھان تر‎ N * بامداد روز چهارشندەدوم ر چس‎ u 
تر تیب سپاه‎ 


مقر مان ساطان‌سليم ازتیه سوی دشت جالدر ا وا ى 
£ انی + لب f‏ مب ي اسر رر زر در 


شا دشر امب RET‏ 
4" * ۰ ۱ ب 2 a 1 j‏ به ۷ 
دسته سواران نیکو بی سرداری میخال اوغلی > و سواران بو لی و 3ستمو نی 
e‏ ¥ وی بر ۶ 

هو سده څ اول ی و ریق ا مره دوم ہز دو د 

سو اران ٦‏ نا طو لی وقر امان باسیاهیان] سبائی‌عشما ایی» مسر د اری‌سنان یا شا معر وف 
به خادم و نل باشا درممنه جای کر فتنه ۱ 

سو ار ان روما بلی(روملی) با شیاه ان ارویائی عنمانی 4 سرداری حسی باشا در 

بنی چر بان ساده بفرمانده, عشمان ۲غا بال یمز اوغلوسگیا نیاهی, مکل مر بم 
در خط دوم قلب سیاه دتمت عر اده‌های ڈو مب قرار گرفتند ۰ 

حبوانات ناژ فان ار دو ۴ ازسه‌حاب دراطراف سر باژان مس ی جر ی ای دادندو 
ار ایه‌ها را در جر ۷ EN‏ بستندو جلو حو انات هرقب کرد ند» بطوری کدما مب سک و 

ee ۰‏ ۳۹ سے سے 

محکم از ماه سواران ور لاش جلو گیری هکرد . بان صورت مجنوع حصاری دز 
معان سر اھ عتما نی بو جو دآ مک که سواه باده وا از خر حمل نا کہا نی سواران دشمن 


معد وض میاشت . 





بقیة حاذیف صفحة قیل: 

لورعلی‌خلیفة روملو و بعضی ازمردمان » که از اطو اررومیان‌باخبر بودند » عرض نمودند که 
قبل‌از ‏ که مخالغان خودرا حراست نمایند» بر بالای چالدران بر سرایشان روم ومهم آن 
نا تمامر | با مام ر سا یم“ و دور مش خان شام نو ین سکن راود کرده یخان محمد گفت که کد حدائی 
تو دردیار بکرمیگذرد» و معروض داشت که مامکث ميکنيم تاوقتی که [ نچه مقدور ایشا نست 
از قوت بغعل آور ند در محافظت خویش » بعد از آن قدم در میدان کار زار گذ اشته دمار از 
تشکر ایشان بر آوریم. خاقان‌سکندرشان سن دورمش‌خان را قبول نمود...» چاپ کسکته: 
صفحهً ۱۵. 

Boli— ۲ Nikobi — 


۰۸ 


میمنه و میسرة سیاه عتمانی رايك ردیف عراده‌های توپ که با زنجیرهای‌محکم 
بیکدیگر سته شده بود» بهم مر بو سل ےسا کت > و شین ترس تو بخ ند نمز بمدز لحصار 
دیگری‌از ‏ هنوا تش بود که واد گان بذی‌چریرا ازحملة سواران ابران حفظمیکرد. 

شوه قراولان خاص سلطان + که مر کب ازدسته‌های مختاف سللاحدارو علو ففچی 
وغربا و قراولان پباده صولاغ ر قایوچی بود » دریس بنی‌چر ها جای گرفته و فرعاندهی 
آن باشخص ساعلان بود . 

ساجلان سل 


م ندز باوژ دران خود احمد پاشا هر سکلی‌اوغلی صد. اعظاي» و احم 
پاشا دو قه کیناوغلی وز بر دوم وم صطفی پاشا بیهلو چاد ش,ز ر سوم بر بالای‌تیهای که 
بر دشت چاإدران ساط داشت در زیر دوبیرق سرخ وسوید قرار گرفته بود . 

دسته فبادة عز اھا را هم جلو تو رخا ندجاید أده بو داد٣ا‏ تو دیا را از نغار دشمنعستور 
دارد . این دسته طو اعد ( نیمنه‌های فد دو خته)های سرح پوشیده بودند . 

عکدسته سهاه نیز بسرداری شادی هاشامی کب‌ازسوار و پیاده » دریس تمام‌اشکر 
جای کر فد دود تا ازحملات احتمالی دشمن بيشت اردو جلو کدری کند ۰ 


تر تیب سپاه 


ابا دستدای از سواران فزلداش با دور میش خان‌شاهاو و حلیل 
بر ان 


سلطان ذو القدر حکہ ران ذارس » و سیون پگ لله وزیرسایق 
و و دعلی خلرفةدو ملوحکمران ارزنجان . و خلیل یگ رمنتشا سلطان حا کم تدر یز 
و سلطان علی میر زا افشار و وره پیگ جاو شلق دری‌مند. 


کد دوم با محمد خان اعا جلو حکمر ان دبار E‏ معي 5 انان ۾ سما نان 


اس تاحاو و ددر ان را وا !اس او شدی a e‏ ۴ ۳ از سر دار ان در ہس ره ۰ 


ہے ج 
نظا ماد ون میر عید‌البافی» کل ال اانه ا ور «ر آءضلم» و هدر ب پو ر رالد ای 
عای صد ر قاضی عسکرءورسیف محمد کھو 4 نقیب الاشر اف تحعف‌یز بادستدای دیگر از 
سو اران درز بر لوای شاهی درقلب ایکا کرفتند 1 
و بو سف بیتگ 


بکسته از سو اران ور أن هم سر داری سارو یره ڈور چی باشی 


۹۹ 


ورساق حکمران قاع « کہا 2 ¢ چر خحی دایسشقر اول‌سیاه‌وماهورمستورداشتن حر کات 
۱ 
سکن وو دزد ۳ 
ھ zq»‏ 2 ۵ 
+و وتف 4 درطرقی اقلب اف قر او در فته | ماده دود که ا ور قفد از سےا مورد حمله 
سخت دشمن واقع شد » بیاریان قسمت شتاید . 


ی ار مور خان اوران نو شتا د ڏه ھر E‏ هس صقو ف سیأه 4 شاه آسماعل 
۲ 


دش 


Sk‏ کوس ردی واا ڪال ۽ دردشست جا(در ان مشکار بادر چين مشغول دود 
سب 49 HES‏ 
9 ۱-ثبر دحالدران 


تشه امان سلیم‌خان درتبرد چاادران‌این بود که بهر حیله انوه سواران‌قزلباش 
را هدق ٿو وخا نھ خود سازد . زرا تررس تودم‌ای شیر ور عممایین کو تاه بود و تممتوانست 
از دور سپاه دشمن آسیبی رساند . همین سمب برای فریب دادن حرف از سیاه تر 4 
دستّه معروف به عز بها را جاوصف عراده‌های توپ قرار داده بود ‏ تا تویخانه را از نظر 
ایرانیان مستور دازند . افراد این دسته ا دودند که دمحض نزدیاك رسیدن سواران 
قر لماش » از درس تویها حب با او ات کدارھ دنق م تا ووا نه نا گهان تمر آندازی 
مثغول شود و سواران دشمن را اژیای در آ ورد . 

اما شاهسماعیل » که بوسیله حاسوسان خود از حزیات نقشه‌های نظامی‌ساطان 
سلیم آ گاه‌بود: مصمم شد که با دودسثة بزرگگ‌ازسواران قزلباش » اژدوطرف برسياهیان 
ترك بتاژده تا دای «عز بپا» مجال کناره گرفتن از حلو تو یخانه واا نهادن توبهابرای 
بر اندازی نماند .. سیس همنکه سواران قرلماش ازصف تو رخا یھ گذشتند باخبال] سوده 
ازدوسو برقراولان خاص ساطان ومحلی که او خود قرار گرفته بوده حمله‌برند و بادرهم 


ا قراولان از مشت بیاده نظام ی چری رأ درهمان بح ۳ 
١‏ مو اف عالمآرای‌غباسی میئو یسد که خان‌محمدابتاجلو » حکمر ان دیاریکر نیز ء با 
آیند‌سته بود . 
۴ عالم آرای‌عباسی » صفح ۳۷. و تار بخ‌جهان آراء » نسخهً خطی كتابخانة ملی نهر ان . 
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۰۱ 


در آغاز نبردسار و بیرغ استا جلو ر همر آهانش ۰ که‌پیش‌قر اول tl‏ 
حملة شاه اسمهیل 


«#چرخحیی؟ سیاه رودند » بر مگدسته از بیشقر اولان سے اه عتما نی 
ناختند » ولی سمت بوردند . دس شاه أسماعیل خود با رو آنموهی از سواران زبدة 
فو لاش که درهدمته کر نو دنه »هسیر ماه 2 حمله یو ذ , خان محمد استاحلو 
نزد‌تورداشت که‌باسواران دباریکر بهمان صورت ی میممه‌سیاه عشمانی متازد. حانباژان 
وز لماش با فر بادهای « شاه » ال 1 بیش تاختند و شهر دار صقوی چنان سرعت و شتاب 
رسید که عر ھا“ فرصت حر کت تیافتنی؟ 3 ایا نکد از جلو ٿو ديا کار رو ند » در 
همانجا بیغ و نیز سواران دلیر قزلباش از پای در آءدند . بدیتصورت تویخانةٌ ترك در 
قسمت مسره بیکارو بیفائده‌ماند وسوارانروماعلی که س رداری‌ خسن باشادرمسره بودند 
از فشار حمله سواران ایران تا ساقه سياه ترك تجا که شادی‌اشا جای گرفته بود 
عق نسدد و حسمن داشا در حجمرله اول اڭ افتاد ‏ 

ولی‌شاه اسماعیل‌درتعقیب‌سوار ان‌روم‌ایای‌ازهدف اصلی خوش که دستهقر اولان 
خاص سلطان وياد گان شی چری دود » غافل شد و از ین هدف دورتررفت . 

سلطان سلیم امز از ى ا نا ۲۳ در بات که هه نظامیش باطل گشته و 
اشکرش درخطر است ۱ 

هر گاه خان محمد استاجلو هم مثل‌شاه‌اسمعیل موفق هیشد که جناح داشت 
قوای ترك را درهم شکند › وسنان‌پاشا را شکست دهد کارساه عشمانی بیایان‌میر سید . 


زیرا در شصورتتووخانهسیاه که‌تغیرجرت آناهکان‌نایذ یر بود. بکلی سیفاگدهو بی‌مصرف 

اس بیشتر مورخان ترك نوشته اند که شاه‌اسماعیل با ده‌هز ار سوار زره‌یوش حمله 
کرد . و لی چون ميدانیم مجموع سواران سیاه ايران از بیست‌هز ار بیشتر نبوده قطماً این 
عدد در ست تست . 

۴س سیاری از سورخان ترك نو شته‌اند که حمل شاه قدری شدید و در انه بود که 
اسبان سو اری‌او | زشدت حمله های ببابی یا دی کد ندو یا اجر کت باز مى ما ند ند. بطو ری 
که در جنگ چالدر ان هفت مر تيه اسب خود را عوض کرد و با [آنکه در هر حمله گرفتار 
هز ار کو نه [ سرب میشد » باز ازحمله و کشتار رو نمی‌تایید . < بنقل از کتاب) نقلاب) لاسلام لین 
اثخاص و العام + نسخة خطی کنابغانة ملی» 4.۰۱۹5 


o 





#صو ور شاه اسماعیل (و لصفو ی 


وک ق حلص 
که در ر مان سلظدت آآن بادشاه کشیکه شی‌هاست 


أ صل صو در در موز د «رو ایال گالر یدز وفیسی > در شیر فلو ر اس > است ۳ 


or 


می‌ماند . خاصه که بر کردن توبهای موف | رمان نز زودی و اا مسر نود 
با از کار افتادن تویخانه سهاه یاد نی‌چری بکلی از دوسو محصور میشد و از قراولان 
خاص سلطان هی که چندان ز باد مودنه کاری ساخمه شود . 

بااشهمه سطلطان سلیم‌خان بجای | نکه‌قو ای خر هرا «مقابله شاه‌اسماععل‌فر ستد» 
منتظر نتیجه حمله سواران خان محمد استاجلق بجناح راست‌سیاه خود گردید . 

شاه اسماعیل نیز همجنان با کمال جسارت و بیبا کی تيغ میزد و سواران جناح 
چپ را دبال میکرد.ولی درهمانحال منتظر بود که‌خان محمد از جانب دییگر بدوپیوندد 
و کاره‌حاصرء سپاهدان ینی‌چری راتمام کند . 


حماهخانمحمد استاحلو دحا وه مها نیی» بر خلاف‌حملة 
4 ۳۹ . ۰ سا یه ۳۹ 
کشته‌شدن 


ِ شاه تا دا وة عحه ڈطعے پر سک > زد | خان استاحلو وی : 
خان م ۱ استاجاو ٤‏ ا و ی ی ر E‏ جلو ار لت 


ازشاه وآ هسته‌ترازوی حمله کرد. بطوری که سنان‌باشا: فزمانده 
سواران| اطو لی فرصت افت که در کار چنگی تام و کت جناح چپ را تلافی 
لد . این سردارچون مشاهده کر د که سیب حمله نا کها ئی وسر یح شاه و سواران او 
دستَه «عز بها» نتواستند در جناح چپ از جلو تویها مکنار ی روند » ویش از که خان 
معحمت سیاه‌تر لك نزدمك رس بدسته عز بها درجناح راست فرمان داد که بیشت‌تو دخانه 
تغل شوند . عز ها نز اطاعت کردند و آزروی زنج رها و عراده های توپ با زحمت 
بیشت تویها رفتند. بدین ترئیب تویخانه درجناح راست آزاد شد وسواران «خان‌محمد» 
را کلوله باران کرد. خان محمد که پیشاییش سواران اسب میتاخت» بخاك افتاد وئیمی 
از همر آهان وی نیز تلف شدند . 
سنان باشا وس ازین پیروزی قسمتی از سواران خود را بتعقيب‌بقية سواران 
خانمحمدفی ستاد » تا نانر امتفرق کنند وازحملة تازه بازدارند. سلطان سلیم نیز فور 1 
از ین پیشآ مد استفاده کرد وچون خبالش از جناح و شک تاه | سوه شب 4 باتمام‌قوائی 


که دراخشار داشت ¢ از وولو بر شاه‌اسماعیلن وسواران وی ملد درد . درهما بدا (فرمان 


o4 


داد حصار ار ا به‌ها و حدوأنات بار کشی را که کرد دیاأده نظام ھی جر ی تیه شدم دود » 
دردو نله 3 و با ین عمل شی جر ی‌ها هم. که ا تزمان محصوز بودند ۳ زاآدشدند 


و سو ار ان شاه ر هی :., های فد کي اخ ۰ 


: ھی جر ھا هفت بار ی اک ۰ کر وک و بسباری از دلاور ان 
در هم شکستن 


ی ور لراس وا تا( .| آفکگندند در راد ۳ شاه اب اعمل 3 
سپاه قر لباش رای e‏ ر همین صضمن شاه اسهم رد 


۱ مو دا ی ۳۹ تاخت و هفت بار بضرب شمشیر حلقة ژتجیرها 
را و سواران لماش نزديك صد تسکت | نداز نی چر ی را در وس عراده‌های 
توپ ناچیز کردند. ولی چون ساعلان سيم باقراولان خاص و شادی‌پاشا بر باسواران 
خود برشاه وهمر اهان‌وی‌حمله بردند » شکست درایرانیان افتاد . عاقست شاه‌اسماعیل با 
ره در مبان سو اران دشمن محهورشد. اا ههه در کمال رشادت آزخود 
دفاع هکرد اور | ا بود که با علی بینگ مالقوچ‌اوغای فرمانده قو یجان ار گرء :رو 
کشت . اجرد که سرداری قوی هسکل و ژورمند و يھ اواك بود بابر ادر خود نورعلی 
پینگ بشاه حمله برد و بریکدست او زخمی ژد . ولی شاه اسماعیل چذان با شمشیر بر 
فرق وی نواخت که کلاه‌خودش دأسو بدو رم شد و شمشیر شأه ۶ کوت وی مه 
او شتداند کس‌لطان سل م نیز از ا ضر مٿ در شسکفت شد ءشاه را قوت باژو تحسین کرد" 

در همانحال شاه‌اسماعیل بردوش وړا نز عجرو جح شد ودرصدد بر | مت که خود را 
از ان گرودار برهاند . ولى ا گاه اسمش وو سل قرو رفت و رامين غلتید » و دسته‌ای 
از سواران ترك برای کشتن او پیش تاختند . وای میرد اسلطا نعلی دام افشار از سران 
قزل ياش ؟ ده در صورت و لاس مشاه شیاهت مسیاز هت دم آقعه ‌ رخاست و خود ۳ شاد 
اال مسق کر دو خملا وزان کان اهر استی شهی بان ارات او را رند 


د ساطان سلیم درف ذخ ۳ س(طان lake‏ نی از و در سید: شک ووا هن بادو دست 


ری پیب پمپ ہف سا سے 5 ۳ ای عد ی وو ہے نے ہہ س کے د رہ ر ا 


اب عالمآرا + صغعحة ۲ ۳. احسن التو اریخ > چاپ کلکته > صفحه ۱٤۸‏ . 

۲ احسن‌التواریخ »> صفقحه . 

بر ۳ بمب لمیر ۰ چا هر ان ت مور کان ابر آن ھمىگسى نو شه | ند که شاه اسماعیل 
مااتوچ اوغلی را در غاز کار زار از بای در آورد. درانقلاب‌الاسلام تیر آمده‌است که شاه‌میضال 
اوغلي فررمانده ڇر خچیان را دو ٠‏ 


۱۰ ( ۳ ( 


00 


هزار مرد و تویخانه و سواران شنی‌چری بتک آمدمام ؟ چس چگونة باسیاهی اند 
بمقابلهآ مدی و بی‌سبب خلقیرا بکشتن دادی و خود را گرفتار ساختی:» سلطان نعلی 
درعا ام اخلاص اف ي همحنان بای شاه درجو اب گەت : «من میهانستم که تفر 
و بسباراست ؛ وی تمیدانستم که خود را بحصارتویخانه مینداژی و در دنا و عقمی بدنام 
میکنی!» درهمانحال خضر قا نام‌معروف به آآت‌چکن ‏ ازمهتر ان سیاه‌ایر ان» اسب‌خود 
را بشاەاسماعل داو و بجشگگ و کشتار دشمی برداخته :ود . چون‌فریاد 
و غوغای أو و همر اهانش بک سلطان رسد و درعافت که ساطان علی سواران ترك و 
او زا فر نب داده‌و بدهوشیاه اکا خو درا از جر که قطعی زخانده است خدمسکن 
شد و فرمان داد کدا نسردار فداکار را گردن ف . 

سنان باشا فرمانده تد مهاه ر یس اوا که ت ااال ووا اا 
اطمینان‌یافت, سو اران‌خودرا بتعقب‌سواران وواد گانایر ان که‌هنو ژواردمیدان‌جتشگی 


نشده بو ددرو آنه کرد وادن سے وا درهم‌ش کست و معقرق سات و تمام اردوی ابران را 


۳ ۳ ۳ ۱ 
غارت کرد ۰ e, ES‏ ار سو ار انع2ما نی ھم با قیما تیه سیاهان«خان محمد استاجلو »را 
۶ فی‌ارشسندن شب یبال کر ونو ساری ازشان را کغمند : 

١ہ‏ شاه‌|سماعیل بعدها ہا ساون خدمت قر به سیس ازقر اع ار و اق را که اوش قو نک 
تبر یز است ‏ به خضر ۱8۲ بخشید . 

مس در کتاپ! قلابالاسلام مد | ست که سلطان‌سلیم‌میر ز اسذطا: یز ! باس نمکشنا سی 
و شاهدوستی وی شید وانعام و خاعت داد ومر خص کرد ۹ وی دزدان درراه خوی و مر ند 
اور ا گر فتند ورای ر بودن پول و اسب و لبا سش کشتند Ee‏ صفححه4 ۱۹۸ . 

۳ - یکی ازسر دار آن‌قز لباش بنام خلیل‌سلطان ذوالقدرحکمر ان فارس در نبر دچالدران 
خیانت کرد و دوگ شر کت نامو دو هر چه شاه بیفام فر ستاد که زودتر باسو ار ان فارس 
و ار د معر که گر دد؛ نشنیدو عاقیت نیز بقارس گر بعت. مین سیمب شاه اسماعیل تس از چنسگے 
چا لدر ان یکی از قورچیان‌قز )اش بام کو ر سلیمان وا بکترم او مامور ساخت . کو و طسوت وش 
وقتی بشیر از ر سید که خلیل سلطان‌با جمعی ازدوستانو نز دیکان خویش مجلس بزمی | راسته 
بود . پس آهسته ببگوش او گفت که بامر شاه بايد بضرب دوازده چوب ترا تثبیه کنم و 
باز دردم وانجام دادن این امردرین مجلس شایسته نیست . خان ذوالقدر فریپ خورد وبا 
او نپا شلوت رفت . درآ نیجا کورسلیمان فرمانی وا که‌در بارة کشتن وی داشت نشان داد 
و بی در نگ سر شر | بر ید و باز گشت؛ احس‌التو اريخ » صفحة ۰۱۵۲ رو ضةا لصفو يه؛ نسخة خطی . 


۱۵۸۳ 


o 


مورخان ترك بروش نظامی سنان‌باشا در جنگ چالدران اهمیت سار داده‌انه و 
معتقدند که | کر او با زبردستی خان محمد استاجلو و سواران او را تا تیررس توپخانۀ 
ءممانی ویش آم ۴ رد و ازمیان بر تمعداشت؛ هکیت سای منیا م بود . 

شاه آسماعیل چون مقاومعت در برادر 1 تش توپ و تفدگکت e.‏ رأ وده دیف 
فرمان داد که کر ای ئو امد و باقر دب سیصدسو ار که بر آو گر واا جنک کنان‌خو د 
را ازمعر که بیرون کشید و راه تبر یز پیش گرفت . بقیةسواران میمنهٌ سهاه قزلباش هم 
که مسر ة اشكر تر له ۳۲ ار تبرد درهم کسه دو دنه » دلر أنه برقلب سیاه دشمن 
زدند و دنبال شاه آزمیدان بدررفتند . ساطان سلیم از یما نکه مبادا ابر اتبان حیله‌ای 
کرده باشند » سیاه ترك را أز:عقمب ایشان بازداشت . ولی در آغاز شب معلوم شد که از 
لشکرایران اثری در | تحدود باقی نمانده است ۰ ۲ نگاه سر بازان تراك بسیاول باقی‌عائده 
اردوی آیرآن برداختند . 

۱ تأغات دوسیاه دای اف چالدر ان که ازساعت نهونم تاساساعت 
قاغات دو سیاه 

۱ ‌ بعد آزظهر » دوم بافته‌بود کف نو سای ا ارا نىبە نچ هزار 
تن هبر سيد که ازا مله دوهزار کس ازسیاهیان ور لاش وسدهز ار از اشسکر تر لك بودند. 
ولی دسته‌ای از نو یسنی کان ترك عدد تلفات خود را از سی تاچهل‌هز ار دانسته و تلفات 
سیاه یران دا دودر اران دند آشته‌اند . کیا ی‌ازمورخان ترك نیزعدد کل تلفغاتراهشته زار 
وده «ستوشاازده نفر و عدم کشتگان اشیکن عثمانی را ۲۹۳۳ نفر نو ا 

در سیاه عمانی سواره‌نظام مسره از حعله شاه اسماعیل و ممنه اردوی ور لماش 
افوا یکی ا نوو هة ول سای ھا سای اسب قرف ماه ار واا وان 
تز سو اران خان محمد استا جلو بعنی‌مسر 2 قوای قراہاش تلفات سخت و اام 

افیا چک ق کا ای اور کورچ اش ین 
مگ لله جاک م خر اسان؛ مدر عہ د الہاقی و 3 أا اا د » مسر سدشر دف صدر رقاضی‌عسکر ¢ 
لها وگ حا کم بقداد » سید محمد کمونه نقس‌الاشراف نجف » ساطان على کک ¢ 


ید ینیب یی کر مین ینیچ مسیون میت یتین ےک 


۲۰۳ بنقل از کتاب القلابالاسلام » نسخة خطی كتا بخانة ملی » صفحة‎ ١ 


۷ 


بو وو ۱ سوا حا کم بردع4 و که * بر ادر اغز ویار خان حا کم مغان 
ببدالگ هلاك افتادند . 

از سرداران ای ای خی اها امس اا ای زوم‌اعلی» جن | فا ستصو فک 
مو ره على بگمالقو چ اوغلی‌سنجق 7 وور سکاب کید پگ سلستر ها 
سایمان بنگت سنحق بنکه پر دزد ند , مایا تک سنحق پگ قره‌سی › او شنت 
بت سک قفر یه اس درتت وار قل سوه کت گنه : الى اوغلی 
سنجق اف دیگب شهری و مصعافی سک میخال آوغای سنحق وگ زیکو بی کشته 
شلك . 

مورخان ترك غالبا نوشته‌اند که اکر لشرءلطان‌سليم مدافع نبود ومانند سهاه 
وراباش مع رض یبود 2 عدد کفتگان سماه عذما نی چندین ا مش وهر گاه 
لشکرقزاباش توپ وتفنگ و ماددنظام کاقی مہ داشت 4 وسردارآنش مست کو و ذف و باعقل 
و تدسر جنگ گنه تیه ا نی شکست نمخوردند و میتوانسند مدتی اردوی 
عممانی را مشغول دارند . مخصو ۳۳ چون زمستان تزدیاث بود ساطان سلیم ناچار شی 


8 ج 5 5 ‌ 
که دن دمص ا جد د لب ومکشور جود بای کرد : 


٩‏ ۱ ت رسد ازج کت 


پس از آ نکه‌میدان چالسران ازسیاه قزلباش خالی شه » چنانکه 
غنالم جنگ 
دش این شا و 0 رد.م ۹ سر یاز ان 3 آرده ی ابر ان را ارت 

رکفت «ورخان ك چندتن از ز نان ابر آنی‌هم کددر لاس سر بار ی هدر ۳۹ شور ان 


خود بمیدان چنگت] هیهت بودند »۽ دست سر بازان سلاطان سلیم افتاد ند و دو رن از حرم 
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۰۲۰۳ ۵ب نقل از کناب الفلابالاسلام » نسخة خطی کتابخانة ملی » صفحة‎ 


0۸ 


۰ ۳ ۱ 
شاه أسداعنل نام اهر ود ه خا ام تاجلی خانم نیز از | تحمله بودند 


: سم 
کد شه اززنانی 5 اسیر‌شدند »> حجسه سسباری آژزنان ثبز درمیدان حشک دا 
شقن که رمان سلطان‌سلیم ا نها وأ داتشر مات مخض و ص نظامی بالگ سیر د ندد. اینز نان 
چ ۰ 4 u‏ # ۷ جر + 4 ۳۹ * * 0 ی 
دعر ببکه اه ند کن ك bse‏ ر ره و قتان و کللاه جود ده شادوش شو هر ان دو دش دز 


جنک ھر سه اهالاك أفتاده دو در نش دچ ھکر هه مسب وس از جنگ چالدر ان دردشا 


معروف شی کشاه اسماعل سوارانی از ژنان شمش رژزن,ا اردوری خودداشته که در شود 
ده‌هز ار بو ده ند! ِ 

مکی ازمورخان استالباگی بنام سا گر دو ادر کتاب . نار بخ‌امپر اطو دی‌عشما نی 
درون تاره هی نو سک ۳ 

ی درمیان کشتکان (جساد ز نان آیر انی بیدا شد که در لباس مردان 
که بمیدان آ مده دو ق زک ۳ در سر نو شت شو هر آن خود شر مك و در افتخار درد 
سپیم :باشند . سلیم برجر آت و دلیری‌ووطن پر ستی ایشا ن [فرین گفت و فرمان 
داد که 3 نشر یفات نظامی [ نان و! اک سار تک > 

ازز نان‌حر مشاه اسماععیل بهر ور ه تا تم زن-قدی و اجلی خا نیم 6 و چات 

بر ۳ 4 
٤ #7‏ »موقاو ود . تاحلی خا نم که اسر مسیح باشار اذہ ازسرداران و رش هم دود 4 
دی از ۱ که دو شب در ردو ی عممانی وسو درد 4 ك حجفت کوشواره خود را کو کل 


۰« ۲ ر ر 2 ۳۹ 
اوه از لعل CO AS‏ واف طاق ۱ ل و دود + بهمسییح دا شا ژاده وه ده جات داد 
0 منم با شى در صا کی ا انار هی او بسد له ار آنسان زان جود را همر [ه دود 
ا س‌هیی در در ند تاو جود ! شان در هیف أن یرد ماه جر دك رت و دجم موی با ان‌شود 
Sagredo=-- ¥‏ 
۰ ۳ تاجلی‌خانم زن شاه اسماعیل بوده نه مشو ق او ؛ و چند تن از مورخان اير ان » 
ما نک مو لب نار بخ عالم آر ای‌شاه[سماعیل و مرمنشی, قحی ۰ او سف حلا صة التو ار يخ صر سا 
او رآ زن‌شاه و ! ده | ند مير منشی می نو یس که «پس‌ازمر کت شاه اسماعبل بث ساطظای است؛ جلو 
۳ ديو ساطانر و ملو که تاو بار سالخو رده معر که ت ید ۵ بو ۵ نله با قاضی‌حسن که وز بر بوت با ۰ 
باستصواب تاجلوخانم... شاه‌طهماسیرا ... بیادشاهی نشاند ند. .> 
E,‏ مو اف کتاب ! ااب ا لاسام از قول و تست عازن لت هپی نو اسك 45 طان گوشواره: 
تاجلی خانم را شبی شاه اسماعیل درحال مستی بادو | نگشت فشر ده وشکسته بود. <« صفحه 
۱ از نسخهٌ خطی كتا بخانة ملی >. 5 
در تاریخ جیگ جا لد ران ا لیف مقبل یب نیز آمده است که «شاه|اسماعیل‌چون پس‌از 
« ةة حساشية در اة in‏ 


۵ ۵ 


و درلماس مر دانه ازاردو ی ذشمن دمر E‏ ت ۹ این گوشوارة گر انیا لعل لجر لک ذام 


۱ 
۱ و هر وساد لعل 1 ن بانداد EY‏ دسدی 3 ك است. 


ڏو سندة تار بخ گرانمهای عالم آر ای‌شاه اسماعیل ۲ در بار فرار تاحلی خانم 


)ا تاجاو یک چمین هدو سد : 
. ۸ شاه |سماعیل باسلطان‌سلیم ز تی نقا بدار در میدان شمشص 
مبز د و با تر کان میجنگید. ۱ اسرن ۳ ڙن شیخ او علی ( علي ۸ شاهاسعیل ) 
بود . ساطان سلیم میخو است اورا دستگر کند » ولی توفیق نیافت ... نقادار 
س آز فر ار شاهاسما عیل مفقودشد. شاه دور ميش خان را باسیصد کس بدنبال 
ووا ی راور! بیدا کنند. زیر که دو سر بز نبود. تا جلو خانم ز خم بر داشته 
از هید ان بدر رفته بودو نمیداست بکجا مرود. اتفاقا مجر زر اشاه‌حسین اصذ‌ها یی 
و زیر دورمیش‌خان شاملو» بارخانه گر فته از اصفهان برای خان می آورد . چون 
دومنزل ازتبر یز برون آمد رسید بان صحر | و فرودآمد و ازشاه واز شکست 
8 لباش مر لشت : تاجو بیکم بأو بر خورد و او بیکم را بر داشت که گر فد 
واز راه مرأغه بدر رود وشاید سر اغ شاه کند که کجاست ؛ که به دور میش خان 
در خورد و جدمت شاه رفنند , شام به بک عتاب و خطاب ستاو ور » که و 
بچنگ چکار ! گر پس‌ازاین چنین کاری کنی ترا خواهم کشت . 


غ ا مبرر ! شاه حسین . اصنها  E‏ باداش ن خدمتی ۹ با اجات دادن 


«وا حا ی خاام» کرده دود ده هاس عالی « وزارت و نا رت > وان 3 شاهی تن «فعخر گردانید ۹ 


۳ از این کار او دمتو ان در یاشت aS‏ دک ان رن عشق ayes‏ و أفر واشت امات : ڏو وس 


زار يخ جهان ] ر ! درن باره مي‌نوسد : 
, ومنصب وزارت و نظارت دیوان اغلی را » بسیپ جان‌سپاری که 
در باب ر سا نيدن کد و نقر از موحد ر ات سر دق چاه و جلال در در گزبن بدر گاه 


بقیه حاشیه از صفده قبل: 

شکست چالدر ان بتبر یز آمد » چند ساعتی‌در [نجا توقف کرد و برای :که اندوه شکست 
را فراموش کند بشر ابخوری پرداخت و در مستی گو شواره گر انبهای زن خود تاجلی‌خانم 
را خرد کرد . زرا از نماشای اه ن جواهر کر انبها بخاطر می آ ورد که زن ز سای خو بش را 
دردست دشمن رها کرده EE‏ بخجته است ! سالطان سلیم‌غان همینکه و س از فت چا [در ان 
بخ یز [ مد خر ده‌های این گو شو اره رابچنک آورد ودستو ردإد TU‏ نپا را | یاد گار تن فتج 
در قیضه خنحرش ننشانند. > و ای ظاهر ا روات اول حقیقت نزدیکتر است ی 

۴ یك نسخه ازین کتاب نفیس در کتابغانه آقای وحیدالملك‌شیبانی مو جود است . 


ف 


سپپر اشتباه» يمنی‌وحید افر اداسا نی مير ر حسین معمار اصفها نی » که در سالك 
ملازمان نو اپ دورمیش‌خان بود » مرحمت فر مودند و مقرو شد که [ نجذاب 
من‌حیث الاستقلال ولا تفر (دمتعپدسر |تجام امورساطنت گشته جمیمامر| وا رکان 
دو لت غاشيه متاستش بر دوش گر فته بی و قوف او درهیج. مپمی ازمپمات جز یو 
کی دخل نتمایندا ...> 


بطوری که کشت مورخان اد رأتی‌همو جود رز نا فی ړا که 3 نم ادر چا لدر ان شمش دور 


ا 
مز ده اند 1 تصدیق کرده‌اند تھی شا ید «احتر ام شهر بارصة وی صر بحا از اسیر گشتن 


زئان وی چیزی ندوشمداند . 


سر او شت اهر ود ه خانم 6 رن وکر Ww‏ أ ماعل را 4 در ETE‏ أ وده بیان 


خواهیم کرد 


خان به تبر یز 


فان راان کي < لرران ساعلان سایم‌خان باردو گاهعدمانی 
باز کب و هماند احمدپاشاهرسکلی‌افغلی صدر اعظم را 


5 خسن ۳ 4 


مردم تبر یز را نیز بموجب فرمان زیر دعوت کرد که از سیر اعظم اي اطاعت کتند : 


< کابر و اعیان‌سکان خط4 ابر یز +سیما فخر السادات‌میر عیدالوهاب 
ررقت سلامته ‏ عات و مراحم شاهانه سمت اختصاص بافته بداند که شفقت و 
رأفت در ةر فيه حال مسلمانان وتطييب قلوبعجزه ومسکینان وتشيم مصالحملك 
و ملت و تنظیم مناظم دین و دولت بیش از پیش است . همه کس را شکر ایزد 
متما ل ورا حمست که اشانر | از دست ظام جچنن ظالم عدار رهانمد و سا يه عدا لت 
سا دت خش مار | اوسر کان کر اند دايا یش از نز ول اجلال اردوی همایون 
بر افاضه عدل و انصماف و از !40 جور واعتساف» دستوومکرم ووزبرمعظم و کا 
مفخم ذو القدر الاتم والمجد الاشم و النچابة والکرم » مدير الامور بالر آی|لمصاب 
ب‌الامم نظامالملك فى العالم؛ مقر با لحطر قالسلطانیه » مشير الد ولةالخاقا نيه 
الخاص بمز يد عنايةالملك إلصمد » مبارز إلدنيا والدین. احمف : دامت ممالیه : 
بدان جانب فر‌ستادیم . چون پاشای مومی‌الیه بشهر تبر یز فرودآید با انواع 
تعظیم و تبجیل وکر يم و تجلیل پیشداد (؟) اودردوید واوامرو نو اهیش که همه 
فررمان قضا جر يان قدر نفادماست » بسمم اطاعت وانقیاد بشنوید و امتثالش را 
از صمیم‌دل وجان‌قيام تام نمائيید و این معنی را در بارة شہا عین عنایت و محضش 
حمایت دانید. تحر یر افی الیو مالا نی من شپر ر جپب‌المر چپ سنه‌عشر بن‌و تسعما ۰۲2 > 


. تاریخ‌جهان آرا؛ منسوب به ملاابو بکرتهرانی؛ متعلق بکتابعانة ملی » نسخة خطی‎ ۱ ٠ 
.۳۹ ۱ منیا تا لسلاطین 4 سولف اول 0 صفحه‎ ~۴ 
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۱ 


بامداد روز جم عة سوم ماهر جب سلعدان سلیم‌خان سرداران و بزر کان لشکررا بار 
داد وبکسانی که درروز جنگ دلیری ومردانگی نشان داده بودند » خلعت و پاراش ءطا 
E‏ اسبر آن ور لماش و ایی کون زوتد؛ وکن دو سیاه را خا سیر د ثک. 

سپس بر ای دیدار هر وزه خانم زن شاه‌اسماعیل » که اسیر گشته بود » بجادر 
خصو وی رفت و مامه ر بانی و احترام ازودلجوگی کرد . 

روز ES‏ غمائمی ر | که اد ان 3 بدست | مده بو د. ٤‏ بشو واو ان وسر باز ان 
بشید و جز در وای ابران چیزی برای خود بر نداشت . 

پس از آن از دشت چالدران راء تبر یز پیش گرفت و ازشهر دوق :وخاد ای 
بر ای لاان مصر وساطان سلیمان سروولیع‌هد خویش مخان‌تاتار «قریم» (شبه‌جز بره 
iS‏ و عمد خان ار بك ها ۱ 

درد وز پنجشنمۂ نهم رجب نیز دو تن از سرداران عذمانی بنام پیری پاشا چابیو 
احمد باثا دوقه کین ادغلی را اگیم الدیی ادر اس بد لیسی کرد و با صدسر از 
شیج ری A‏ > تامقدعات ورود وی را فراعم تا رها راوس ان وسوار ان 
رامش کسی در ا ماده باشد : E‏ واد و الان را تفه فد ۲ 

روز دهم رجب در راه تبر یز یکی از امیران قزلباش بنام حاج رستم با پنجاه 
سو ار دارده ی ساعلان سالیم | دی و اظهار اطاعت کرد ۲ وی سید روز دوک ەعاوم شی که او ۳ 
اهافت ی و ی تام و یک شاطان را هه مس فرمان 
وی همدی را گردن زدند » وسدروز بعد خالد پیتگ نام ازسران قزلباش راهم که وأصہ ف 
ووتاه تفر ۳ نو د E‏ 

نو وسک حقيقة التو ار بخ ھی او مسف که شاه‌آسماعدل چون در. جالرأن شکست 
عافت بر آن شد که دشمن را بحناه ازمان بردارد . پس بجمعی‌ازسر ان و افرادجانسیار 
قزاماش دستورداد که دسته‌دسته باردوی ساطان سلیم بذاهنده شو تب واژدر اطاعت‌در ایند 
و همینشکه همعشان بده سه هزار رسد بارخ شخی براردوی عممانی شب‌خونر ند و 
سلطان را بکشند . ولی‌چون حاح رستم باردوی عثمانی رسید یکی از امیران تر کمان 

۱- منثاآت‌السلاطین ء جلد اول ؛ صفحات ۳۹۱۱۳۸۲ 





۳ 


سم(اطان را نهانی از قصد وی و همراهانش ۲ اه کرو . ساطان دستور داو که "ایشان را 
که و استنطاق کر دند و چون حققت ام ا شیک Ea‏ | کش" 

روز وه شانز دهمر جب٤‏ ساطان‌سایم‌خان محا سر خاب رسید. آزین»حل 
تاشهر تمر دز تمام راه را باقا لمهای گراندها مفروش کرده » و چندتن ازعاما واعبان شهر 
یاجمعی ازمردم باستقبالآمده بودند . 

سیاهیان عنمانی در کذار شهر فر ود ات و سلطان سیم امر کرد که سر باز ان 
دست او غا وغارت و تصرف دارا گی‌ ردم بازدار ند. همحنین دس تورداد مسحل جها نشاه" 
و مسجد حسی پادشاه ‏ را که ,فررمان‌شاهاس‌اعیل وبران شده بو تعمیر کنند" واوقاف 
أ ن دومسحد درتصرف هر 1 باشی او ند و تصر کے تفه زا بکشند 

روز بعد که م هفدهم ماه رجب بود» ساطان‌سليم بمسحجد خسن بادشاه ) در 
مدان صاحب ] باد ) رفت و فان گنه اردو خط بقاعدة اهل‌سنتت وحجماعت خطلمه‌خو اند. 
ولی چون خطبه بنام یادشاه رسید » بجای| نکه نام سلطان سلیم را برژبان رد ؛ گفت : 
<السلطان بن السلطان !بو المظةر اسماعیل بها در خان ۰ سرداران ترك شمشرها 
کد ایا زا شتت > ولی‌ساطان سلیم نخذاشت و گفت که «ز باتش‌عادت کرده 
ست و کناهی رن ¢ 


2 ۳ 
از ند و جنس 1 دادن کش فادو چی باشی وا ماهور اشکار کرد ۰ سس از ۱ ۷ 


. ۲۱۱ از حقیقة ا لو !اريخ ۰ بقل از کتاب ۲ قلابالاسلام  صفح‎ ١ 

۲ مقصود امیر مظفر الدین جها ندا هقر اقو بو نلو ست که | ز ۱ ۲۱۸۶ ۸۷هحری در آذر بایجان 
و قسمتی‌از اير ان ساطنت کرد . 

۳- مقصو داوز ون جس گر کمان با بندوی» ام ی قو بو نلو ست که از سال ۸۵۷ دردیار نکر 
و قسمتی از ارمنستان حکومت میکرد و از سال ۸۷۲ با برانداختن سلسله قر اقویو نلو» 
بر آذر بایجان وعراق عرپ وقسمت بزر گی ازمغرب و جنوب ایران نیز دست‌یافت» و شهر 
تبر یز ازسال ۸۷ پایتخت وی بود و تاسال ۸۸۲ پادشاهی کرد . 

۶ مورخان ترك نو شته| ند که این دو مسجد را بفر‌مان شاه‌اسماعیل وران کرده 
بودند» زیر ابر کتیبه‌ها و کاشیپای هر دواسامی عشرذمبشره نوشته‌شده بود و اختصاص‌پیرو ان 
مذهب سنن داشت . 


2 


شهر تر در را شو ور ماند ھی سےأه خود ساختء زیرا همم بود که زمستان ر ادر تم دز 
مگنر اند و سر اسر ا قربا ان را مطیع ساژد 4 و3 در اغاز بهار عرآق و اصغهان د فازری 
ماد درد 


۱ ۲ و لی‌مدت توف او در مر از از مه مت روز دسشمر نشف درا ار سجه 
داز ”قشت سططان‌سليم 1 ۳ تاه ] را ۱ ایا a‏ 11 ۰ ی ۳ 
را ۲ وود علزات در شیر داد دبای شف ان ود عر مان سام 
بخاك شما نی 2 هر وا باد لت !ود !ګر 
اسماعیل سو مد و ۴ دود کر ده دو دک ء و ملصاان عقأ نی در مت 
می‌تو انست خوراكکافی توا اردوی خوش فراهم ساژد. کحم دجو و علوفه لازم را از 
گر حستان هکس ان و ارمنستان تیاغ کر اف مې خر رد ن و دافر ارسعدت زهسمان 
دارگ ۱ زود دشو ار ثر مشد 
سەر باژ ان وا 2 هکو سا شی جر دیا نم بانفشدهای سیاسی و نظا دی س الان سايم 
درایرآن موافق تو دتم و هجو استمد زودتر خا ندهای خود ال روات : هدوز دو زور از 
ورود امان ھر رر كد شه وود که ی ار ھا ۱ عاز شا أفت گر دند ۳ 3 أ یک دغر مان 
لطان ما اهشان را ا وای ا کک طهر از کو ور 
مسا ل مو #2۱ سس ما سای را واد در دا یمک مار هم 2 هر ار درمن * سورد 
خو دداری نمو دک » و این کارعلی‌الرسم Ai E‏ اعد ان و ناخر سندی ایذان دود . 
e ۳ 2 ۰‏ ۰ ۰ و ۰ ی 
ساطان سلیم آغا بعنی‌فرمانده سهاه بنی‌چریوجمعی ازسران ایشان را نزد خود 
خواند و باغضب برسید: « سر باژان چرا شورا تبردند ؛ علت تاراضی بودنشان چیست ؟ 
سه ماه موا جب دسش داده‌ام ء از عنام سهم قا بای در ده‌آند 1 اام فعح را دو بر اس گر ان 
گرفتد آند » ا ميخو آهزد؟» 
| 2 سران ساد درجواب گهتند: #أستدعای ما وسر باز ان اشست که همين 9ج 
بر رگ قناعت فرمایند وزودار ده ور زو دوم روم )۱ سای صفیر ) باز گردئت:» و چون اطان 
بداد ا س تدعا را E‏ € نمس و سدپارساعت رت خو آستند 8 جو أب خود را 
ڈو شمه ند م کنند ب 
e.‏ نز دیا جپلو بن-پز ار تفس در مملکت ما و نز دی بیس هز از 
تفر در خاك ایران بتهمت رفض والحاد طمية شمشیر غدر و بیداد شد . علمای با 


ه 


تعصب ما مارا [زمعنی‌ر فش والحاد بخو بی [ گاه نساختندو اعایعضر ت‌سلطان را 
نیز اغفال کر د ند وموجبر بخته شدن‌خون اینهمه نفوس‌بینگناه شدند ومارابکشتن 
مسلمیت برانگیشتند . آیا درمملکتی که مانند اهل سنت دراو قات بنچگانه اذان 
محمدی گو یند » و وضو گر فته نماز را بجماعت ادا کنند » وروزه گر ند ؛ وقر آن 
خوانند و کلمه طيبة < اله ]االله » محمد در سول الله> هميشه برزبان جاری 
ساز ند » مردم را بچه‌حجت شر عی‌میتو ان کشت ۲ | گردست باز نماز گز اردن ودر 
اذان‌و اقامت «اشهد ان‌علبآولی الله» د < حی‌علی خر العمل »> گفتن خلاف 
شر عست » چرا شافعیان گاه دست بازو گاه دست بسته نمازمیگز ارند » و «اشهد 
ان علیاد لی الله > !گر چه بدعت است اما مانند مناره بمسجد ساختن » بدعت 
خسیثه | ست و همه مقر و معتر فيم که على و لی‌خداست » وموذنان ماهم در ادا نپای‌صبح 
«حبی على خبر العمل > موی وایند ۲ 
«راستی اشست که ما باایر انیان جنگ نخو اهیم کردوهر گاه فر ‌ماأنند 
که جنگ ما بر سرملك است؛ این‌هماکت ویر ان باین‌همه خو نربزی نمی ارزدا...» 
سلطان آز_ین عر ضه سخت تشد . فرمان داد تاعاما و قضات را کردا مرول و 
وزبارة این مسئله از یشان استفتاه کرد که : 


« ۲ یامد هبی که با) قداهات صو فی او غلی (شاه اسماعیل) درایر ان شيوع 
یافته حق است با باطل؟> 

علما حوایی بدید:مضمون نوشتند : 

« جون در پیشگاه علء‌ای‌مذهب بحقة [هل سنت وجماعت شون رسیده 

است که این مذهب مخالف قر آن وسنت وجماعت است » لذا باطل و عدول از 

إ سالا ممست . هر کس از مسلمانان ین طر دقه را سذیرد و بروی کاد مر تد است + 

و بر پادشاه اسلام واجب است که مر تدان را سز رساند ونگذارد که در ممالك 

اسلام این مذهب‌ناحق شیوع ورواج یابد. زیر! قر آن را که کلام خداست‌و کلام 

قائم بمتکلم است» اینان‌حادث ومخلوق میدانند ومع نی‌شر يفة ] نر | تأو یل‌ميکنند. 

ودرهر نوع مسئله شر عیه که درحقش محکم نبا شد» قیاس راقبول نکرده عملر ا 

درضد آرای اهل سنت بجا می آور ند » واين ضدیت را واجب میدانند » و اجماع 

امت را مشروع ند[ نسته شین ذوی‌النورین را غاصب خلافت ومر ند قر ار داده 

ناسز ! می گو بند » و در حق امالموّمنن عا بشه انواع افتراو پتان روا داشته 

متهم بتهمتهای سيار شنیم نموده لشت میکنند » و غالب اصیحاپ کبار + منجمله 

غا لب‌عشر ده مسر ه واصحاب ص و بدرو تحت‌الشحر ه را تکفیر کر ده که 

و اهل سنت ر | بدتر از کافر حر بی معر فی نو ده‌مال و جانو عر ض‌مساما نان باكر ابر ای 

خودشان حلال میدانند . غالب چیژهای‌سر ام و احلال وحلال را حرام کر ده احکام 


۱- اثقلاب الاسلام » صفحات۲۱ و ۰۲۱۷ 


1 
قر آن را تفییر می‌دهند ...4۱ 

ساطان‌سایم‌خان همی‌فتویرا باردوفرستادتا برای سر بازان خواندند. نی‌چربان 
۳3 چه بظاهر ام شدند » ولی باز نھانی می گفتند که ما این سخنان را تازه میشنوم و 
نمی‌توأنیم بی‌سبب با ابر آنیان بجنگيم : 

درهمان شب نیزسهتیر بسراپرده سلطان ژدند و تیرها چادر را سوراخ کرد ولی 
هرچه <ستجو کردند مرکبان را نبافتند . 

ساعلان ناچار تن :ر ضا داد ا ار گفت شک . نخست گروهی ازهنرمتدان و 
ان ابرانی رووا ازشاعر و نقاش و اوسنده و ژر کر و قالی‌باف و ساف و 
امثال أ شان" در گز بدو با حمعی ازتحاروتو انگر ان‌شیر که بش ازهز ارخانو ار :ودند » 
همراه دسته‌ای ازسر بازان ترك» معروف بدعز ب » در روز بست ودوم ماه رجب پاستانبول 


۳ 
ڪزان شأەأسمأغل وذخاار و تفاس و اشتاه کو تا را هم که در مر دز 


روانه کرد 
بمجنگ آ ورده بوده باچند ز نجیر فيل ازاصطیل شاهی» با بندسته با یتخت عثماای‌فر ستاد . 
ار و شور و و از رام اتان وا ای 
صخر شد . بهر و زه خانم زن شاءاسماعمل نر با اردوی اوهمراه بود . 

ساطان سایم‌خان درباز گشت » بجای راه خوی » طرږق مرند و 


۰ 


از ثبر یز تا اماسیه , . . ۲ ۳ 

زز نوز را اختبار کرده زیرا که درین راهآ ذوقه بیشتر بود.هنگام 
ع,ورازرودارس. سب طغیان اب نزدباك دوهز ارتن آزهمراهانش غرق شدند. سر بازان 
جاده بررویمشکهائی براز باداز یوست بز» شنا کنان از آب گذشتند . تویپا وعراده‌های 
جشبی را بزروی چو بهاگی که :م سته و باب افکنده بودند وواه کدرا د و 


بسیاری از lai‏ باب افیاد ۰ 





١‏ انتلاپالاسلام ‏ صفحات ۲۱۸ و۲۱۹ 

۲ عدمٌ هثر مندان وصنعتگر انی را که سلطان سلیم باستا نبول فرستاد باختلاف از 
چپل ناهز ارتن نوشته‌اند , 

٤‏ بدیعااز مان‌میرز! پسر سلطان‌حسین میرژا بایفرا » نوادةٌ تیمور» حکمر ان‌بلخ هم » که 
ازسال ٩۱6‏ هجری بسیپ حملة فييكخان از بك بغر اسان؛ بدر بارشاه اسماعیل پناه آورده 
بود » پاایندسته باستانبول رفت . 


۷ 


روزدوم ماه شمان شیر نخجوان مصرف سیاهان لک مت و دور هفتم آ نماه 
عة ایرو ان گشوده‌شد ازا ساطان ده قار ص و ار زر وم رفت و دز رور امہ مل و 
هشتم همان‌ماه خم ر رسد که قاع بایبورد نز مدست سیاه ان ترك افتاده است . 

سلطان سلیم از ارزروم راه اماسیه ا و و ودررور ششم شوال سال ء۲ ۹ وارد 


ان شهر شد . پنجروز بعد چهار تن از رجال بزرکگ دربار ابران نام میر تودالدین 


عبدالو هاب › قاضی اسحق > مالاشکر الزه دخانی و حمزه خلیفه با نامه و هدا 


3۳ 
ب" که 
از طرف شاء‌اسماعیل دك اماسیه ر سمش اک ِ ریاست این هنت بامیر تورالدین عبدالوهاب 
بود واومامور ت داشت که دس از تقدم نامه وهدابای شاه » از سلطان خواهش کند که 

اسماعیل کفت : 


« بصوفی اوغلی بنویسید که حضرت خداو ند گار (ینی سلطان‌سلیم) 
میگوید ز نش رابفتوای علمای امل سنت بشوهر دادم تا بداند که زنان مات 
را در حضور شوهرشان بکام قز لباشان دادن چه تأثری دارد . .۰ . ۲نروزها که 
باغو ای ملاهای بیدین ودنیاپررست علما واعیان سنیان ایر انر ! ز نده زنده باتش 
می | نداخت؛ و دختر ان مسامین را مثل اسرای کفارحر بی محل اطفایآتش شپوت 
قر اومبد‌اد ... آبا امیفانست که منتقم حقیقی انتقام خواهد کشید ؟ تأاز آن مذهب 
ناحق عدول نکند و آن ٣‏ خو ندهای بیدین را که فتوی بجو اژوحلیت ضبط املاك 
و اموال و او لادوعیال ور بختن خون احق مسلمین وسپ‌خلفهای ثلاث و اما آمومنین 
و سایر اصحاب کر ام وتا بعین داده اند » باین در گاه نفر سند و بدعتپا ئی که‌خلاف 
شرع انوراست وشایع ساخته ممنو ع ومرفو ع نسازد » او را وتامانش را دتر 
و کمتر از کافر حر بی میشنأسم . در شر يعت غر اهم بدون ضرورت مصالحه با کافر 
حر بی حر امست . انشاءالله رحمن باز دراول بہار درقلب مملکتش با او رو برو 
خواهم شف و باردوم باز بيجت بکدیگر راآزمایش خواهیم کرد .€ 

چند روز بعد نبزفرمان داد که سفیران شاه را بزندان افکندند. مر عبد الو هاب 
1 
وقاضی اسحق را «قسطنطنیه فرستادند وملاشکر الله مغانی و حمزه خلیقه را در قلعه‌ای 


نزد بات« آدر نه» محدوس آردند : 





۸ سلییم در ین نار بخ هنو ز بهر وزه‌خانم را دشو هر نداده بود . 


پبص+صسصسصسسس«ث«.. 


“A 


امتنا عس(طان‌سلیم‌خان از بازفرستادن «بهروزه‌خانم» بایران تمام‌سلاطین وعلمای 
ممالك اسلامی‌را خشمگن و ا ۳3 د. حتی سباری ازعلمای عشمانی هم اورا بدینکار 
ای کر تاه کته که هیچ‌فاتح عسلمانی‌حق ندارد زن دشمن خود را که مسلمانست 
تصاحب کند ۰ 

2 ۳9 چتانکه یازن گتشه در خی از مورخان‌دورهسهوی‌بشر کت 
سر نوست به ر د ره کا م زنان آدرانی وز جالدران اشاره کرده‌اند" » و لى درهیحیاك 
E SOA AE NT‏ ا 
اسر شدن زنان شاه‌اسماعیل چیزی دده تمیشود . بنابراین آ نجه درون باب نوشته‌ایم ۽ 
اا از توار بخ عثمانی» کدنو TE E‏ با اطان سلیم‌خان‌او ل هعاضر 
دوده‌ا ند ۳ ةا 

بگفته‌نویسند کان ترك سلطان‌سایم‌خان بقصد آزردن وتحقیر کردن شاه‌اسماعیل 
مصمم بود که زن او بهر د زه را نم را بایران باز نفرستند و باوی مانند اسبری که از 
کفار حربي گرفته باشنت رفتار کند . ولی چون مشاهده کرد که بساز نفرستادن ایشزن 
بابران ونگهداشتن اودر اردوی عشمانی» دو جب بد گمانی سرواران و سر بازان شی‌چر ی 
و ناخرسندی علما گردیده است » درصدد بر امه که از طریق دینی این مشکل را حل 
و ومقد ود ناسند خوش را باتیدام رساند . 

بس روزی عفر چلبی تاج د اده از علمای وز رگ عممانی که تست هه 
نشا نجی با منشی حضور داشت › و ازماه شعبان دال بمقام قاضی‌عسکر | تاطولی» که 
ازمقامات بز رک دینی عشمانی‌بوده منصوب شده بود » احضار کرد و از وی دربارة شوهر 
دادن ا ما تی“ فنوی خواست و9 همینکه قاضی اون أمر ووی ود » 1 


او خود باآنزن ازدواحج کند ۰ 
١‏ مثل تار بخ‌جهان آرا » منسوب به ھللا بو گر تهر الی» نس خطی کتا بحا نه ملی» وتاریخ 
عالم آر ای‌شاهاسماعیل» نسیحه خطی متعاق بکتابغانه آقای و سید | لملك شیب نی. 


1 


بعقسده مورخانتر ك سلیم باانتخاب‌فاصی گر بهمسری بهر وژه‌خانم نیز مخو است 
برد‌گری برقلب حر یف زند» و بااین‌کارناشایسته نشان دهد که زن «شیخزاده» شاستَة 
و انیا نع اور ان تس دای ان ده موش ای امسر ان دا 

جعفر چلبی بخاطر سلطان نا گز ور بحنان ازدو اج ناء طاو می رضا داد و سر انجام 
چان :ر سرا نن کار کذداشت: . 

هنوژ دو ماه ازین ازدو اج شوم نگذشته بود که بار e‏ سر باز آن _شی‌چری در 
اماسیه بشورش برخاستند وخانه پیری پاش وز بره‌شاورسلطان» ویکی از علمای عثمانی 
بنام حلیمی راء که معام وعورد کمال احترام‌وی بوده غارت کر دند. ادن‌شورشو تافرعاتی‌ده 
روز دوام یافت . سرانجام ساطان سلیم‌چون «احمدیاشاهرسکلی‌اوغلی» صدراعظم سایق 
و *احمدیاشا دوقه کن اوغلی» صدر اعظم تاژه رأ محر لك و هسب شورش‌مبدانست» اولیرا 
ازتمام مناصبی که داشت معزول کرد و دیمگری را بدست خود کشت . (۱۸ محرم سال 
۷ کح ی . 

ششماه بعد ثدز چون باستانمول از کشت 4 درصدد در آ مد که عل اساسیی شورش 
ینیچ ر دپا را درتبر وز واماسیه دا کن و محر کان و صر ان اصلی‌را سزآ رساند. دس 
جمعی از سران و ریش سفیدان بنی‌چری را احضار کرد و سخن از شورشهای مذ کور 
متا رد وخودرا غضناك ساخت وتهدید کرد که ۳ نام مقصر ان ومفسدانر انگو نف 
ازساطنت کناره خواهد گر و ازارو هه معلوم شد که «حر کان‌شورش 
اسکندد پاشا | غابافرمانده سیاه ینی‌چری‌و نایب او بال‌پمیز اوغلی عثمان سکانباشی 
بوده‌اند » ودرشورش اماسید تاج ‌ز اده عفر چلبی قاضبی عسکر ندز دست داشته‌است . 

ساطان‌سلیم از شنکه عفر چلبی در اماسیه با شور ش‌طلبان همدست گشته «ود » 
دراندشه شد . زرا قاضی عسکر تازمانی که اردو به چالدران میرفت وسر وشت جنگ 
معلوم نبود » همواره افر اد سهاه را برعایت نظم و آراه‌ش و اطاعت دعوت هکرد . یس 
ببجه علت بعد ازشکست دشمن وباژ کشت سیاه تغییر روش داده و دراماسید باتحر بلت. 


خی 
کنند کان ھ ملس شه «و د؟ 


۷ + 


تافرمانی وشورش نی چر ها ویر | که گن شاد برای قاضیعسکر چه- ودی‌داشتد ا 

سلطان پس از اندیشة بسیار نا گهان متوجه شد که خیانت تاح‌زاده جعفر چلیی 
پس ازازدواح او با بهروذه خانم صورت گرفته است»وبدین‌نکته پی‌برد که شایدقاضی 
بح ۳ آنز ن ایرآ نی دن کاری در اب‌گیشته باشد» تا بدینوسئله آردوی عممانی درآ اکندہ 
شود وساطان نا گز بر ازحمله د 4 ی باك اور ان ری و 

اعدام e‏ وتات اوا سان پوو ولین کنن قاش فک روق وار میود 
زرا از غاز دولت عممانی تازمان او هیچ ساطانی ASS‏ مک ی از علمای دين فرعان 
نداده بود . 

سل م وعد از اند مشه بسیاره‌صمم شی کے فرمان ۱29 ل مغر چا ىرا از خود او مه 
پس اورا بحضور طلمید و نا گهان پرسید :- جعفر چلبی » بموجب قوانین شریعت کسی 
که سر باژان اسلام را بشورش ونافرمانی برانگیزد و برای باطل کردن نششه‌های دولت 
ٿو له کلف > محاز انش چست ؟ 

فاضی عسگر در جواب گفت و اع صر تا 1 ا گناهش ۳ ست شود ماز انش 
ا 

ساطان ره در جشمان او نکر ت و گفت ۳ حدعفر » و خود کم باعدام 
کو شن خاد 

جعفر باقیافه‌ای که بظاهر آرام می‌نمود پرسید :- دلیل مقصر بودن من چیست؟ 

ساظان جواب داد:. عمام شرآن بثی‌جری‌خیافت ترا فاش کزده و بدرستی آن 
بو تن خورده‌آند . 

قاضی ور گفت:-استدعای عاحجزانه چا کر ازییشگاه خو اند کار آ ست کهعدل 
وانصاف را رعا متفر ما یدو کاری‌نکند که شدای نا کرده خرن بسگناهی‌بر گرداش ‌بماند ۲ 

عفر مبذاننت که سایم‌ستگدل را برسرر حم ور دن اهر ست مال . وی ان بیم 
م رگ جسارت بافتو کستاخانه گفت  :‏ اعلیحضرتا » هارون‌الر شد چون جعفر بر مکی را 
بسگناه کشته بود با یکد نیا ندامت از جهان‌رفت. کاری‌نکنید که بسرنوشت او گرفتارشوید . 


۷۱ 


سايم با کمال‌خونسردی جواب داد : - صدای خاژنین بأد الی‌ا لا بد خاموش‌شود. 
حکمی که من با سمت فرماندهی عالی لشکر دربار سرداران خرانتکار سپاه داده‌ام » و 
حکمی که تو باعنوان قاضی عسکر دربارة خویشتن داده‌ای » هر دو اجرا خواهد شد . 
برو زودتر خود را برای مرون ماده کن 

«اسکندرپاشا» و « بال یمیزاوغلی عثمان» را بفرمان سلطان پیش چشم او کردن 
زدند و اجسادشان را جلوسگان انداختند . ولی بقاشی عسکر اجازه داد که پیش از 
سر کار SSNS‏ فا پا شدای تاش یی کی A‏ ۱ 

برخی از مورخان ترك نوشته‌اند علت قتل جعفر چلبیآن :ود که برخلاف امر 
سلطان ین خانم» ھم سترشد . می نو سند ساطان سام روژی که اسزن را وی 
سیر د گفت : اجعفر» من تر 1 هرد درستکار ی‌ميدانم 1 دن زن متعه دست » و ود 
el‏ و اما ماه دام دی و و باه اس ون 
«اردییل اوغلی» را بسوزانم باوی مانند اسیران رفتار میخنم 4 و اک فد زان و یه له 
الى ال ازین گونه تعرضات مصونست . .» وچون بعد از آن‌شنید که بپروزه خانم | بستن 
است» بظاهر چیزی تفت » ولی شورش سربازان را بهانه ساخت و جعفر چلیی را 
مدازات 5 ۲ 

سر نوشت «هروزه خا ثم یس ازمر کی حعفر چاہی روشن ست . همت قدر مید انیم 
که در استانبول محترم زند کی میبکرد و سلطان سلیم شخصاً مراقب احوال وی بود . 
چنانکه در روز پانزدهم ماه رمضان ٩۱۱‏ اث دستگاه کالسکۀ اسبی بانه خواجه سرا و 
عکدسته علام و ینحهز ار۲قچه دول عثمانی ( در حدود هشتاد و سه تومان پول اران در 

دوره صفوی) برای اوفرستاد تا از استانبول دشهر «آدرند» رود . 


١‏ تقل ازانقلاب‌الاسلام صفحات ۲۳ و ۲۳۶ .- اشارةجعفر چلبی بداستان‌هارونالر شید 
و قتل جعةر برمکی هم این روایت را تأیید میکند . زیرا که هارون‌الر شید نیز جعفر را 
بچنین کناهی هلاك کر ده بود . 


۷ 


¥ رو رط ایر ان وشمانی بس ازجنگت ما (در ان 


شاه‌اسمعیل وقتی که درجنگی چالدران ازساطان‌سلیم‌خان اول 
سیاست‌شاهاسماعیل پس 2 
از جنگ چالدران " 


ا دورد ومحروح سد دمس مت و هشت سال واشت. تاآسنزمان 
درهیچ نگ ۵ مت نخدورده‌وزخم بر نداشته نود و چون‌بوسنه 
خود را بمروژودشمنان وا لوب ومقهور ددده بوده هیچکس رأ همآورد خود مدا ست 
و خو شمن وا کت ناود در می‌ونداشت 
12 

شکست جالدران در أخلاق و رفتار أو تاشر فراو ان کرد خودخواعی د عرورش 
دنو میدی ومالال هيدل شد . یس از ا نکه ازدشت جالدران شر یز و از ا تجا بدشر چزین 
رفت ۰ أن EE‏ را ماقم گرفت ۰ لباس سعاه دو شید وعمامه سیاه در سر نهاد و دستور داد 
که عمو م سادات نمز سداه دوش کاک وما مات وی دستارساه ممن امک 8 دردة بر قهأای سےأه 
را هم دقر مال وی اھ کو 3 برآ تھا با خطی سے کک کم » القصاص ۰ نو سمش ۳ می 
نوشتهاند که چون یکی از زنانش در همانسال دسری أ ورد » تام اء را القاص نهاد . از 
همانسال نز درشر آبخوری بر اه افر اط زفت ٤‏ و کاس سر شك ‌ خان را که سوام ار بو ده 
کا أر ی مب‌گذاشت ۲ 
ولابات رسدور داد که خلق خدا را برای ق و تدیل مکش نر نا تی 

دس ازا e‏ در ص دی و مد که‌بادشمن ازدصلح در | جد » وچنانکه دیش‌اذین اشاره 
کرو > هیستّی را برباست مير نو رالد ین عبدالوهاب با نامه‌ای دوستانه و هدایای 
LS.‏ از د سلاطان سلیم‌خان فرستاد ۳ رارداد صلح ادقن ۱ ۳ زر نش دهروژه ا نم 
را بازسانند ولی سلطان سلیم چون م دم وود که سال سک داز با لک اران حمله 
أ ورد 3 بدرخو استهای او اعتنائی‌نگرد و فر آنش وا بز تدان افگند ۰ 

شاه اسماعیل چول کر دف و دردشمنیبا ید ارد ید 4 نا گزدر ارہ جو ئی بر خاست ۰ 


نخست نور علی خليغة روملو , محمد بینگ ایغوتاوغلی از سرداران نامی فزلباش 


۷۳ 


وا خاسوز کوک درنواحی ارز تجان وسیواس» بقئل وغارت بردازند. ولی أین‌دوسردار 
کاری از بیش نبردند و در نز 9 ارزنسان از سماهیان ترك شکست افتند و فورعلی 
خلیفه بهللا کت رسد (جمادی‌الاخر سال ٩۳۱‏ ححری). 
دس از آن‌شاه اسماعیل قر اخان استاجلو بر ادر خان میحمد ‏ حکمران قددم 
دباریگر »را یا تولات روانه کرد تا درراه اردوی عشماتی | بادیعا را سوزاند و آخذوقه را 
نابود کند و گاه و بیگاه براردوی دمن بتازد . این سردارهم با آ نکه قلعة دباریکر را 
محاصره کردو جمعی ار سر باژان رك را باك انداخت , از عپدء کشودن آن قلعه 
اراک هش مایق E‏ 
شاه‌اسماعیل با « علاءالدولة ذوالقدر * هم از دراتحاد درآمد و هدایائی نزد وی 
فرستاد وتحریکش کرد که درسرحدات قلمروخوش برقلاع عثمانی حمله برد و آذوقه 
وذخیره‌ای را که سلطان سلیم‌در آن قلعه‌ها برای‌حملهٌ دیگری بایران فراهم آورده‌بود, 
قارت کند . علاءالدو له نیز تحر یك وی چنین ۳ د» ولی اشکار سیب شک کهسلطان 
سلیم‌خان با سیاه بسیار بدفع و هت کات و در ماه ربیع المانی سال ٩۲۱‏ هجری 
قوای ذو القدر را در محل گوو لسی درهم شکست . علاءالدوله در ین جنگ کشته شد 
وسر اسر متصرفاتس بدست ساطان‌سلی‌خان افتاد . 
در اواخر سال ٩7۱‏ هجری بار دیگر شاه اسماعیل سفیرانی بذام کمال الدین 
حسین ایگ و بهر اما باهدایای کر ابها و نامه‌ای دوستانه بدربار استائمول فرستاد 
و از ساطان‌سلیم‌خان درخو است صرح کرد . ساطان سفرای اوران را در روز سوم شوال 
آ تسال محضوریذیرفت» و ان جات توش که نشان دوستیومست بود انحام نگرفت ِ 
ودگ ناهد شام اسماعمل. را بش رح زور درحضورساطان خواندند : 
۲" خر ین نامة شاه‌اسماعیل به‌سلطان‌سليم‌خان : 
«حضرت سامی مر تبت‌عالی‌منقبت سلطنت ناه عدالت‌دستگاه؛ خورشید 
رفعت ۰ جمشید رتیت؛ فر بدون فر اسکندر در» دارای ممالك آرای » ناهید| تتفا ع 
بر چیس ارتفا ع » افتشمار اعاظم | لسلاطین » اعتضاد افاخم الشو اقن > راهم [علام 


الملكث‌ و الدین»ءحامی الا سلام و المسلمن ؛ [لمنتشر منا شیر معد لته فی‌الا فان »۰ تضظاهر 
تباشیر نصفته من‌افق الاستسقان » المویدمی عند|لملك الاله » غیاثالسلطنه و 


Y4 

المعدلة و الحشمة والشو كة والاقبال » سلطان سلیم شاه » ایداش میامی ملكه 
وسلطانه‌وایده یکمال لطفه و احسانه. شر ایف‌دعوات طیبات محیت یات و لطایف 
تحیات زا کیات‌مودت سمات مقتبس ازانوار < ان‌لر یکم فی‌ایام دهر کم نفحات> 
که طر اوت ازهارو نضارت گلز ارش صفا بعش خاطر از باب صدي و صقا و روج 
افر ای ضمایر اصحاب صداقت وولابود و تسیم دلگشای آن مر وج ارواج و مفتح 
ابواب ۶و ح باشدء متعحفش و فپ دی و مبلغ و موّدی داشته منپای کم در متیر مهن تلو ور 
آنکه بنا بر استحکام قواعد محبت وولو انتظام مودت وصفا که (زمقتضیات تار 
علاقة ابوت و بنوت ومتممات اطوار رابطهٌ فتوت ومروت است ودر سوابق ایام 
بائم واحق تحقق آن از جانب حضرت ابوت مکان فردوس آشیان انارای برهانه 
بو عي منظور و مشهود بود که مود سلاطين (قطار و مغبوط خو اقین امصار 
کته على | لدو ام چنا نجه مستدهای شمه یاه و مقتضای فعطرت اصلیه این معحي 
است بدفع ور فم‌ار باب زيخ وعدوان وقلع وقمم اصحاب عصیان وطغیان اشتغال 
نمود » و بهیچوجه از نجانب امکان مخالفت و احتمال منازعت ملحوظ و متصور 
سورد . یلک همیشه احیاأء مر سم مرت مورو !ی صميعی و اعلاء معالتم صد ا قت 
ینمی قدیسمی فقیماأبیت او لادامجاد سلطنت نژاد حضرت فردوس مکان نسیت این 
محب را از حضرت خلافت مر تیت ظهپور می‌یافت ؛ و اشعه لمات تیر اختصاص و 
[سحاد درمیسا بی خو اطر و مر ایای‌ضما یر از ایشان می تا هت . 

< مکمون ضمیر وسکئون خاطر تصو یر معانی آن بود که هر گاه که در 
امور سلطنت و ههام ملکت میامن معد لت و نصفت آن‌حضرت انساقو | تتظام با بد 
تسد ید این‌معانی و تشییداین مبانی بمو حب فر مو دة مجته | لا باه قر ابةالایناه»بذوعی 
تبوت و تحقق پذ یر د که‌در و قایم ملسکیه و ملیه و حو ادث‌دیتیه و د نیو يهاز جا نببی‌وظائف 
موافقت امدادو لوازم مو افقت اسماد بظهوررسد. فکیف که مظنة تعرش ومد | خلت 
و تصور نعصب وماد لت . اما هچب [ژاعتقاد [ تست که متشا شاه الاق » شیر افساد 
ار باب فتنه وفساد وایقاع اصحاب افر اض وعناد نبوده » ازاقاو یل کاذیهً باطله و 
اباطیل لاطائلة جمعی غرضناك بی باك [ئينة خاطر بی عیب را که مطرح اتو ارغیب 
(ست » صکدرساخته باشند » وضییرمنیر را ازانسکاس صورممانی‌صفا و وفاه اور تی 
وانساقی بر داخته . ومع ذلك همجناناز چبلت کر یمه ومحیت قدیمه تعجب تامروی 
مود که باو چود امیس آن قو اعد مشيدة الار كان و ترصف آن مقاعد مستحكمة 
البنیان تأثیر اقو ال وتغيير احوال تواند بود . 

«یناه عليه هر چند ازا کتاف اخیار توجه ایشان ندین بلاد 7 ثار خلاف 
موتصضبأات مجرت و وداد مر سید > قطع رابعله ماد نمو ده پسسم قبول مسمو ع 
تمیشد » و شاهد عدل این کلام صدق آنکه در آن هنگام چنا نچه بمسامع عليه 
رسیده باشدء احضارعسا کر اطر اف نکر ده بعد ازتیقن آن اخبار بامخصو صی چند 
ازملازمان ر کاپ و معدودی ازمردم حدود < دیاربکر > وقت الضروره بصوب 
مقا بله استقبال نمود» و حسب | لمقدور [ نچه مر قوم‌صفا یج صحا یف یب بو د بر لو ایح‌عا لم 
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شپادت بر نو انداخت . و چون استنشاق سايم صلاح و استرواج رو ایح اصلاح 
سین معاودت !زر یاضش احوال ایشان نموده » هکی همت و چم اهست بأهنیت 
بلاد وفراغ عباد مصر وف ومتعطف بود. حمایت حدوداسلام مخز ون خز بنة نیت 
و مکنون گنجينة طویت بود . مخ لفت سلاطین دیندزر موجب اختلال میا نی‌دینو 
!یمان و یسب جر آت وجسارت ال کفر و عصان مشود . هر ]نله «مقاضای حقءقت 
مودای «من‌سبق بين ا لاخو ين با لصلح‌فهو اسبق بدخول الجنه > رعاية لحقون‌الاخوة 
ووئوق‌المحه باهداء[ثارموافقت و |شمار شعار مصادقت سأ قت نموده ومضیون 
سمادن‌رهنمون يه کر يمة الصاح خير »و ان طا نفتان‌من | لمومنین | قتتلو ا فاصلحو | بینهما 
و لاتتبم سبیلالمفسدین 4 وجهه توجه‌وقدوة تنبه ساخته سیادت و نقابت پناهی » 
آفادت وافاصضت دستکاهی » ام نورالسيادة و نو رالد بن‌عبدالووهاتر۱ جوت 
تأسیس اساس یگانگی و تغییر مخالفت و بیگانگی بداتصوب صو اب ماب روانه 
کرو ترا ست + و تر صدآن بو د که جون اصلاح کافه | نم ومصالح اهل اسلام وا 
متضمن است 4 سرادنماب مشار المفر | بزودی روانه ساخته اظهار خصایص داد 
داتی على ! لر سم السایق و الو چه اللائ فر سأ یزد 3 وا کنون مدتی از آن گذشته 3 
ا ن ف ی که + بتعاطر خطور نمود که چون درین اننا بی وقوف و 
شمور جا بین بعضی امر اء حدود طر فين تجاوز نموده صورتی چند بفعل آورده که 
موهم تملیغات محو له سیادت بناهی مر ضی [(صفانست » همان که سیت اسو یش و 
تعویق آن باشد . لپذا امارت‌مآبی رفعت نصا بی کمالالدین حسین دینک و عمدة 
الاعاظم بهر ام غذ را که از زمرة خواص ار باب اخلاص این‌خا ندانند » فر ستاد 
و تفاصیل حالات بتقر بر وافی مشارالیهما که ازحقایق آن کماهی [ کاهی‌دار ند و 
معتمد‌علیها ند محول شد که هنگام مجال مر‌فو ع گر دا نند ی یقین که مصالح عموم 
انام وانتظام مناظم امور جمپور اهلاسلام ر! نصس‌المن ساخته فتح ابو اب رخا 
و نشر اسباپ ولا با نیماث وسایط ورسایل و تجو یز ]مد شد قوافل ورو احل‌خواهند 
ور موده والح اذارسال رسل و ابلاغ مر اسلاتی سط بساط مفاو ضات و معاتیات 
عبر ملاحظه فر اغ حال عموم برایا وجمعیت بال قاطبة رعایا نبوده و نیست . چه 
وئوق بسنایت نامتناهی و اعتماد بکر م‌بیدر یغ آ لهی ژیاده از آنست که صورت 
دیگر متصور خاطر تواند شد . وزلدعا مخلد ومو ید و ختم با اصلو دعلی محمد و 
آل مدید بمقاع تبر یز أ. > 


E E 
ساطان سلیم‌خنان باون نامه یز جوابی نداد و بازسند. آن شاه را بز ندان انداخت.‎ 
ذس از آن شاه اسما عدل نامدای ۳ دو اسم عالام و دیل ۱ و تر کمان رای‎ 


سلطان مصر المللث) لاشر ف قا نصو غورد ی فر ساد و در صد ساطان عممانی ,| او هدن 
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شی . درهمانحال نیزسفیرانی بمحارستان ولهستان و صر بستان روانه کرد و سلاطین این 
ممالك را بچشگه باسلطان عشمانی‌تشویق نمود ". ازطرفی نیز باقیءاندةصوفیان| ناطولی 
را » که درقلمة تودخال از توابع اماسیه کردآمده بودند » تقویت کرد وایشان در سال 
۵ هری بجر یك و دستداری وی خروح کردند و درا ناطو لی باخت و تار و ارت 
پرداختند و امیرالامرای « قرامان » را که پدفعآنان رفت » کشتند . ولی سرانجام از 
علی بیگس‌شهسواد ادغلی وز برعدمانی شکست خوردند و فرا کنده شدند . 

ساطان سلیم‌خان تا سال ٩۲۳‏ قسمتی از کردستان و گر جتان را هم با سراسر 
شام ومهصر سر کرد و آخرین خلفه عماسی مصر لمتو کل‌علی! لزه معدمف هم که در 
آ دکشور بعنوان خلافت دلخوش بود » مقام خلافت را بدو سهرد . و چنانکه برخی از 
مورخان نوشته‌اند » سلیم ازین تاریخ عنوان خلافت راهم برعنوان سلطنت اضانه کرد . 

ساطان سا خان درسال ۷ اا تک نمار یود › از قسطنطنه درو ن‌آمد تا به 
«ادرنه» رود ومقدمات حملهُ ۹9 را بخالك آیران فر اهم سازد . ولی اروا کت 
(هشم شوال ۸۲۹ )وبآرزوی شوم خود که‌تسخیر سر اسرایران بود » نرسید. 

شاه آسماعیش یز در شب دوشنبهٌ نوزدهم رجب سال ٩۳۰‏ هری بمرض سل در 


معدل صائن کدد کی دنز د دلگ شهر «سراب»*آذد بان ورس هنیا ی وفات دافت. 


۹ رجوع کنید کنات : روا بطایرای و ارو با د ضفو به 4 ا نوسندة این‌مقا له 
جات تبر ان سال 
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YY 


۳ خذ مهم مقالة جنگ چا لدر ان : 


تب احسی التو ار بح لفت جسن رو ماو چاپ کلکته در سال ۷۱۹۳ میلادی : 
۲- احسی التو ار يخ » تألیف محمد فر ید پینگ » تر جيةٌ فارسی میر زا عیدالیاقی 
مستوفی اصفهانی » درسالپایع۶ ۱۳۳۰۱۱۳۲ صهحری ‏ چاپ نهر ان . 
۳ تار یج الفی ‏ از ملا آحمد تدوی » نسخة خطی کتابغانة ملی پاریس » 
)Su ۳۰ ۱326(‏ ازفهر ست بلوشه . 
٤‏ نار بح جهان ر اء ۽ منسوب به مالا ڊو بکر تهرانی 4 ال خطی کتا خا نه 
ملی نهر ان . 
6۵ س تار بح هشت پهشت» ازحکیمالدین (در یس بد لیسی؛ سه خطی متملقی 4 قاى 
۷- خلاصه التو), يخ › از قاضی احمد حسینی » معروف مر هنشی‌قمسی 4 
نسخه خطی . 
۸ دائ ر ةالمعار ف‌اساللامیی چاپ «لیدن>. 
باب رو صة) لصفا ۰ القت محمد بی خاو ند شاه » معروف به مر خو ا نی » چاپ 
هرات درسال ۱۲۷۶ هحری . 
۰- روصةا لصفو یه ۰ تأ لیف میرژابیک جنابدی » نسخة خطی . 
۱- ر بدع](توار بح » تا لیف مالا کمال سر جلالالدین محمد منجم یز دی» تسه 
خطی از آقای سمید نفیسی . 
۲- عالم رای شاه‌اسماعیل » سخه خطی» متعلق بآقای و حیدالملك شیبانی. 
۳۔ عالی رای عباسی»› از اسکندد نکب مخشیی تر کمان» چاپ تهر ان درسال 
۶ هجری . 
aT:‏ قصص !لخا قا نی 7ا لیف و لی قلی‌شاملو» نسعة خطی کتابخانهة ملی تهر ان. 
PMY Maf ٥‏ ہن لخاص والعام » تاليف محمد ع ارق ار زرو می در 
سال ۱۳۰۷هجری قمری در تهر ان . نسخة خطی کتایخانة ملی بنمرة ۱۳۰۸- متابع این 
کات تفیس که بر ی ناصر اله ین‌شاه قاجار گرد آمده از تقر ار سمت : 
تاا لتوار بح , ازخواجه سعدالدین. 
حقیقه | لتوار بخ . ازاسماعیل‌ییگ توقیعی. 
مشاهیر النساه ؛ از ذهبی افتدی . 
قار یخ‌جهان فما * ازمسطفی‌افتدی معروف بکانب‌چلمی. 
مصیامس‌الساری * از د کترابراهيم افندی ۰ 
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چاپ استانیول »در سال ۲۷۶ ۱هجری . 

(E EE ۱۷‏ تفار سی د آر کی ¢ سوه خطی کا ودا نه ملی یار مس ۰ مر 5 
fonds 78(‏ ۱ ۸۱۱6۱۷) از فپر ست بلوشه . 

۸ ار بخ ٤د‏ رات ایر ان E‏ زاین تما شا لیشت بر ق سور 
!ادو ارد بر اون انسکلیسی. 
Jl‏ ۱۲ : 

ا تار پخ‌شاهاسماعیل ادل. بر بان انگلیسی» تا لیف 2<م سر و و »چاپ علیگر . 

۱- تار بخ امیر اطودی عذمانی تألیف هامی تر جم فرانه ازیو دوشه 
(Dochez)‏ در سالپای۲ ۱۸۶۰/۶ 

۲ بت تار بح قر کیه :]لیف کلدل لا موش »چاب بار سن در JÎ‏ ۱۹:۳ 8 بان‌فر ! ششک ۰ 

۳- تار بخ جنگهایاير آن و عشما نیی» از مینادو ی( ۱۱۱۵101 ۷1 "ر جمها نگلیسی 
آن ازهار تول ۰ چاپ لندن در ۱۵۹۵. 

۰۵ - ناریخلاوسی ور اممو بز بان فرانسه » چاپ پار یس . 


